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سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
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ارزشيابی شيرين

مهدي رضايي

یاد ده ما را سخن‌های دقیق
که تو را رحم آورد آن ای رفیق

هم دعا از تو اجابت هم ز تو
ایمنی از تو مهابت هم ز تو

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن
مصلحی تو ای تو سلطان سخن
کیمیا داری که تبدیلش کنی

گرچه جوی خون بود نیلش کنی
این چنین مینا‌گر‌ی‌ها کار توست

این چنین اکسیر‌ها اسرار توست
آب را و خاک را بر هم زدی

زآب و گل نقش تن آدم زدی
»مولوی« 			 

ارزشیابی پدیده‌ای است که معمولًا با خودش ترس یا دست‌کم اضطراب 
به همراه دارد؛ اما با تمام این احوال، وجودش لازم اســت و همه‌ی ما به 

محاسن آن واقفیم، حتی در متون دینی ما هم تأکید شده است که خودمان 
را دائم مورد ارزيابي قرار دهيم. شاید آنجا که فرموده‌اند: »حاسِبوا أنْفُسَكُم قَبلَ 

أنْ تُحاسَبوا«۱، به این امر اشاره داشته‌اند.
 اما چه کنیم با اين ترس و اضطراب؟! روش‌های زیادی برای کاهش این اضطراب 

بررسی و پیشنهاد شده‌اند؛ از شیرین‌کردن جريان ارزشیابی تا مستمرشدن 
آن و... . یکی از این راهکارها که سالیان زیادی است در دوره‌ی ابتدایی 

به آن تأکید شده است، ارزشیابی توصیفی است. در این روش، دانش‌آموز 
به جای اینکه با عددی مواجه شــود که حاصل نمره‌ی آزمون اوســت، آزمونی 

که در بیشتر مواقع کتبی است، با کارنامه‌ای روبه‌رو می‌شود که توصیفی از وضعیت 
خود اوست. این توصیف حاصل تعامل آموزگار و دانش‌آموز در طول سال تحصیلی است. 

بدیهی است وقتی می‌دانیم دانش‌آموزمان در ریاضی در مبحث »خواندن ساعت« مشکل 
دارد، بهتر می‌توانیم برای تقویت وضعیت آموزشی او برنامه‌ریزی کنیم، تا اینکه فقط بدانیم 

نمره‌ی ریاضی آن دانش‌آموز هجده شده است.
 در طول این سال‌ها،  شاهد فرازو‌فرودهایی در اجرای این روش بوده‌ایم و تجربه‌هایی داشته‌ایم. 

در این شماره از مجله پای این اتفاقات نشسته‌ایم و در تلاشیم با استفاده از تجربه و خِرَد جمعی، 
گامی به‌سوی ارتقای کیفیت ارزشیابی در کلاس‌ها برداریم. متأسفانه هنوز هم شاهدیم در برخی 

مدرسه‌ها ارزیابي همچنان به‌صورت گذشته انجام می‌شود و فقط در خروجی نهایی با جمله‌هایی 
ثابت وضعیت دانش‌آموزان توصیف می‌شود.

پسنديدم
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در دوره‌ی جدید رشــد آموزش ابتدایی، تمرکز 
ما بر مســائل اساسی مرتبط با مخاطبان محترم 
است. هر شماره یکی از این مسائل موضوع کار قرار 
می‌گیرد. اگر به نظر شما جای برخی موضوعات در 
این مجله خالی اســت، فرصت خوبی است تا دست 
به کار شوید و برای ما از مسائل و دغدغه‌ها و احیاناً 
تجربه‌ها و پیشــنهادهای خود بنویسید. دفتر مجله با 

رغبت منتظر نقطه‌نظرات شماست. از قدیم گفته‌اند:

هم ز عکس روی سیمرغ جهان
چهره‌ی سیمرغ دیدند از جهان

چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بی‌شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

در تحیر جمله سرگردان شدند
باز از نوعی دگر حیران شدند
خویش را دیدند سیمرغ تمام

بود خود سیمرغ سی مرغ مدام
چون سوی سیمرغ کردندی نگاه
بود این سیمرغ این کین جایگاه

ور بسوی خویش کردندی نظر
بود این سیمرغ ایشان آن دگر
ور نظر در هر دو کردندی به هم

هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم2

در واقع این مجله با حضور تک‌تک ما تبدیل به مجله‌ای کامل می‌شود. 
طبق قرار قبلی، در بالای هر مطلب دو رمزینه برای ثبت نظرات شــما 
)پســندیدم/ نپســندیدم( قرار داده‌ایم. ثبت نظر می‌تواند کمترین سطح 
همکاری شما با ما باشد که برای مجله بیشترین بهره را دارد؛ پس لطفاً ما 

را از نظرات خود محروم نفرمایید.
و در آخر، حتماً باید یادی از شهدای مظلوم جبهه‌ی حق در مقابل جلادان 
رژیم صهیونیستی داشته باشیم و به درگاه حضرت حق خالصانه تضرع کنیم 
که هرچه زودتر ریشه‌ی این رژیم شیطانی از جهان کنده شود. مشاهده‌ی این 
حجم از خشونت برای همه دردآور و برای ما معلم‌ها تلخ‌تر است، وقتی کودکانی 
را می‌بینیم که هم‌بازی مرگ و آتش شده‌اند. بر همه‌ی ماست که برای رفع این 
فتنه تلاش کنیم. بیایید با هم فکر کنیم که وظیفه‌ی ما در این معرکه چیست؟

پي‌نوشت‌ها
زوا للعَرْضِ  1. رسولُ الّل صلى الله عليه و آله و سلم: حاسِبوا أنفُْسَكُم قَبلَ أنْ تحُاسَبوا ، و زِنوها قَبلَ أنْ توُزَنوا ، و تجََهَّ

الأكْبَرِ .]بحار الأنوار : 26/673/70 .[
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيش از آنكه مورد حسابرسى قرار گيريد، خود به حساب نفستان برسيد و پيش از آن كه 

سنجيده شويد، خود نفستان را در ترازوى سنجش بگذاريد و براى آن حسابرسى بزرگ آماده شويد.
 2.  منطق الطیر، عطار نیشابوری، حکایت سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ.

نپسنديدم
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روزهای مانا  
امير ذوقي، كارشناس مديريت فرهنگي و 

آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي

سلام، خدا قوت
 اگر مجله‌های شــماره‌‌ی قبــل را دنبال کرده 
باشــید، به‌طور قطع متوجه شده‌اید که در این 
بخش درباره‌ی یکی از دغدغه‌های همیشــگی 
معلم‌ها صحبت کردیم؛ »آموزش دل‌نشین‌تر و 
ماندگارتر«. ســپس از میان روش‌های متنوعی 
کــه با آن‌ها می‌توان دل‌نشــین‌تر و ماندگارتر 
آموزش داد، یک روش جذاب و مجرب را معرفی 

کردیم؛ روش استفاده از تقویم.
برای یادآوری باید عرض کنم که روش استفاده از 

تقویم دو مسیر کلی دارد:
 یک: جابه‌جایی موضوعات درســی و آموزشــی، 

متناسب با تقویم.
دو: تدریس عادی، اما واکنش مناسب به مناسبت‌ها. 

 روش اول، اگر می‌دانیم تدریس یک موضوع درسی 
در مناسبتی خاص به عمق و لذت بیشتر یادگیری 
آن کمک می‌کند، پس بهتر است زمان تدریس آن 
مبحث را متناسب با تقویم جابه‌جا کنیم. این‌طوری 
هر موضوع در مناسبت مرتبط با خودش تدریس 
می‌شود و نظم کلاس و تدریس ما بر اساس تقویم 
خواهد بود، نه ترتیب مطالب کتاب! چه‌بسا بتوان 
در آن مناســبت از طــرح درس‌های خلاقانه‌تر و 

همچنین تلفیق چند مبحث یا درس هم بهره برد.
روش دوم، فارغ از اینکه هر موضوع درســی چه 
زمانی و چگونه تدریس شده است، اینکه خودمان 
و کلاسمان را برای رسیدن به یک مناسبت آماده 
کنیم و اگر شد، از مباحث تدریس‌شده‌ی قبلی آن 
مناسبت استفاده کنیم. در پس این توجه، تقویت 
هویت ملی و مذهبی نهفته اســت. همچنین از 
علوم و مهارت‌های فراگرفته‌شده در درس‌ها برای 
پرداختن به آن مناســبت اســتفاده‌ی کاربردی 

کرده‌ایم. 
ایــن روش یک پیش‌نیاز اصلــی دارد که آن هم 
دانســتن مناســبت‌های پیش روست. به همین 
منظور، در این بخش، مناسبت‌های هر ماه فهرست 
خواهند شد و برای برخی از آن‌ها ایده یا تجربه‌اي 

نقل خواهد شد. تقویم آذرماه به این شرح است:

پسنديدم

15 آذر

16 آذر

21 آذر

25 آذر

25 آذر

26 آذر

3 آذر
0

شجو
16 آذر 1403 - روز دان

ت 
ضر

ت ح
15 آذر 1403 - شهاد

لله علیها 
ی زهرا ســام‌ا

فاطمه‌
ي(

)سوم جمادي‌الثان

ی 
21 آذر 1403 - روز جهان

کوه‌نوردی 

ش
25 آذر 1403 - روز پژوه

26 آذر 1403 - روز حمل و نقل 

گ 
ج فرهن

30 آذر 1403 - تروي
شان

ي و پيوند با خوي
ميهمان

5 آذر

7 آذر

10 آذر

11 آذر

13 آذر

13 آذر

15 آذر

 
ی

7 آذر 1403 - روز نیروی دریای

ج 
سی

5 آذر 1403 - روز ب
ضعفان

ست
م

لله 
ت‌ا

ت آي
10 آذر 1403 - شهاد
س

س و روز مجل
مدر

ت ميرزا 
11 آذر 1403 - شهاد
ي

ك‌خان جنگل
كوچ

ی 
13 آذر 1403 - روز جهان

معلولان 

13 آذر 1403 - روز بیمه

سابدار
15 آذر 1403 - روز ح

ت 
25 آذر 1403 - ســالروز وفا

روز 
س(؛ 

ن)
ت ام‌البنيــ

ضر
ح

سران شهدا
تكريم مادران و هم
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همان‌طور که مشخص است، بیشتر ایام آذرماه با ایام 
فاطمیه مقارن است. پس اولین موضوعی که در این شماره 

به آن می‌پردازیم، مناسبت فاطمیه )س( است.
 15 آذر، ایام فاطمیه: اکثر مدرسه‌ها در ایام فاطمیه یا ایام محرم 
و صفر بیشتر به برپایی هیئت و مراسم‌ این‌چنینی می‌پردازند. برخی 
در ایام فاطمیه به موضوعاتی که پیرامون ادب حضور و تعامل با مادر 
است، تمرکز ویژه‌تری دارند و برخی دیگر نیز با ایجاد پویش‌های متنوع، 

به اکرام ایتام یا فقرا و نیازمندان دست می‌زنند.
یکی از روش‌های برپایی هیئت‌های دانش‌آموزی، که مختص مدرسه‌های 
ابتدایی و به‌صورت تقســیم وظایف اســت، چنین است که دانش‌آموزان 
پایه‌های بالاتر متصدی و متولی هیئت باشند و بچه‌های پایه‌های پایین‌تر 
به‌عنوان کمکی یا انجام کارهای ســبک‌‌تر، در برپایی هیئت و مراســم 
مشارکت کنند. سبک برپایی هیئت مشارکتی به این صورت است که 
کارهای اصلی، از جمله برنامه‌ریزی دعوت از مداح و ســخنران، یا حتی 
طراحی نوع آرایه)دكور( و پذیرایی، با پایه‌های بالاتر یعنی پنجمی‌ها و 
ششمی‌هاست. می‌توان به همین سبک، به جای هیئت، ایستگاه صلواتی 
ساخت و طوری برنامه‌ریزی کرد که در هر زنگ یا در هر روز گروهی از 
هر پایه مسئولیت آن را به عهده بگیرند. چنانچه معلم‌ها از قبل برنامه‌ی 
هیئت یا ایستگاه صلواتی را بدانند، می‌توانند برنامه‌های درسی خود را 

نیز روی آن سوار کنند. به این مثال توجه کنید:
فرض کنید قرار است در ایام فاطمیه، در حیاط مدرسه، یک ایستگاه 
صلواتی برپا شود. اگر شیوه‌ی اجرا را به‌صورت تقسیم کار در پایه‌ها 
در نظر بگیریم، بناکردن ایستگاه صلواتی با پایه‌ی ششم خواهد بود. 
معلم این پایه می‌تواند مبحث درســی مســاحت جانبی را در برنامه 
دخیل کند و از دانش‌آموزان بخواهد بعد از محاسبه‌ی مساحت جانبی 
ایستگاه صلواتی، اندازه‌ی پارچه‌ی لازم برای دورتادور مکعب ایستگاه 

صلواتی را حساب کنند.
از طرف دیگر می‌توان مبحث علوم پایه‌ی چهارم را که 

سیم‌کشی برق و تولید چراغ‌قوه‌ی ساده است، در آن ایستگاه 
صلواتی لحاظ کرد. به این صورت که روشنایی )سرهم‌کردن سیم 

و ســرپیچ و لامپ( ایستگاه می‌تواند از مسئولیت‌های دانش‌آموزان 
پایه‌ی چهارم باشد، تا در طول انجام فعالیت، مبحث علوم مرتبط با 

این موضوع نیز تدریس یا تمرین شود.
از طرف دیگر، بخش پذیرایی می‌تواند مباحث گوناگونی را در بر بگیرد و 
متناسب با مطالب درسی هر پایه تقسیم شود. برای مثال، پایه‌ی پنجم 
که در درس ریاضی مبحث تناســب را دارد، می‌تواند برای درست‌کردن 
شربت از این موضوع کمک بگیرد که برای یک ایستگاه صلواتی‌ به‌تناسب 
جمعیت مدرسه، چه مقدار شهد شیرین، چه مقدار آب و چه مقدار مواد 

مصرفی نیاز است.
برای پایه‌های پایین‌تر که در این نوع هیئت‌ها و ایستگاه‌های صلواتی بیشتر 
مخاطب قرار می‌گیرند نیز می‌توان برنامة دیگری داشــت. مثل ســاخت 
کاردســتی برای فضاســازی کلاس و مدرسه؛ کاردستی‌ای که در طول 
ساخت آن می‌توان یکی از درس‌های هدیه‌های آسمان پایه‌ی دوم را نیز 
تدریس کرد )آنجایی که حضرت فاطمه سلام‌الله علیها برای همسایه‌ها 
دعا می‌کنند و امام حسن‌)ع( علت این را که چقدر برای همسایه‌ها دعا 
فرمودند جویا می‌شوند و حضرت عبارت معروف »الجار ثم‌‌الدار« را بیان 
می‌کنند(. در اینجا توضیح و قصه‌ی موضوع بیان می‌شود. در نهایت، با 
ســاخت کاردستی، هم فضاسازی مناسبی برای این ایام صورت خواهد 

گرفت و هم یادآوری خوبی از این قصه برای بچه‌ها محقق می‌شود.
 ابتدا یک برگة کاغذ را مطابق شکل تا می‌کنیم. با استفاده از روش تقارن، 
یک طرح محراب را در آن برش می‌زنیم. سپس مانند الگو می‌بریم. بعد 

از چسباندن لایه‌های تصویر به هم، کاردستی زیبايي ایجاد می‌شود. 
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رضا دژبخش
كارشناس ارشد تفسير قرآن 

مریم خدادادی
كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

در دو مقالــه‌ی قبــل، با اصول و روش‌های فهم 
قرآن در دوره‌ي ابتدايي آشــنا شــدیم. در این 
مقاله قصد داریم، به‌طور مشــخص، به مسائل 
پایــه‌ی اول ابتدایی و اجرای فهم قرآن در این 

پایه بپردازیم.
برای دانش‌آموزان اول ابتدایی، ورود به محیط 
جدید معمولًا با کمی نگرانی همراه است. البته 
تربیــت خانــواده و تجربه‌های قبلی بر میزان و 
سطح این نگرانی تأثیر دارد؛ تجربه‌هایی مانند 
گذرانــدن یا نگذراندن دوره‌ي پیش‌دبســتانی 
یــا داشــتن تجربه‌ی خوب یا بــد از این دوره 
یا داشــتن تجربــه‌‌ی ناراحت‌کننده‌ی دوری از 
والدین یا نداشــتن این نوع تجربه. کودکان در 
این ســن همچنان به حمایت پدر و مادر نیاز 
شــدیدی دارند. ورود به مدرسه باید به‌گونه‌ای 
باشد که تصور کودکان درباره‌ی برخورداری از 

این حمایت آسیب نبیند.
در مدرســه نیــز لازم اســت ایــن نگرانــی 
ــت  ــا حال ــت شــود ت ــی مدیری به‌شــکل مطلوب
تــرس و اضطــراب پیــدا نکنــد و به‌ســمت 
ــه  ــوزان و توج ــت از دانش‌آم فعال‌شــدن مراقب
آن‌هــا بــه موقعیــت جدیــد هدایــت شــود. بــرای 
این منظور محیط مدرســه و کلاس و همچنین 
مواجهــه‌ي افــراد در تمــام طــول ســال تحصیلی 
بایــد به‌گونــه‌ای باشــد کــه بــرای کــودک القــای 
مثبــت داشــته باشــد و بــه او احســاس امنیــت 
بدهــد. در همیــن راســتا خیلــی خــوب اســت 
ــویق  ــدد تش ــای متع ــه بهانه‌ه ــا ب ــه بچه‌ه ک

شــوند.
دانش‌آموز کلاس اول پرتحرک و کم‌طاقت 
و به‌شدت نیازمند دریافت عواطف از معلم 

است.

در فضای مدرسه، کسی که دانش‌آموز با او ارتباط 
برقرار می‌کند و به اتکای او احســاس امنیت در 
او شــکل می‌گیرد، آموزگار اســت. باید به این 
جایگاه توجه داشته باشیم و بدانیم که دانش‌آموز 
کلاس اولی به‌شدت نیازمند دریافت عواطف از ما 
به‌عنوان معلم اســت. ضروری است ضمن حفظ 
هیبت و ابهت معلمی و بدون خودمانی‌شدن بیش 
از اندازه، دانش‌آموزان را به‌طور مساوی از محبت 

خود سرشار کنیم. 
دانش‌آمــوزان در این ســن، آمادگی شــرکت 
در فعالیت‌هــای طولانــی را ندارنــد. آن‌ها زود 
حوصله‌شان سر می‌رود و خسته می‌شوند، تمایل 
دارند زودتر به نتیجه برسند یا وارد فعالیت دیگری 
شوند؛ اما در عین حال چندان سریع هم نیستند 
و بایــد در تعامــل با آن‌هــا حوصله به خرج داد. 
به این ترتیب فعالیت‌های شاد و متنوع برایشان 

جذاب است. 
آن‌ها نیاز به حرکت و نشاط دارند. در این سن تأکید 
زیاد بر درس و محفوظات کار درستی نیست و به 
نتیجه نخواهد رسید. دانش‌آموزان، در این پایه، در 
بســتر دوستی معلم آموزش می‌بینند. با استفاده 
از قالب‌های متنوع و تغییر به‌موقع فضا می‌توانیم 
فضای کلاس را شــاد نگه داریم و در عین حال 

مدیریت کلاس را برای خودمان تسهیل کنیم.
بهترین قالب برای ایجاد انس با ســوره و انتقال 
پیام آن هم‌خوانی و تک‌خوانی سوره است. همه‌ی 
ســوره‌هایی که در ایــن پایه با دانش‌آموزان کار 
می‌کنیم، سوره‌های کوتاه هستند. می‌توانیم در 
موقعیت‌های گوناگون ســوره را بخوانیم و پیام 
ســوره را القا کنیم. هم‌خوانی سوره برای بچه‌ها 
جذاب است. خوب است سوره را در جایگاه شعار 
و ســرود کلاس قرار دهیم تــا دانش‌آموزان در 
زمان‌های مناسب با شور و اشتیاق آن را بخوانند.

هر قدر بتوانیم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشــی 
را در قالب بازی پیش ببریم، در این پایه موفق‌تر 
خواهیــم بود. دانش‌آموزان، در قالب بازی، بدون 

اینکه دچار تکلف شــوند، مهارت پیدا می‌کنند؛. 
ضمن اینکه بازی می‌تواند پیامی را هم به جان 
بچه‌ها بنشــاند؛ مثلًا آن‌هــا می‌توانند، در قالب 
یک بازی جذاب سرعتی، عمیقاً درک کنند که 
سرعتِ عمل، برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب، 
امر مهمی اســت و اگر کاری در زمان مناســب 
انجام نشــود، به نتیجه نمی‌رسد. بازی‌ها ممکن 
است حرکتی یا فکری یا تلفیقی از این دو باشند. 
ممکن است پرسروصدا یا آرام باشند. می‌توان با 
تغییــردادن نوع بازی، هم به فضای کلاس تنوع 

داد و هم این فضا را مدیریت کرد. 
خواندن دســته‌جمعی شعر هم می‌تواند فضای 
خوبی در کلاس ایجاد کند. با شعر می‌توان حال و 
هوای کلاس را تنظیم کرد. حس سرور، حماسه، 
امید، محبت و احساسات دیگر را با شعر می‌توان 
به کلاس القا کرد. شــعری که خوانده می‌شود، 

می‌تواند دربردارنده‌ی پیام سوره باشد.

بهترین قالب‌های آموزشــی، برای پایه‌ی 
اول، هم‌خوانی ســوره و بازی و قصه‌گویی 

است.

برای شرایط آرام‌تر، تعریف‌کردن قصه نیز 
قالب مناســبی است که می‌تواند خیلی 
هم جذاب باشــد و پیــام موردنظر ما 
را مســتقیم‌تر از بازی به دانش‌آموزان 
منتقــل کند. می‌توانیم کمی حرکت و 

فعالیت فیزیکی هم چاشنی قصه کنیم و 
از قالب نمایش بهره ببریم. دانش‌آموزان 
می‌توانند قصه‌ای را که تعریف کرده‌ایم، 
نمایــش دهند یــا موضوعی کلی را در 
قالــب نمایــش خلاق اجــرا کنند. از 
نمایش خلاق می‌شود به‌عنوان ارزیابی 

هم اســتفاده کــرد. می‌توانیم 
در فضای نمایــش ببینیم که 
بچه‌ها چه فهمی از یک موضوع 

دارنــد، درباره‌ي آن چطور فکر می‌کنند و 
برای حل یک مســئله چه راه‌حل‌هایی به 

ذهنشان می‌رسد.
گاهــی هــم می‌توان بــرای تنــوع‌دادن به 
برنامه‌های کلاس از محیط زیست استفاده 

کــرد. این قالــب می‌تواند شــکل‌های 
ساده‌ای مانند رفتن به بوستان، رفتن 
زیــر درخت داخل حیاط مدرســه، 
نگاه‌کردن به آسمان و ابرها، تماشای 

پرواز پرنده‌ای در آسمان و توجه‌کردن 

نشاط؛ پله‌ی اول آموزش
فهم قرآن در پايه‌ی اول ابتدايی

پسنديدم
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به خاک باغچه و حشــرات آن داشته باشد. 
همــه‌ی این قالب‌هــا و همین‌طــور اتفاقات 
گوناگونــی کــه در کلاس رخ می‌دهــد یــا 
خودمــان ایجاد می‌کنیــم، می‌تواند موقعیت 
گفت‌وگــو با دانش‌آمــوزان را فراهم کند؛ اما 
نباید بیش از اندازه از قالب گفت‌وگو استفاده 
کنیــم. گفت‌وگو را باید به‌عنوان قالبی خاص 
برای موقعیت‌های ویژه نگه داریم و در همان 
موقعیت‌ها هم مختصر و مفید از آن اســتفاده 

کنیم.
همان‌طور که گفته شــد، با اســتفاده‌ي 
مناســب از ایــن قالب‌ها و جابه‌جاشــدن 
به‌موقع از یکی به دیگری، می‌توانیم کلاسی 

شاد و مفید داشته باشیم. 

هدف تربیتی پایه‌ی اول
هــدف از همه‌ی ایــن فعالیت‌ها در پایه‌ی 
اول این اســت که نشــاط دانش‌آموزان را 
حفــظ کنیــم و تحرک طبیعــی آن‌ها را 
به‌ســمت ابرازهای متنوع جهت بدهیم. 
حالــت  در  اول  کلاس  دانش‌آمــوزان 
عــادی پرتحرک و بانشــاط هســتند؛ 
نباید ســعی کنیم تحرکشان را بگیریم 
و ســاعت‌های طولانی آن‌ها را ســاکت 
پشــت میز بنشانیم؛ از این مهم‌تر نباید 
نشاط طبیعی آن‌ها برای آموختن را 
بــا اجبار و اکراه از بین ببریم. 
رشــد آن‌ها در این اســت که 
تحرک و نشاطشــان به‌سمت 
یادگیری و مهارت‌آموزی جهت 
داده شود و با انگیزه‌ای که برای 
کارهای گوناگون پیدا می‌کنند، کاملًا 

از سستی و تنبلی دور شوند. 

هدف تربیتی پایه‌ی اول حفظ 
تحرک و نشــاط در کودکان و 
جهت‌گیری درســت ابرازهای 

آن‌هاست.

دانش‌آموزان کلاس اول اگر به‌خوبی رشد 
کنند، در پایان ســال تحصیلی به‌راحتی 
در جمع دوســتان ظهور و بروز می‌یابند 
و با دیگران به‌طور مناســب ارتباط برقرار 
می‌کنند. این رشد به‌واسطه‌ی ارتباطی که 
با سوره‌های قرآن پیدا می‌کنند، به‌سهولت در 

آن‌ها شکل می‌گیرد.

 نيازهاي فرزندان براي
 فهم قرآن در دوره‌ي
اول ابتدايي
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محمد سبحانی
كارشناس مددكاري اجتماعي و 

عضو بنياد تعليم‌و‌تربيت برهان

اولیا یکی از ارکان اصلی مدرسه هستند كه 
ما برخی اوقات آن‌ها را در نظر نمی‌گیریم. 
حتی گاهی آن‌ها را به چشم تهدید و مانع 
می‌نگريم و سعی می‌کنیم از جلوي چشممان 
حذف کنیم. شاید گاهی فراموش مي‌کنیم 
وظیفه‌ی اصلی تربیت بر عهده‌ی پدر و مادر 
است و معلم و مربی می‌تواند در این راستا به 
آن‌ها کمک کند و تسهیلگر باشد. شاید گاهی 
هم فکر می‌کنیم معلم‌ها و مدرسه قرار است 
نقش تعلیم‌و‌تربیت را به‌تنهایی پیش ببرند. 

جالب است بدانیم بیشتر شخصیت آدم‌ها در 
همان هفت سال اول شکل می‌گیرد. نخستين 
طرح‌واره‌هایــي که در خانــه و خانواده برای 
هركس رخ مي‌دهد، در شــخصیت او اثرگذار 
است. ترس را بچه‌ها از کودکی فرامی‌گیرند. 
شجاعت را از کودکی مي‌آموزند، مهر و محبت و 
ارتباط‌برقرارکردن، فرایند حل مسئله و مواجهه 
با مشــکل را نيز از همان دوران یاد می‌گیرند. 
در این شماره، در قالب يك داستان به بررسي 
موضوع »تعامل با اولیا در مدرسه« می‌پردازيم.

اولیای پرتوان
اوایل دوران معلمی‌ام بود. تازه وارد فضای معلمی 
شده بودم و دغدغه‌ی زیادی داشتم که علاوه بر 
مباحث علمی، روی مباحث تربیتی دانش‌آموزان 
هم کار کنم. جوان بودم و جویای نام. مشکلات 
دانش‌آموزان کلاســم را فهرست مي‌كردم و به 
تحليل تک‌تک آن‌ها مي‌پرداختم تا بتوانم کاری 
برایشــان انجام دهم. هر دانش‌آموز را با ذره‌بین 
بررسی و تمام مشکلات اخلاقی، رفتاری، علمی 
و... او را ثبت می‌کردم. می‌خواستم برای او در این 
زمینه‌هــا برنامــه بریزم و او را اصلاح کنم. گاهی 
وقتی فهرست‌ها را نگاه می‌کردم، دلم برای برخی 
از دانش‌آموزان می‌سوخت و با خود می‌گفتم که 
اصلًا من چطور می‌توانم برای این همه مشکل و 

مسئله برنامه‌ریزی کنم.
طبق معمول، با توجه به دغدغه‌هایم، پیش افراد 

باتجربه رفتم و از آن‌ها خواستم در این زمینه کمکم 
کنند. جالب است که برخی از معلم‌ها می‌گفتند: 
»این‌هایی که شما مطرح می‌کنی، اصلًا به معلم 
مربوط نیست و تو فقط باید درست را بدهی و از 
نظر علمی بچه‌ها را رشد دهی.« هر چقدر سعی 
می‌کردم آن‌ها را متقاعد کنم که ما باید مباحث 

تربیتی را هم جدی بگیریم، فایده‌ای نداشت.
چند نفری را پیدا کردم که آن‌ها هم مانند من، 
به قول برخی از دوستان، سرشان درد می‌کرد و 
دغدغه داشتند. افراد قوی و با‌تجربه‌ای هم بودند.
ماجرا را برایشان شرح دادم و سعی کردم از آن‌ها 
کمک بگیرم. نکته‌هاي خوب و جالبی را مطرح 
می‌کردند. من هم برخی از آن‌ها را یادداشــت 
می‌کردم تا بعداً فراموش نکنم و بتوانم از آن‌ها 
استفاده کنم؛ مثلًا یکی از آن‌ها گفت: »نباید 
تلاش کنی همه‌ی مشکلات بچه‌ها را در یک 
ســال و به‌تنهایی حل کنی. این اصلًا شدنی 
نیســت.« یکی ديگر از دوستان گفت: »اين 
جمله‌ي هميشــگي را یادت باشد كه تربیت 
تدریجی اســت. پس باید آهسته و پیوسته و 

همچنين با صبر و حوصله پیش برویم.«
صحبت‌هــای دوســتان و تجربه‌هاي اندک 
خودم را جمع‌بندی کردم و به چند نتیجه‌ی 
جالــب رســیدم؛ یکی از آن‌هــا این بود که 
بهتر اســت ابتدا سراغ مشکلاتی برویم که 
در کلاس عمومیت دارد؛ مثلًا بســياري از 
بچه‌هاي كلاس در مسئولیت‌پذیری ضعف 
دارند. پس این موضوع خوبی است که روی 

آن زمان بگذاریم و کار کنیم. 
نکته‌ی دیگر این بود که برای هر دانش‌آموز 
در سالی که کنار من هست، فقط دو مسئله 
را در نظر بگیرم و روی آن‌ دو مســئله تا 
آخر ســال کار کنم و بقیه‌ی موضوعات را 
برای سال‌های بعد بگذارم؛ مثلًا مي‌توانم 
فهرســتي به معلم سال بعد دانش‌آموزم 
بدهم و بگویم که من روی این موارد کار 
کرده‌ام. بهتر است شما برای موارد دیگر 

زمان بگذارید.
کم‌کم کار را شروع و تمام تلاشم را کردم؛ 
اما متأســفانه خیلی موفقیت‌آمیز نبود. 
هرچه تــاش می‌کردم، تغيير چنداني 

در دانش‌آموزان ایجاد نمی‌شــد. البته استثنا هم 
وجود داشــت و برخی بهتر می‌شــدند. با خودم 
همان جمله‌ی »تربیت تدریجی اســت« را تکرار 
مي‌كردم. مي‌خواســتم خودم را دلداری دهم؛ اما 
حس می‌کردم که حلقه‌ی گمشده‌ای وجود دارد و 
من باید آن را پیدا کنم تا کارم تکمیل شود، وگرنه 

اثرگذاری خیلی کم خواهد بود.
پاییز بود که یکی از مادرها درخواست جلسه‌ای را به 
من داد. من هم مانند خیلی از معلمان دیگر با خودم 
فكر مي‌كردم كه‌ ای بابا! یکی از اولیا می‌خواهد بیاید 
و غر بزند و حتی مانع کارهای من بشود. با اکراه 

مدرسه فقط مدرسه نيست!

پسنديدم
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کردم. گویا اورانیوم را غنی کرده بودم. سعی 
کردم موارد را درست در کنار هم قرار دهم. 
یکی از ارکان اصلی مدرسه اولیا هستند. من 
بایــد آن‌هــا را درگیر کنم و از آن‌ها کمک 
بگیریم تا با هم دانش‌آموزان را رشد دهیم. 
مدرســه فقط معلم نیســت. مدرسه فقط 
مدرسه نیست و... . این‌ها چیزهایی بود که 

از ذهنم می‌گذشت.
در اولین قدم، جلسه‌ا‌ی کلاسی با اولیا برگزار 
کردم. در آن جلسه علاوه بر موضوعات علمی 
به مباحث تربیتی نیز پرداختم و برای اولین 
بار آن‌ها را در جریان امور قرار دادم. همچنین 
از آن‌ها درخواست کردم که در جلسات فردی 
نیز شرکت کنند. در مورد جلسات مشاوره با 
اولیا مطالعاتی را انجام دادم که بســیار برایم 

کمک‌کننده بود.
جلسات فردی با پدر و مادر هر دانش‌آموز را 
برنامه‌ریزی کردم. هر روز با یک یا دو خانواده 
جلســه‌ای داشتم. بعد از مدرسه، حدود یک 
ســاعت بیشــتر می‌ماندم تا جلسه تشکیل 
شود. در جلسات هر خانواده نکته‌هاي مهمی 

را مطرح می‌کردم. 
ابتدا ويژگي‌هاي مثبت و خوب هر دانش‌آموز 
را مي‌گفتم. بعد از اینکه حس می‌کردم خانواده 
همراه شــده است، دوسه نکته‌ی منفی علمی 
و اخلاقی و تربیتی را مطرح و برنامه‌ای را که 
خودم برای مدرسه‌ی او در نظر گرفته بودم، نیز 
عنوان می‌کردم. البته قبل از این اجازه می‌دادم 
اولیا سؤال‌ها و نکته‌هايشان را در مورد کلاس 
و مدرسه و فضای دانش‌آموز در منزل و اوضاع 
و احوالــش بگویند. همین باعث آرامش خاطر 

آن‌ها می‌شد.
بعد از مطرح‌کردن دو ســه مشــکل مربوط به 
دانش‌آموز و راه‌حل‌هایی که برایش در مدرســه 
در نظر گرفته بودم، از پدر و مادر نیز می‌خواستم 
اگر راه‌حل دیگری دارند، مطرح کنند. سپس از 
آن‌ها می‌خواستم راه‌حل‌هایی را نيز براي خارج 
از مدرســه بدهند. در این مرحله، ابتدا برایشان 
توضیــح می‌دادم کــه وظیفه‌ی اصلی تربیت با 
والدین اســت و من فقط می‌توانم به شما کمک 
كنم و اگر خودتان بخواهید و با هم در یک راستا 
تلاش کنیم، مشکلات حل خواهند شد. سپس 
خودم هم راهکاری را که به ذهنم می‌رســید، به 
آن‌هــا ارائه مــی‌دادم و با تعامل دوطرفه بحث را 

پیش می‌بردیم. 
یکی از مسئله‌هاي خیلی بزرگی که در این جلسات 

پذیرفتم که جلسه‌ای با او داشته باشم. تا آن روز من 
اولیا را به چشم اینکه قرار است مانعی برای کارهای 
کلاس باشــند یا افرادی که قرار است غر بزنند یا 
اشخاصی که می‌خواهند مرا اذیت کنند و خیلی 

خودشان چیزی بلد نیستند و... نگاه می‌کردم.
روز جلســه فرا رســید. من با بی‌میلی وارد جلسه 
شدم. به‌محض ورودم به جلسه، آن مادر شروع به 
تشکرکردن از من کرد و گفت: »واقعاً از شما ممنونم 
که روی فلان موضوع و فلان موضوع كار مي‌كنيد.«

تعجب کردم و گفتم: »چقدر عالی که شما متوجه 
شده‌اید!« نگاهی به من کرد و گفت: »تقریباً همه‌ی 

اولیا از دغدغه‌مندی شما و تلاشتان آگاه هستند. 
مــن خودم هم که این موضوع را متوجه شــدم، 
تصمیم گرفتم در منزل کارهایی را در همین راستا 
انجام دهم و اگر دقت کرده باشید، محمدمهدی 

در این زمینه‌ها رشد چشمگیری داشته است.« 
درســت می‌گفت. در ذهنم حلقه‌ی گمشــده را 
می‌دیدم و گویا لامپی در پس ذهنم روشن شده 
بــود. دیگر بقیه‌ی حرف‌هــای آن مادر را متوجه 
نمی‌شدم و فکرم را این حلقه‌ی مفقوده که حالا 

پیدا شده بود، درگیر کرده بود. 
جلسه تمام شد. دوباره کارها و برنامه‌هایم را مرور 
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به آن پی بردم، میزان و نحوه‌ی زماني بود كه پدر 
و مادر برای فرزندشــان مي‌گذاشتند. گاهی این 
امر موجب کمبود محبت و بروز رفتارهای عجیب 
و غریب دانش‌آموزان می‌شد. من سعی می‌کردم 
به پدر و مادر منتقل کنم که لطفاً برای فرزندتان 
وقت مستمر بگذارید. وقت‌گذاری مقطعی فایده‌ی 

چنداني ندارد. 
يكي از اولیا می‌گفت: »من هر ماه یک روز کامل 
بــرای فرزندم وقت می‌گذارم؛ ولی بقیه‌ي روزها 
نمي‌توانم.« همين موضوع موجب مشکلاتی برای 
فرزند او شــده بود که وقتي اين شخص، به‌طور 
مستمر، براي فرزندش وقت گذاشت، اوضاع بهتر 
و آن مشــكلات مرتفع شد. قرار شد پدر و مادر 
به‌جای یک روز کامل در ماه هر کدام در روز یک 
ساعت با بچه‌ بازی کنند یا مادر در کارهای داخل 
منزل از بچه کمک بگیرد يا پدر در درست‌کردن 
کاردستی و... به بچه کمک کند و گاهی با هم 

چیزهایی بسازند.
نکته‌ی شايان توجهی که یکی از دوستان به من 
گوشزد کرد این بود که باید مراقب باشیم برای 
اولیا چیزی را تجویز نکنیم؛ چون ما پزشــک 
یا روان‌شــناس یا مشاور نیستیم و اگر موضوع 
حادی وجود داشــت، بهتر است خانواده را به 

مشاور ارجاع دهیم.
طبق تجربه‌ی کسب‌شده در این سال‌ها متوجه 
شــدم که مدرسه‌ي موفق مدرسه‌ای است که 

بتواند در این زمینه دو کار را انجام دهد:
۱. هم‌راستاکردن اولیا و معلم و همسوبودنشان؛ 
هر چقدر اولیا با معلم و مدرسه هم‌راستا باشند، 
دانش‌آموز بهتر رشد می‌کند و با دوگانگی یا 
حتی چندگانگی روبه‌رو نمی‌شود. پس بهتر 
است بکوشیم این اتفاق رخ دهد تا بچه‌های 

بهتری داشته باشیم.
۲. برقراركــردن ارتباط خوب و صحیح میان 
فرزنــدان و والدین؛ هر چقدر ارتباط خوب و 

درستي بین بچه‌ها و والدينشان شکل بگیرد 
و رابطه‌ی بچه با پدر و مادرش بهتر شود، در 
رشد مثبت و روحیه‌ی بهتر آن‌ها اثرگذارتر 
است. همین باعث می‌شود فرزندان بهتری 

تحویل جامعه داده شود.
برای این دو کار که به‌نوعی می‌توانند دو هدف 
برای ما باشند، کارهای گوناگوني می‌توانیم 
انجام دهیم؛ مثلًا برگزاری اردوی پدر و پسری 
یــا مادر و دختری و برعکس. حتی اردوهای 
خانوادگی به‌شدت به این قضیه کمک می‌کند. 
ایــن اردوها اتفاقات خیلی خوب و مثبتی را 
رقم خواهند زد و در پی آن‌ها، اثرات مثبتی 

را خواهیم دید.
یــادم می‌آید پدر و مادر يكي از دانش‌آموزان، 
در برابر مدرسه، خيلي موضع مي‌گرفت. آن‌ها 
حس خوبی به ما نداشــتند؛ امــا بعد از اردو، 
ارتباطشان با من و مدرسه و حتی فرزندشان 

خیلی خوب شد.
ایــن اردوهــا به‌شــدت باعــث هم‌افزایی و 
هم‌راستاشدن من و اولیا نيز می‌شد. گویی آن‌ها 

هم مدرسه را از خودشان می‌دیدند.
در این اردوها مي‌توان از ترفندهایی نیز استفاده 
کرد؛ مثل اینکه کارها را به خود اولیا سپرد یا 
نظراتشان را برای برگزاری اردو گرفت یا بعد از 
اردو نظراتشان را برای بهبود ساير اردوها خواند. 
من خودم برای اینکه بار اردو برایم سنگین نشود،‌ 

از خود اولیا استفاده می‌کردم.
روز مــادر و روز پــدر هم فرصت ویژه‌ای بود که 
می‌توانستیم اهدافمان را محقق کنیم. در این دو 
روز، کارهای بسیاری را به خود بچه‌ها می‌سپردم. 
خودم سعی می‌کردم تسهیلگری کنم و مجری 
کار دانش‌آموزان باشــند. گاهــی حتی اهداف 
آموزشــی را نیــز با پــروژه‌ی روز مادر و روز پدر 
ترکیــب می‌کردم که با یک تیر چند هدف زده 
باشم؛ مثلًا تدریس نشانه‌ی »ر« در روز مادر برای 
دانش‌آموزان پایه‌ی اول یا تدريس درس »تقارن« 
برای درست‌کردن هدیه‌ی بچه‌ها در پایه‌ي سوم یا 
استفاده از محتواهاي كتاب‌هاي علوم و اجتماعی 
برای درست‌کردن پذیرایی‌های ساده در پایه‌های 
بالاتر. در این روز، مادرها یا پدرها با دعوت‌نامه‌ای 
که خود بچه‌ها درســت می‌کردند، به مدرســه 
دعوت می‌شدند و دانش‌آموزان برنامه‌های خود را 
اجــرا می‌کردنــد. این برنامه‌ها و اردوها را می‌توان 
در ســاده‌ترین حالت ممکن برگزار کرد؛ مثلًا دو 
ســاعت پدرهای یک کلاس را دعوت کنیم كه با 
بچه‌هایشان بازی کنند و بروند. البته در برخی از 

مدرسه‌ها این نمونه‌ها موجود است. کار دیگری که 
خیلی اثرگذار است، برگزاری کلاس‌های جذاب و 
ساده با کمک اولیا و با توجه به ظرفیت آن‌ها در 
مدرسه است. البته همه‌ی این‌ها با هماهنگی مدیر 

و در صورت لزوم، گرفتن مجوز است.
یادم می‌آید دانش‌آموزی بود که از شــغل پدرش 
خجالت می‌کشــید. پدرش شیرینی‌پزی داشت. 
اين موضوع اعتماد‌به‌نفس اين بچه را پايين آورده 
بود. روزي پدرش را به مدرســه دعوت كرديم كه 
در حد خیلی ساده به دانش‌آموزان درست‌کردن 
شــيريني را یاد دهد. با اين كار تمام خجالت آن 
دانش‌آمــوز از بین رفت. حتی دانش‌آموزان دیگر 
نیز به او می‌گفتند: »خوش به حالت که پدرت بلد 

است این همه شیرینی درست کند!«
پدر يكي ديگر از دانش‌آموزان شخصی بنا بود. وقتی 
قسمتی از مدرسه را درست کرد، این اتفاق مثبت 

افتاد. از این موارد زیاد پیش خواهد آمد.
حتی گاهی از این ترفند می‌توان برای اولیایی که 
خیلی به کلاس و معلم گیر می‌دهند، اســتفاده 
کــرد. اولياي يكي از دانش‌آموزان مدام غر می‌زد 
و انتقاد مي‌كرد. روزي قرار شد خودش به کلاس 
بیایــد و گــره‌زدن بند کفش را به بچه‌ها آموزش 
دهــد. وقتی کلاس و تعداد دانش‌آموزان و انرژی 
زیادشــان و کلافه‌شدن خودش و فشار زیاد و... را 

دید، خیلی همراه شد.
در کل،  اولیا ظرفیت‌هاي خوبی هستند که می‌توان 
از آن‌ها استفاده کرد و حتی گاهی مي‌توان به‌كمك 
آن‌ها بارهای سنگینی را از دوش کلاس و مدرسه 
برداشــت. البته ظرافت‌های زیادی وجود دارد که 
خوب است در این باره از افراد باتجربه کمک گرفت. 
تزيینات کلاس درس يا برگزاری رویدادهاي متعدد 

با کمک اولیا نمونه‌اي از اين مثال‌ها هستند.
مدیرانی را می‌شناســم که ســعی کرده‌اند از این 
ظرفیت‌ها اســتفاده‌ی بهینه داشته باشند؛ مثلًا 
کارگروه‌هایی از اولیا تشــکیل داده‌اند و با توجه 
به ظرفیت و توان آن‌ها از ایشــان در اداره‌ي امور 
مدرســه کمک گرفته‌اند. كارگروه‌هاي آموزشي، 
فرهنگی و کارگروه‌های مربوط به ساخت‌وســاز 
کارگروه‌هایي هســتند که مي‌توان برای تشکیل 
آن‌ها از اولیا کمک گرفت. در آخر جا دارد باز هم 
تأکید کنم كه اولیا یکی از ارکان اصلی مدرســه 
هستند و ما باید نقش آن‌ها را در تعلیم‌و‌تربیت در 
نظر بگیریم. قرار نیست مدرسه و معلم به‌تنهایی 
کار را پیش ببرند. همه‌ی ما در حال رشد هستیم 
و بایــد کار را بــا کمک و تعامل هم پیش ببریم. 

ان‌شاءالله!
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مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

آقاي دكتر حســين قربانيان مدرك دكترا در دو رشــته‌ي 
»مديريت اســتراتژيك« و »مديريت برنامه‌ريزي و منابع 
انســاني« دارد. او چهل ســال تمام اســت كه در حوزه‌ي 
تعليم‌وتربيت مشغول به خدمت است؛ از اول مهرماه 1363 
وارد مركزتربيت معلم شــد و هم‌زمان شغل آموزگاري را 
در مدرسه‌های روستايي چندپايه و متوسطه‌ي اول و دوم 
آغاز كرد. دکتر قربانیان، در طول سال‌هاي خدمت، علاوه 
بر آموزگاري سمت‌هايي چون مديريت مدرسه، معاونت 
آموزشي منطقه، رياست آموزش‌و‌پرورش مناطق متعدد 
تهران، سمت‌هاي اجرايي در وزارتخانه و سابقه‌ي بيست 
سال تدريس در مراكز تربيت معلم و دانشگاه‌هاي گوناگون 
را در كارنامه‌ي كاري خود دارد. ايشــان از بدو تأســيس 
دانشــگاه فرهنگيان، در ســال 1390، در ســمت‌هاي 
گوناگونی در اين دانشــگاه مشغول به خدمت است. در 
حــال حاضر، وی علاوه بر ســمت معاونت اداري‌مالي 
يكي از پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان تهران، به‌دليل 
عضويت در هيئت علمي اين دانشگاه، به‌صورت موظف 
در كلاس درس دانشــگاه هم حضور دارد. به گفته‌ي 
ايشان، اين سابقه‌ي پرافتخار اجرايي و آموزشي باعث 
كســب تجربه‌ي كامل، لازم و تعاملات نزديك 
با دانشــجويان و نومعلمان شده است. ايشان 
معتقد است استادان و معلمان بايد علمشان 
را به‌روز كنند و اگر مي‌خواهند كلاس خوب 
و بانشاطي داشته باشند، نيازهاي دانشجويان 
و دانش‌آموزان خود را درك و بر اساس آن‌ 
برنامه‌ريــزي كنند، در غيــر اين‌ صورت، 
دانشــجو و دانش‌آموز گوي ســبقت را از 
استاد خود مي‌گيرد و آن وقت است كه 
ما بايد با آموزش‌وپرورش خداحافظي 

كنيم.

 شما معلمي را تجربه كرده‌ايد. 
از اولين روز شروع آموزگاري‌تان 

بفرماييد.
بنده هم مانند همه‌ي انسان‌ها كه در 
شــروع هر كاري تجربه‌ي كافي و لازم 
را ندارند و در طي سال‌ها كسب دانش و 
مهارت مي‌كنند، وارد مدرسه شدم و مانند 
كسي كه براي اولين‌بار با اتومبيل شخصي 
خود پشت فرمان مي‌نشيند و اشتباهاتي 
مرتكب مي‌شود، حتماً اشتباهاتي داشته‌ام. 
در اولين روز خدمتم، اگرچه روان‌شناســي 
تربيتــي و رشــد و دوره‌ي كارورزي را در مركز 
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تربيت‌ معلم گذرانده بودم؛ وقتي وارد كلاس شدم، 
فشــار روانی زیادی داشــتم؛ دغدغه‌ی برخورد با 
دانش‌آمــوز، اوليــاي آن‌ها، كارکنان مدرســه و 
دغدغــه‌ی ورود و خــروج. دغدغه‌هایــی كه هم 
مشــهود و هم طبيعي بودند. معمولًا افرادي كه 
از مراكز تربيت معلم وارد مدرســه مي‌شدند، به 
نسبت افراد ديگر تسلط بيشتر و اشتباهات كمتری 
داشتند، منعطف‌تر بودند و با توجه به آموزش‌هايي 

كه ديده بودند، رفع نقص مي‌كردند. 
يكي از مشكلاتي كه در بدو ورود برايم پيش آمد، 
اين بــود؛ براي درس تربيت‌بدني، در پايه‌ي اول، 
در حياط مدرســه مشغول به آموزش بودم. يكي 
از بچه‌ها به ســمتم آمد و گفت: »اجازه هســت 
از ســرويس بهداشتي استفاده كنم؟« با اينكه از 
قبل می‌دانستم درخواست دانش‌آموز كلاس اول 
ابتدايي بايد انجام شــود، ولــي اين كار را نكردم. 
آن دانش‌آموز براي بار دوم اجازه خواســت و من 
اجازه ندادم. بعد از چند دقيقه متوجه شدم بيش 
از يازده نفر از دانش‌آموزان مجبور به تعويض لباس 
هستند. اين اشتباه بزرگ، من را با برخورد مدير 

و اوليا مواجه كرد.

 وضعيت آموزش‌وپرورش امروز را چطور 
مي‌بينيد؟

از نظر بنده، به‌عنوان كارشــناس تعليم‌و‌تربيت، 
آموزش‌وپــرورش به‌لحاظ محتــوا و برنامه‌ريزي 
وضعيت مناسبي ندارد. مهم‌ترين مسئله‌ی امروز 
برنامه و محتواي درسي و ميزان ساعت آموزشي 
نامناســب بــراي دانش‌آموزان اســت. بعضي از 
درس‌هايي كه تدريس مي‌شوند، غير از اينكه زمان 
و وقت دانش‌آموز را هدر مي‌برند، بهره‌ي ديگري 
ندارند؛ مثلًا چند در‌صد از افراد جامعه كه ديپلم 
گرفته‌اند، از تمام درس‌هایی كه گذرانده‌اند، بهره 
برده‌اند؟ اگر كسي تخصصي دارد، بنا به تشخيص 
خودش در جاي ديگري مهارت كسب كرده، است. 
عمــوم مردم جامعه به برخي از محتواهاي فعلي 

درسي نياز ندارند. 
مســئله‌ي بعــدي، نبود افراد مجــرب و ماهر با 
مهارت‌هاي گوناگون براي خدمت به جامعه است. 
آيا آموزش‌وپرورش اين نياز را برطرف كرده است؟ 
آيا این نهاد افراد آگاه و عالِم به مهارت‌هاي متعدد را 
به جامعه تحويل داده است؟ ما در دوره‌ي ابتدايي 
و دوره‌ي متوسطه‌ي اول و دوم به دانش‌آموز برنامه 
مي‌دهيم؛ ولي آيا با نيازهاي جســمي،‌ جنســي، 
اخلاقي و اجتماعي او سازگار است؟ آيا كتاب‌های 
درسي نیاز دانش‌آموزي را كه بلوغ جنسي و فكري 

و رشــد شخصيتي‌اش در حال شكل‌گيري است، 
برطرف مي‌كنند؟ به‌هيچ‌عنوان، منظور بنده افراد 
خاص نيستند، حتماً تعدادي دانش‌آموز هستند كه 
به رشته‌ي هنر، رياضي و... علاقه‌مندند و كتاب‌هاي 
موجود، نياز اين دسته را برآورده مي‌كند؛ اما نياز 
بیشترین قسمت جامعه را برطرف نمي‌كند. بيشتر 
دانش‌آموزان نياز آموزشي خود را از جاي ديگري 

غير از كتاب درسي دريافت مي‌كنند. 

 به نظر شما در تربيت دانشجو‌معلمان چه 
كمبودهايي وجود دارد؟

كمبودهاي ملموس از نظر بنده عبارت‌اند از: نبود 
مدرســه‌های وابسته، كمبود نيروي متخصص در 
تمامي رشــته‌ها، روزآمدي در برنامه‌ي درســي، 
برنامه‌ريزي براساس واقعيت براي درس كارورزي، 

به‌روز‌نبودن معلمان و حتي استادان.

 در عصر امروز چه مهارت‌هايي را براي 
معلمان ضروري مي‌دانيد؟

آشــنايي لازم با مســائل تربيتي و آموزشــي در 
جهان نوین، فناوري‌هاي نوين و لزوماً مهارت‌هاي 

آی‌سی‌دی‌ال.

 بيشترين مشكلات نومعلمان چيست؟
در دانشــگاه فرهنگيان دو گروه دانشــجو داريم؛ 
گروه اول دانشجوياني هستند كه از طريق آزمون 
سراسري به اين دانشگاه وارد و مشغول به تحصيل 
مي‌شــوند. اين گروه بعد از آموزش دانشــگاهی، 
ســاعتي هم به‌صــورت فوق‌برنامه، آموزش‌هاي 
عملي را بر اساس سرفصل‌هاي تعيين‌شده و سند 
تحول بنيادين، آموزش مي‌بينند. گروه دوم افرادي 
هستند كه مدرك كارشناسي دارند و براي آموزش 
دوره‌ي خاص يك‌ساله، براي واردشدن به كلاس 
درس، آموزش مي‌بينند. از مشكلات اساسي گروه 

اول می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. به‌دليل نبود فضا و امكانات مناسب، دانشجويان 
بعد از آموزش دانشگاهی، به منزل مي‌روند. اين 
مسئله دور از فلسفه‌ي آموزشي اين دانشگاه است. 
در این صورت دانشــجو مقداري از آموزش‌هاي 

خاص دور می‌شود.
2. آموزش‌وپــرورش به‌دليل جمعيت زياد و نياز 
خاصي كه در هر منطقه دارد، به‌ناچار بايد نيروي 
انساني را به كار گيرد. اين موضوع خودش باعث 
زيادشــدن دانشــجو و بالا‌رفتن ظرفيت دانشگاه 
مي‌شــود. اين ناهماهنگي در همه‌ي اســتان‌ها 
مشــكل به‌وجود مي‌آورد و به دنبال آن دانشگاه 

مجبور اســت براي آموزش دانشجويان به غير از 
استفاده از استادان هيئت علمي كه آموزش‌ديده‌ي 
تربيت معلم هستند و استانداردهاي اين دانشگاه 
را مي‌دانند، از استادان حق‌التدريسي كه تجربه‌ي 
كافي ندارند، كمك بگيرد. اين مســئله، هم بار 
مالي زيادي براي دانشــگاه دارد و هم آموزش را 

بی‌كيفيت می‌سازد.
 از مشكلات گروه دوم نیز می‌توان به این موارد 
اشاره کرد: این گروه معمولًا شاغل هستند و چون 
آموزش‌ها فشــرده و در پايان هفته است، زمان 
مناســبي براي آمــوزش ندارند. البته نومعلمان 
بيشــتر مشكلاتشــان را به‌صورت پــروژه ارائه 
مي‌دهند كه قابل تأمل است؛ اما متأسفانه جايي 
نيست كه افراد اين پروژه‌ها را مطالعه و واكاوي 

كنند و به‌دنبال رفع مشكل باشند.

 يعني اين دانشجويان هيچ نوع آموزش 
عملي نمي‌بينند؟ 

كلاس‌هاي درس دانشگاه فقط نظری هستند؛ اما 
درسي تحت‌عنوان »كارورزي« داريم که در چهار 
نيم ســال تحصيلي، و در دو ســال پاياني دوره‌ي 
كارشناســي ارائه مي‌شود. سپس دانشجو بايد در 
مدرسه اقدام‌پژوهي و درس‌پژوهي را زير نظر استاد 
راهنما به مهارت‌هاي خود اضافه ‌كند. اين برنامه‌ 
خيلي خوب اســت؛ اما چالش‌هايي هم دارد که 

عبارت‌اند از:
 1. بسترهاي لازم براي اين فرايند وجود ندارد؛ مثلًا 
هر استاد پانزده دانشجو را زير نظر دارد، در حالی 
که ســاعت و زمان مشخص است؛ اما دانشجوها 
به‌لحاظ مكاني كنار هم نيستند. يكي ورامين، يكي 
قزوين، ديگري سبزوار، بعدي تهران و... . با توجه به 
این شرایط، بدون درنظر‌گرفتن هزينه يا وسيله‌ي 
رفت‌وآمد براي استاد، چطور مي‌شود انتظار داشت 
که او به همه‌ي پانزده دانشــجو رســيدگي كند و 
خطاها و ايرادهای آن‌ها را ببيند، آموزش لازم را 

بدهد و رفع اشكال كند!
2. محتوايي كه اســتاد به دانشــجومعلم آموزش 
مي‌دهد و باعث مي‌شــود که دانشــجو به‌صورت 
فيزيكي، مدرســه و عوامل آن و كلاس درس را 
تجربه كند، خيلي خوب اســت؛ اما به‌شرط آنکه 
محتوا از قبل اشكال نداشته باشد. مي‌فرماييد چه 
اشــكالي؟ مثلًا درس جديدي، به‌عنوان فناوري، 
به درس‌ها اضافه‌ شــده اســت؛ اما از مهارت‌هاي 
آی‌ســی‌دی‌ال خبري نيست. شــايد استادی بر 
اســاس علاقه و توانايي خودش بعضي مهارت‌ها 
را به دانشــجو آموزش بدهد؛ اما نه به‌عنوان يك 

پسنديدم
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درس تخصصــي. در بحث فنــاوري دانش‌آموز 
دوره‌ی ابتدايــي از فضاهــاي مجازي متعددي 
اســتفاده مي‌كند و واژه‌هايي را به‌ كار مي‌برد كه 
متأســفانه آموزگار اجازه و امكان اســتفاده از آن 
را ندارد يا بايد بر اســاس يك ســرفصل مشخص 
آموزش بدهد كه همين مسئله مشكل را چندبرابر 
مي‌كند. استاد نسل قديم و دانشجو نسل زِد و قرار 
است با اين محدوديت، به نسل آلفا آموزش بدهد. 
آيا اين آموزش براي اين نسل مفيد است؟ آيا با 
محتواي كتاب درســي مرتبط است؟ آيا معلم را 
بــه اهدافــش نزديك مي‌كند؟ آيا این آموزش به 
اهداف سند تحول بنيادين خواهد رسيد؟ اين روند 
براي نسلي كه وارد تعليم‌وتربيت مي‌شود، جوابگو 
نيست. حتي در نگاه به مسائل فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي در بين نسل‌ها تفاوت است. دانش‌آموز در 
مدرسه چيزي مي‌آموزد و در محيط اجتماع با چيز 
ديگري روبه‌رو مي‌شــود؛ مثلًا در مدرسه آموزش 
موسيقي وجود ندارد؛ اما گروه سرود تشكيل و اجرا 
مي‌شود. در روان‌شناسي راجع‌به ناهنجار‌ي‌هاي 
متعــدد مثل هوي‌متال، رپ و شيطان‌پرســتي 
‌‌صحبت مي‌شــود. آيا وقتي ايــن بزه که يكي از 

معضلات مدرسه‌ی امروز هم محسوب مي‌شود، در 
اجتماع اتفاق مي‌افتد، معلم اجازه‌ي صحبت دارد؟ 
آيا دانشجو‌معلم اين مشكلات رفتاري و اخلاقي را 
در يك مركز به‌صورت عيني ديده است كه بداند 
چطور با آن برخورد كند؟ چون معلم به‌طور عام 
با دانش‌آموزاني ارتباط دارد كه علاوه بر تدريس با 
مشكلات خانوادگي و اجتماعي هم روبه‌رو هستند 

و بايد تا حدي مهارت رفع آن را بداند.
اگر دانشجويان آموزش‌هاي لازم، كافي و به‌روز را 
ببينند و آن‌ها را مديريت كنند، اتفاقات خوب و 

تغييرات بنيادي خوبي پيش مي‌آيد.

مديريت  در  اثربخش  معلمان  رويكرد   
كلاس درس چگونه است؟

معلمان اثربخش، با داشــتن مشكلات بسيار، بر 
اساس باورهاي خودشان كار مي‌كنند، نه بر اساس 
بخشنامه‌هاي اداري. آن‌ها خلاق‌اند و مهارت‌هايي 
دارند كه شايد در نظام كاري خود آموزش نديده‌اند، 
ولي براســاس علاقه‌ي خودشــان يادگرفته‌اند. 
آن‌ها محتواي آموزشي را با نياز جامعه هماهنگ 
مي‌كنند و خوراك مناسب براي دانش‌آموز تهيه 

و تدريــس مي‌كنند. اين معلمان واقع‌گرا و مورد 
رضايت دانش‌آموزانشان هستند و فهم مشتركي 
بــا آن‌ها دارند. اگر دانش‌آموز دوگانگي ببيند، با 
معلمش ارتباط نمي‌گيرد و برچســب »نمي‌داند، 

نمي‌فهمد و متوجه نيست« را به او مي‌زند. 
 یادآور می‌شوم که نو‌معلمان عزیز اگر دغدغه‌های 
غیر‌شغلی خود را مدیریت كنند، می‌توانند کارایی 
و اثر‌بخشــی پذیرفتنــی‌ای را از خود به نمایش 

بگذارند.  

 مهم‌ترين خاطره‌ي شما در طول چهل سال 
خدمت چيست؟

معــاون آموزشــي منطقه‌ي 5 تهــران بودم. در 
مقالــه‌ای تجربه‌های يك مدير را مي‌خواندم كه 
زيرمجموعه‌ي خودم بود. ایشان نوشته بودند يكي 
از افتخاراتم اين بوده اســت كه اســتفاده از تلفن 
همراه را در مدرسه ممنوع كردم. در آن زمان مدير 
را خواستم و گفتم اشتباه كرديد. شما بايد فرهنگ 
استفاده از تلفن همراه را به دانش‌آموزان آموزش 
مي‌داديد. تا كي مي‌توانيد با غدغن‌كردن استفاده 
از آن مقاومــت كنيد. فناوری هر روز پيشــرفت 
مي‌كنــد. البتــه كاري به محتواي دروني ندارم و 
معتقد نيستم كه برخي وبگاه‌ها نبايد وجود داشته 
باشــند؛ اما وجود دارند. يا برخي محتوا‌ها نبايد 
باشــند؛ اما هستند؛ چون چيزي كه وجود دارد، 
نمي‌شود منكر آن شد. ايشان آن زمان حرف من 
را قبول نكردند؛ اما در زمان شــیوع كرونا متوجه 
شديم كه وجود تلفن همراه چقدر ضروري است. 
اما حالا در چند ســال آينده كه هوش مصنوعي 
غوغايــي در دنيــا به پا مي‌كنــد و هم‌و‌غم همه 

مي‌شود، چه بايد كرد؟!

كاري  تجربه‌ي  مهم‌ترين  بخواهيد  اگر   
خودتان را به دانشجويان انتقال بدهيد، آن 

تجربه چيست؟
اگر ما به‌عنوان افرادی که سكان تعليم‌وتربيت در 
دست ماست، سعي كنيم از دانش‌آموزان خود كه 
بيشتر نسل زِد و آلفا هستند، جلوتر باشيم، بايد 
زودتر شروع و آموزش‌هاي لازم را بر اساس فناوری 
جديد كســب كنيم و محتواي درسي و برنامه‌ي 
درسي را بر اساس فناوری روز پيش ببريم؛ چون 
عصر آينده عصر فناوري اســت و اتفاقاتي كه هر 
لحظه رخ مي‌دهد، ممكن است در كوتاه‌ترين زمان 
ممكن معلم را از دانش‌آموز عقب بيندازد. همين 
مســئله باعث مي‌شود كلاس خوب و با نشاطي 

هم نداشته باشيم.

نپسنديدم
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سیدعلی عبداللهی حسینی 
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي آموزشي، سفیر 

نوآفرینی آموزش، مربی )کوچ( عملکرد 
عذرابیگم هژبری 

دكتراي برنامه‌ريزي آموزشي، مدرس دانشگاه و 
مدیر مدرسه‌ي ابتدايي مهرگان بابل

آیا می‌دانید چگونه مي‌توان مطمئن شد 
که ســنجش‌های کلاسی نه‌تنها دقیق و 
معتبر، بلکه بــرای همه‌ی دانش‌آموزان 
منصفانه و مناسب هستند؟ آیا تا به حال 
به این فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید 
با اســتفاده از ســنجش‌هایی با کیفیت 
بالا، تأثیر بیشــتری در فرایند یادگیری 

دانش‌آموزان خود داشته باشید؟ 
در مقاله‌ی پیش رو، به بررســی تعریف و 
اهمیت و معیارهای ســنجش با کیفیت 
بــالا می‌‌پردازیم و نشــان می‌‌دهیم که 
چگونه با استفاده از این معیارها، می‌توان 
سنجش‌های کلاســی را بهبود بخشید 
و تجربــه‌ی یادگیــری بهتــری را برای 

دانش‌آموزان فراهم آورد.

معيارهای سنجش کلاسی باکیفیت 
سنجش کلاســی با کیفیت بالا به 
فرایندی گفته می‌شود که در آن معلمان 
از روش‌ها و ابزارهای معتبر، اعتمادپذیر، 
منصفانه و مناســب استفاده می‌کنند تا 
عملکرد و پیشرفت دانش‌آموزان را بسنجند. 
اين نوع سنجش‌ها یادگیری و انگیزشي را 
كــه از دانش‌آموزان انتظار مي‌رود، تأیید 
می‌کنند و ارتقا می‌دهند. ســنجش‌های 
کلاســی باکیفیت بر تصمیمات آموزشی 
نیــز تأثیر می‌گذارند. معیارهای متفاوتی 
برای سنجش‌های کلاسی وجود دارد که 
همــه‌ی آن‌ها مهم‌اند؛ اما در این مقاله به 
چهار مورد اساسی از آن‌ها‌ اشاره می‌شود:

1. روایی1 
 ســنجش باید توانایی اندازه‌گیری دقیق 
و صحیــح مفهومی کــه قصد اندازه‌گیری 
آن را داریم، داشــته باشد. روایی به صحت2  

و مطمئن‌بــودن3 یا موجه‌بــودن4  ادعاها یا 
استنباط‌هایی5 که از نمرات به دست آمده‌اند، 
توجه دارد؛ مثلًا اگر سنجشــی برای ارزیابی 
مهارت خواندن دانش‌آموزان طراحی مي‌كنيم، 
باید مطمئن شــويم که آن ســنجش تمامی 

جنبه‌های مهم مهارت خواندن را دربردارد. 
برای اطمیناني‌افتن از اینکه ســؤال‌های شــما 
از روایی لازم برخوردار اســت یا خیر، پیشــنهاد 
می‌شــود روی فهرست ســؤال‌هايي كه در ادامه 

مي‌آيد، متمرکز شوید:
نمونه‌ي فهرست وارسی برای ارزیابی روایی سنجش

-. آیا سنجش، تمامی مفاهیم و اهداف آموزشی را 
پوشش می‌دهد؟

- آیا سؤال‌های سنجش با محتوای آموزشی تطابق 
دارد؟

- آیا نتیجه‌های سنجش با عملکرد واقعی دانش‌آموزان 
همبستگی دارد؟

- آیــا برای ســنجش، از روش‌های متعدد اســتفاده 
می‌کنید؟

- آیــا نظر معلمان هم‌پایه یا کارشناســان در خصوص 
هماهنگی بین ســؤال‌های ســنجش و هدف سنجش را 

جویا شده‌اید؟

2. پایایی6 
ســنجش باید در شــرایط گوناگون و با تکرارهای متعدد 
نتیجه‌های مشابهی را نشان دهد؛ مثلًا وقتي معلمي آزمون 
ریاضــی مشــابهی را در دو زمــان از دانش‌آموزان مي‌گیرد، 
نتیجه‌ها باید تقریباً مشابه باشند. برای مطمئن‌شدن از اینکه 
سؤال‌های شما از پایایی لازم برخوردار است یا خیر، پیشنهاد 
می‌شود روی فهرست سؤال‌هايي كه در ادامه مي‌آيد، متمرکز 

شوید:

سنجيدنِ  سنجش

مقاله
پسنديدم
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نمونه‌ی فهرست وارسی برای ارزیابی 
پایابودن سنجش

 آیا نتيجه‌ي سنجش در زمان‌های متعدد 
پایداری دارند؟

 آیا نتيجه‌ي تکرار سنجش در زمان‌های 
متعدد مشابه هستند؟

 آیا نتيجه‌ي ارزیابی‌های انجام‌شده توسط 
معلمان گوناگون همسانی دارند؟

 آیا تعداد سؤال‌ها كافي هستند؟
 آیا دستورالعملي مشخص برای پاسخ‌دادن 

به سؤال‌ها تهیه شده است؟

3. منصفانه‌بودن7 
 سنجشــی عادلانــه اســت که بــه همه‌ی 
دانش‌آمــوزان فرصتي برابر برای نشــان‌دادن 
موفقیتشــان بدهد. به عبارت دیگر، سنجش 
نباید به نفع یا ضرر گروه خاصی از دانش‌آموزان 
باشد، بلكه باید با توجه به نیازها و توانایی‌های 
همه‌ی دانش‌آموزان طراحي شود؛ مثلًا آزمونی 
که برای دانش‌آموزان داراي نیازهای ویژه طراحی 
شده است، باید تنظیمات و تسهیلات مناسبی 
مانند زمان بیشتر یا ابزارهای کمکی را فراهم کند. 
برای اطمینان‌حاصل‌کردن از اینکه ســؤال‌هاي 
شما از انصاف لازم برخوردار است یا خیر، پیشنهاد 
می‌شود روی فهرست اين سؤال‌ها متمرکز شوید. 

نمونه‌ی فهرست وارسی برای ارزیابی 
منصفانه‌بودن سنجش

 آیــا ســنجش به نفع یا ضــرر گروه خاصی از 
دانش‌آموزان است؟

 آیا عملکرد دانش‌آموزان با توجه به جنســیت، 
قومیت و وضعیت اجتماعی‌اقتصادی آن‌ها تحلیل 

شده است؟
 آیا ســؤال‌هاي سنجش با نیازها و توانایی‌های 

دانش‌آموزان گوناگون تطابق دارند؟
 آیا ســؤال‌هاي سنجش شامل نیازهای ویژه‌ی 

آموزشی هستند؟
 آیــا تســهیلات و تنظیمــات مناســب برای 
دانش‌آموزاني كه نیازهای ویژه دارند، فراهم شــده 

است؟
 آیا فرایند سنجش و هدف آن، به‌طور شفاف، برای 

دانش‌آموزان توضیح داده شده است؟
 آیا معیارهای ارزیابی و نمره‌دهی شفاف و فهم‌پذير 

هستند؟

4. مناسب‌بودن8 
سنجش باید به‌گونه‌ای طراحی شود که 
به‌راحتی بتوان آن را اجرا و تحليل كرد و 
نیاز به منابع و زمان زیادی نداشته باشد؛ مثلًا 
استفاده از پرسش‌های کوتاه‌پاسخ و سؤال‌هاي 
چندگزینه‌ای در آزمون‌های هفتگی می‌تواند 
به صرفه‌جویی در زمان تصحیح و تحلیل 
نتيجه‌ها کمک کند. برای اطمیناني‌‌افتن از 
اینکه سؤال‌هاي شما مناسب است یا خیر، 
پیشنهاد می‌شود روی فهرست سؤال‌هايي 

كه در ادامه مي‌آيند، متمرکز شوید:

نمونه‌ی فهرست وارسی برای ارزیابی 
مناسب‌بودن سنجش

  آیا مدت زمان لازم برای تکمیل سنجش 
توسط دانش‌آموزان مناسب است؟

 آیــا زمــان لازم برای تصحیح و تحلیل 
نتيجه‌ي سنجش مناسب است؟

 آیــا هزینه‌های مرتبط با تهیه و اجرای 
سنجش معقول است؟

 آیــا منابــع لازم برای تهیــه و اجرای 
سنجش در دسترس هستند؟

 آیا فرایند سنجش ساده و اجراشدني 
است؟

نتیجه‌گیری
سنجش کلاسی فراتر از اندازه‌گیری دانش 
بازبينه‌‌اي  تهیه‌ی  با  است.  دانش‌آموزان 
)چک‌لیستي( در قالب چهار شاخص اساسی 
روایی، پایایی، عدالت و مناسب‌بودن 
در ارزیابی‌هایتان، شما ابزاری قدرتمند ایجاد 
می‌کنید که نه‌تنها پیشرفت دانش‌آموزان را 
به‌طور دقیق می‌سنجد، بلکه آموزش معنادار 
را هدایت مي‌كند و فرصت‌های یادگیری برابر 

را ترویج می‌دهد. 

پی‌نوشت‌ها
1.Validity
2. soundness
3. trustworthiness
4. legitimacy
5. inferences
6. Reliability
7. Fairness
8. Practicality 

منبع
 مک میلان، جیمر.اچ، 1401، سنجش در کلاس درس،

 ترجمه‌ي دکتر حسن نادعلی‌پور، زهرا اسدی و باقر
.دانیالی، ویرایش هفتم، تهران: روان
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رسول صفرزایی
دكتراي برنامه‌ريزي درسي

تعریف طرح
این طرح به‌منظور بســتن مبادی بی‌ســوادی، 
از طریق شناســایی چهره‌به‌چهــره‌ی کودکان 
بازمانده از تحصیل، در چهار سطح ستاد، استان، 
منطقه و شــخص پیگیری‌کننده اجرا می‌شود. 
برای تبرک‌جستن به نام شهدا، این طرح به نام 
شهید شاخص تفحص، »شهید علی محمودوند« 

نام‌گذاری شده است.

ضرورت طرح
آموزه‌های دین اســام اعم از آیات قرآن، سیره 
و گفتــار پیامبر )ص( و ائمه‌ي اطهار )ع( تأکید 
ویــژه‌ای بر علم‌آموزی دارند. از طرفی در دنیای 
کنونی نیز پیشرفت‌های همه‌جانبه از مسیر علم 
و علم‌آموزی امکان‌پذیر است. در این راستا قانون 
اساسی، سند تحول بنیادین، مصوبات شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، ســند تحول دولت و همچنین 
برنامه‌های تحولی وزارت آموزش‌وپرورش نیز بر 
اجرای این آموزه‌ها تأکید فراوانی دارند. مســیر 
اجرایــی تحقق‌یافتن آموزه‌های دینی و قانونی، 
در موضــوع علوم و فنــون و دانش‌ها، از طریق 
آموزش همگانی و در سایه‌ی عدالت تربیتی و در 
دو بعد کمی و کیفی امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، 
ضــرورت دارد طرح‌های متعددی در این زمینه 
اجرا شود. طرح شهید محمودوند به‌عنوان یکی 
از مسیرهای بستن مبادی بی‌سوادی و گسترش 
چتــر تعلیم‌وتربیت، بــرای صددرصد کودکان 

لازم‌التعلیم، می‌تواند مثمرثمر واقع شود. 

اهداف طرح
1. بستن مبادی بی‌سوادی و تکمیل پوشش تحصیلی 
دانش‌آمــوزان از طریق شناســایی چهره‌به‌چهره‌ی 

کودکان بازمانده از تحصیل.
2. جذب و نگهداشــت کودکان بازمانده از تحصیل 
به‌منظور دستیابی به شرایط تحصیلی برابر و بسط و 

توسعه‌ي عدالت آموزشی و تربیتی.
3. بهبود شــاخص‌های دسترســی بــه آموزش و 

پیشگیری از آسیب‌های تحصیلی. 
4. استفاده از ظرفیت‌های درونی و بیرونی سازمانی 
برای پیگیری، شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان 

بازمانده از تحصیل.
5. اســتفاده از ظرفیت‌هــای فناوری و همچنین 
تفویض اختیار به استان‌ها، مناطق و مدرسه‌ها در 
پیگیری، شناسایی، جذب و نگهداشت بازماندگان 

از تحصیل.
6. آسان‌کردن امکان تهیه‌ی گزارشی نظام‌مند از 
وضعیت بازماندگان از تحصیل، به‌صورت آنی، با 
هدف برنامه‌ریزی به‌موقع و مناســب برای جذب 

حداکثری.

مراحل اجرایی طرح
مرحله‌ی اول:

شمارش دقیق کودکان
بازمانده از تحصیل

این شمارش از طریق تطبیق داده‌های سه بانک 
اطلاعاتی معتبر کشور صورت می‌گیرد. این سه 
منبــع اطلاعاتی عبارت‌انــد از: بانک اطلاعات 
کودکان لازم‌التعلیم، در سن متعارف مدرسه‌ای، 

مطابق با آمار ســازمان ثبت‌احوال کشــور؛ 
بانک سوابق تحصیلی آموزش‌وپرورش؛ بانک 
اطلاعات کودکان ثبت‌نام‌شده در سامانه‌ی 
ســیدا. در این مرحله، با محورقراردادن کد 
ملی، گزارشــی برخط )آنلایــن( از تفاوت 
بانــک لازم‌التعلیمان و ثبت‌نام‌شــدگان به 
دســت می‌آید و همه‌ی مشخصات کودکان 
بازمانده از تحصیل از جمله کدپستی، تلفن 

والدین و... در دسترس قرار می‌گیرد.

مرحله‌ی دوم: انتقال اطلاعات 
در ایــن مرحله، اطلاعات استخراج‌شــده از 
مرحلــه‌ی اول بــه یکی از ســامانه‌های ذیل 
ســیدا منتقل می‌شــود، به‌نحوی که امکان 
تهیه‌ی گزارش به‌تفکیک اســتان، شهرستان 
و منطقه وجود داشــته باشــد. با تهیه‌ی این 
گزارش وضعیت کودکان به‌صورت دقیق برای 

آموزش‌وپرورش روشن می‌شود.

مرحله‌ی سوم: تشکیل قرارگاه 
در این مرحله قرارگاهی ملی، استانی، منطقه‌ای 
و مدرسه‌ای برای پیگیری، شناسایی، جذب و 
نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل تشکیل 
می‌شود. علاوه بر مسئولان مرتبط با این مسئله، 
امکان استفاده از ظرفیت افراد و مؤسسات مؤثر 
مانند حلقه‌های مردمی، انجمن‌ها، گروه‌های 
جهادی، بسیج دانش‌آموزی، فرهنگیان و... نیز 

وجود دارد.
مرحله‌ي چهارم: تعیین مسئولان پیگیری 

و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل
در این مرحله، برای هر پیگیری‌کننده حداقل 
یــک و حداکثــر پنج نفر بازمانــده از تحصیل 
مشخص می‌شود. افراد پیگیری‌کننده رمزی را 
از مسئول فناوری منطقه دریافت می‌کنند. آن‌ها 
می‌توانند وارد سامانه‌ی شهید محمودوند شوند 
و براساس نشانی و اطلاعاتی که در اختیار آن‌ها 
قرار داده می‌شود، به محل سکونت بازماندگان از 
تحصیل مراجعه کنند و اسناد و اطلاعات دقیق از 
وضعیت آن‌ها را به دست آورند. سپس مستندات 
تهیه‌شــده برای هریک از بازماندگان را به‌همراه 

ثبت اطلاعات دقیق ثبت کنند.

مرحله‌ی پنجم: تکمیل بانک اطلاعات
در این مرحله بانک اطلاعات تکمیل می‌شــود 
و اطلاعــات کودکانی که شناســایی شــده‌اند، 

چتری برای بازماندگان از تحصيل
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بــا علت دقیق بازماندگــی از تحصیل 
)دسترسی‌نداشــتن به مدرســه، منع 
والدین، معلولیت، اشتغال، مسائل مالی و 
معیشتی، بیماری، ازدواج، بی‌سرپرستی، 
بدسرپرستی، جثه‌ی کوچک، مهاجرت، 
عشــایر تک‌خانوار سیار و...( در دسترس 

قرار می‌گیرند.

مرحله‌ی ششم:
جذب کودکان بازمانده از تحصیل 

در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از تمــام 
کار  برون‌ســازمانی،  و  درون  ظرفیت‌هــای 
جــذب و آمــوزش و نگهداشــت کــودکان بــا 
در‌نظرگرفتــن علــت بازماندگــی از تحصیــل و 
رفــع موانــع و همچنیــن مســاعدت لازم بــرای 

حضــور در مدرســه انجــام می‌شــود.

مزایای طرح شهید محمودوند
به طرح‌های مشابه قبلی

1. در دســترس‌بودن آمــار و اطلاعات همه‌ی 
بازماندگان از تحصیل و همچنین کشــف علت 

حضورنیافتن در مدرســه که این موضوع برنامه‌ریزی 
برای جذب را آسان می‌کند.

2. صرفه‌جویی در زمان، برای شناسایی و جذب بهتر 
و سریع‌تر، به‌دلیل وجود بانک اطلاعاتی دقیق. 

3. جلوگیری از دوباره‌کاری، به‌دلیل در اختیارداشتن 
اطلاعــات کامــل در صورت جابه‌جایــی مدیران و 

مسئولان. 
4. آسان‌ و مستدل‌بودن ارائه‌ی گزارش به مسئولان 
مافوق، سایر دستگاه‌های اجرایی، خیرین و نهادهای 

متقاضی حمایت. 

چالش‌های اجرایی طرح
1. کمبود یا نبود اعتبــارات موردنیاز برای 

اجرای بهینه‌ی طرح
علی‌رغــم تلاش‌های جهادی همکاران در بعضی 
از اســتان‌ها، مانند سیستان‌و‌بلوچستان، به‌دلیل 
پراکندگی زیاد )سه‌برابر میانگین کشوری و تنها 
اســتان دارنده‌ی پــرواز داخلی( و قیمت بالای 
سوخت و همچنین داشتن راه‌های صعب‌العبور، 
هزینــه‌ی انجام ایــن کار برای همکاران خیلی 

سنگین است.

2. فاصله‌ی زیاد محل سکونت بعضی 
از همکاران تا محل کار

 ایــن فاصله در بعضــی از مناطق حتی به 
بیــش از یکصد کیلومتر هم می‌رســد. از 
آنجا که همکاران، برای رفتن به ســر کار، 
با یک ماشــين تردد می‌‌کنند، امکان اینکه 
بعدازظهــر را در محل تحقیــق به‌منظور 

شناسایی و جذب بمانند، نیست.

3. مشکلات خاص حضور و تردد برای 
همکاران خانم

مدرســه‌هایی که صددرصــد کارکنان آن‌ها 
همکاران خانم هستند، به‌دلیل شرایط خاص، 
امــکان حضور و تردد این عزیزان برای دیدار 
چهره‌به‌چهــره با بازمانــدگان به‌خصوص در 
مناطق روســتایی، عشایری و حتی حاشیه‌ی 

شهرها وجود ندارد.

4. همکاری‌نکردن ســایر دستگاه‌های 
اجرایی 

در بعضی از موارد ســایر دستگاه‌های اجرایی 
خود را ملزم به انجام همکاری نمی‌دانند.

پیشنهادها
1. تخصیص اعتبار ویژه برای اجرای این طرح 
و همچنین درنظرگرفتن مشــوق‌های خاص، 
نظیــر اعطای امتیاز در بحــث رتبه‌بندی یا 
انتخــاب معلــم نمونه، برای کســانی که در 
بحث پیگیری، شناسایی، جذب و نگهداشت 
کودکان براساس تعداد و آمار جذب‌شده اقدام 

کرده‌اند. 

2. تخصیص و تعیین پاداش براساس جذب تعداد 
نفر، به‌منظور ایجاد انگیزه در تمایل به همکاری، 
برای افراد خارج از مجموعه‌ی آموزش‌وپرورش 
به‌خصوص در مناطقی که امکان حضور همکاران 

وجود ندارد.

3. ايجاد مشــوق‌هايي از جمله اعطاي امتياز، 
در بخــش ارزيابي اداره‌ها، براي دســتگاه‌هايي 
كــه در بحــث پيگيري و شناســايي و جذب با 
آموزش‌وپرورش همكاري كرده‌اند. اين امر باعث 
مي‌شود ساير دســتگاه‌هايي اجرايي داوطلبانه 
بــه آموزش‌وپرورش مراجعــه كنند و همكاري 

نزديك‌تري صورت گيرد.
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در این راســتا، ماجراجویی‌های داستانی مبتنی 
بر »فعالیت بدنی« و »ارزیابی روایتی‌تعاملی« دو 
رویکرد نوآورانه هستند که می‌توانند به‌طور مؤثر 
در طراحی فعالیت‌های آموزشی به کار روند. این 
روش‌ها، با فراهم‌آوردن تجربه‌ی یادگیری فعال و 
جذاب، به‌طور چشــمگیری قادر به تقویت انگیزه 
و مشــارکت دانش‌آموزان هســتند. این برنامه‌ها 
می‌تواننــد شــامل مراحل متعددی باشــند که 
دانش‌آموزان را در قالب داســتان‌ها و چالش‌های 
تعاملی به یادگیری مفاهیم جدید ترغیب و به‌طور 
مؤثری شکاف میان نیازهای آموزشی و روش‌های 

ارزیابی سنتی را پر می‌کنند.
بــرای اجرای مؤثــر این روش‌های نوین، مراحلی 
طراحی شده‌اند که به‌طور جامع و جذاب نیازهای 

آموزشــی و ارزیابی را پوشــش دهند. هر مرحله 
به‌گونه‌ای طراحی شده است که به یادگیری مفاهیم 
جدید و ارزیابی پیشرفت‌ها از طریق فعالیت‌های 
تعاملی کمک کند. در ادامه، به بررســی نحوه‌ی 
طراحــی و اجرای این مراحل خواهیم پرداخت و 
خواهیم دید که چگونه تلفیق این دو رویکرد به‌طور 

عملی پیاده‌سازی می‌شود:

1. طراحی داستان و محیط تعاملی
الف( هدف

 ایجاد تجربه‌ای ماجراجویانه و تعاملی که هم به 
یادگیری درســی و هــم به حرکات فیزیکی نیاز 

داشته باشد.

ب( روش
é ایجاد داستان: طراحی داستانی که شامل 
ســفری ماجراجویانه در »جزیره‌‌ای جادویی« با 
مناطق متعدد باشــدکه به موضوعات گوناگون 
درســی اختصاص دارند؛ مثــاً جزیره می‌تواند 

فرصت ماجراجویی
محمود صیادی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، 
آموزگارپايه‌ي سوم ابتدايي، زاهدان

در عصر حاضر، نیاز به نوآوری در شیوه‌های آموزشی 
و ارزیابی بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. روش‌های 
ســنتی ارزیابی که به‌طور عمــده به آزمون‌های 
کتبی و استانداردهای ثابت تکیه دارند، به‌تنهایی 
نمی‌توانند نیازهــای پیچیده و متنوع یادگیری 
دانش‌آموزان را برآورده کنند. این تطابق‌داشتن با 
نیازهای واقعی یادگیرندگان، به‌ویژه در محیط‌های 
آموزشی که تلاش می‌شود دانش‌آموزان با انگیزه 
و مشارکت بیشتری به یادگیری بپردازند، موجب 
ضرورت جست‌وجوی راهکارهای جدید و خلاقانه 

شده است.
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به نواحی علوم، ریاضی و فارســی تقسیم شود. 
داستان را با استفاده از تصویرهایی از جزیره، موانع 
و شخصیت‌های داستانی معرفی کنید؛ می‌توانید 
تصویرهایی از جنگل‌های انبوه، غارهای مخفی و 

دهکده‌هایی را به نمایش بگذارید.
é طراحی محیط: از کلاس و حیاط مدرســه 
برای ایجاد نواحی متعدد جزیره می‌توان استفاده 
کــرد. مراحل گوناگون داســتان و چالش‌ها را 
بــه دانش‌آمــوزان توضیح دهیــد؛ مثلًا بگویید 
کــه گروه‌های متعدد باید بــا حل چالش‌های 
ناحیه‌های گوناگون گنجینه‌های گمشده را پیدا 

کنند.
é شبیه‌سازی حرکتی: طراحی فعالیت‌هایی 
کــه بــه تحرک بدنی نیاز داشــته باشــند و با 
داســتان‌های ماجراجویانه ترکیب شــوند؛ مثلًا 
گروه‌ها باید از طریق یک مســیر از موانع عبور 
کننــد تا بــه »غار مخفی« برســند، فعالیت‌ها 
می‌توانند شامل دویدن، پرش، بازی کورن هول 

و حرکت روی تیرک‌های تعادلی باشند.

ج( ابزار
é نقشه‌های جزیره‌ي جادویی )چاپی یا دیجیتال(.

é علائم و تجهیزات برای شبیه‌سازی محیط‌های 
متعدد.

2. تقسیم دانش‌آموزان به گروه‌ها و 
تخصیص نقش‌ها

الف( هدف
ســازماندهی دانش‌آموزان به‌گونه‌ای که هر گروه 
نقش خاصی در داســتان ایفا کند و چالش‌ها را 

حل كند.

ب( روش
é تشــکیل گروه‌ها: تقســیم دانش‌آموزان به 
گروه‌های کوچک )هر گروه پنج نفر( که هر گروه 
به یک شخصیت داستانی اختصاص داده می‌شود؛ 
مثلًا »کاوشــگران علوم«، »جادوگران ریاضی«،  

»نویسندگان ادبی«. 
é تخصیـص نقش‌هـا: هـر گـروه نقش خاصی 

دارد. اعضـای گـروه بایـد بـه ناحیـه‌ی مرتبـط 
برونـد و چالش‌هـای آن ناحیـه را حـل کننـد. 
نقش‌ها می‌تواند شـامل کاوشـگران، کارآگاهان،  

و نویسـندگان باشـد.

ج( ابزار
é کارت‌هــای نقش و صورتک‌ها )ماســک‌ها( و 

کلاه‌های مرتبط.

3. راه‌انــدازی و اجــرا و پیونــد فعالیت‌هــای 
تعاملی

الف( هدف
 اجرای فعالیت‌هایی که هم به یادگیری درسی و 
هم به حرکات فیزیکی نیاز داشته باشد و در عین 

حال با داستان ادغام شود.

ب( روش
é آموزش مهارت حرکتی: قبل از آغاز فعالیت‌ها، 
فنون صحیح حرکتی را به کودکان آموزش دهید 

ني
جا

لاري
م 

عظ
س: ا

عكا
 

  

نپسنديدم
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مقاله

و به آن‌ها بگویید که چگونه باید حرکت کنند. 
از تشویق برای تقویت تلاش‌ها و موفقیت‌های 
کودکان استفاده و آن‌ها را به ادامه‌ی فعالیت‌ها 

ترغیب کنید.
بدنـی:  فعالیـت  و  داسـتان  ارتبـاط   é
هـر فعالیـت بدنـی بایـد به‌نحـوی بـا داسـتان 
تـا کـودکان حـس کننـد در  باشـد  مرتبـط 
داسـتان  شـخصیت‌های  نقـش  ایفـای  حـال 
هسـتند. فعالیت‌هـا بایـد به‌طـور مسـتقیم بـه 
پیشـبرد داسـتان کمـک کننـد. در داسـتانی 
کـه دربـاره‌ی جسـت‌وجوی گنجـی در جنگل 
اسـت، فعالیت‌هـا می‌تواننـد شـامل راهپیمایی 
از میـان »درختـان« )سـری مخروط‌ها(، نجات 
گنـج از »رودخانـه« )پریـدن از روی موانـع( و 
دیگر فعالیت‌های بدنی باشـند که به پیشـبرد 

داسـتان کمـک می‌کننـد.
é ایستگاه‌های چالش: در هر ناحیه از جزیره، 
ایستگاه‌هایی طراحی کنید که چالش‌های مرتبط 

با موضوعات درسی را ارائه دهند:
è ایســتگاه علوم: برای آزمایش‌های ساده یا 

معماهای علمی.
è ایســتگاه ریاضی: برای حل مسائل ریاضی 

به‌صورت معماهای جادویی.
è ایستگاه ادبی: نوشتن یا خواندن داستان‌های 

کوتاه.
é بازی‌های تعاملی: برگزاری بازی‌هایی که نیاز 

به حرکات فیزیکی و فعالیت‌های گروهی دارند.
è جست‌وجوی گنج: در هر ایستگاه، دانش‌آموزان 

باید به دنبال گنجینه‌های آموزشی بگردند.
è ناحیه‌ی علوم: گروه‌ها باید آزمایشی ساده 
انجام دهند و »سرنخ‌های علمی« را پیدا کنند.
è ناحیه‌ی ریاضی: گروه‌هــا باید معماهای 
ریاضــی را حل کنند تــا »دروازه‌های مخفی« 

را باز کنند.
è ناحیه‌ی ادبی: گروه‌ها باید داســتان‌های 
کوتــاه بنویســند و »کلیدهــای جادویی« را 

به‌دست آورند.
é چالش‌های تیمی: مســابقات گروهی برای 
حل معماها و مسائل به‌صورت تعاملی ارائه شود.

ج( ابزار
é کارت‌های چالش، وســایل آزمایشگاهی، مواد 

مورد نیاز برای فعالیت‌های تعاملی.

4. ارزیابی پیشرفت و ارائه‌ی بازخورد
الف( هدف

 ارزیابی عملکرد گروه‌ها و ارائه‌ی بازخورد مؤثر به 
شکل داستانی. 

ب( روش
é جمــع‌آوری امتیــازات: امتیازهایی برای 
هر گروه براســاس حــل چالش‌ها و موفقیت در 
فعالیت‌ها جمع‌آوری کنید. می‌توانید امتیازات را 
براســاس سرعت حل چالش‌ها، دقت و همکاری 
گروهی ارزیابی کنید. گزارشــی از پیشــرفت هر 
گروه تهیه کنید؛ مثلًا گزارشی درباره‌ی اینکه گروه 
»کاوشگران جنگلی« چگونه با حل آزمایش‌ها به 

مرحله‌ی بعدی رسید.

é بازخــورد روایتی: جایی که پیشــرفت‌ها و 
موفقیت‌ها به شــکل یــک روایت جذاب توصیف 
می‌شــود، پس از پایان فعالیت‌هــا، بازخوردها را 
به‌صــورت داســتانی کوتاه ارائــه دهید که در آن 
پیشــرفت‌های هر دانش‌آموز به‌عنوان بخشــی از 

داستان توصیف شده است.

é بازخورد تعاملی: از دانش‌آموزان بخواهید در 
گروه‌هــای کوچک به بحث و تبادل‌نظر درباره‌ی 
بازخوردهای دریافت‌شــده بپردازند؛ مثلًا بررسی 
کننــد که چگونه می‌توانســتند بهبــود یابند و 

چالش‌های بیشتری را حل کنند.

ج( ابزار
é گزارش‌های توصیفی، داستان‌های بازخورد.

5. پایان ماجراجویی و تحلیل نهایی
الف( هدف

 خاتمه‌دادن به داستان، خلق پایان‌های باز داستان 
و تحلیل نهایی یادگیری.

 ب( روش
é طراحی پایان‌های گوناگون

è پایان‌هـای چندگانـه: داسـتان را به‌گونـه‌ای 
طراحـی کنیـد کـه پایان‌های گوناگونی براسـاس 
عملکـرد گروه‌هـا ایجـاد شـود؛ مثاًل اگـر گروهی 
بـه همـه‌ی چالش‌هـا پاسـخ دهـد، پایان داسـتان 
می‌توانـد یافتـن گنجینـه‌ی نهایـی باشـد. ایـن 
گنجینـه می‌تواند شـامل گواهی‌نامه‌ی دسـتاورد 
نشـان‌های  (و  و...  آزمایشـات علمـی  )پیشـگام 

نمادیـن )سـتاره‌ی نبـوغ علمـی و...( باشـد.
ــن  ــا ای ــه گروه‌ه ــی: ب ــای نهای è انتخاب‌ه
امــکان را بدهیــد کــه انتخاب‌هــای نهایــی خــود 
را در پایــان داســتان انجــام دهنــد؛ مثــاً انتخــاب 
کننــد کــه بــه کــدام ناحیــه برگردنــد یــا کــدام 

ــد. ــال کنن ســرنخ‌ها را دنب

é تحلیل نهایی
è جلسات تحلیل: پس از پایان داستان، جلسات 
تحلیلی برگزار کنید؛ مثلًا بررســی کنید چگونه 
گروه‌ها به گنجینه‌های متعدد دست یافتند و چه 

مهارت‌هایی را در طول ماجراجویی به کار بردند.
ــی: بازخوردهــای نهایــی را  è بازخــورد نهای
به‌صــورت داســتانی ارائــه کنید و بــه دانش‌آموزان 
نشــان دهیــد که چگونــه انتخاب‌هــای آن‌ها روی 

پایــان داســتان تأثیــر گذاشــته اســت.

ج( ابزار
é گواهی‌نامه‌ها، نشان‌های نمادین، گزارش‌های 

نهایی.
تلفیـق ماجراجویی‌هـای داسـتانی، مبتنـی بـر 
فعالیـت بدنی بـا ارزیابی روایتی‌تعاملی، تجربه‌ای 
هماهنـگ و جـذاب بـرای دانش‌آمـوزان فراهـم 
مـی‌آورد. ایـن تلفیـق نه‌‌تنهـا فراینـد یادگیـری 
را غنی‌تـر می‌کنـد، بلکـه بـه تقویت مشـارکت و 
انگیـزه‌ی دانش‌آمـوزان نیـز کمک می‌کند. با این 
شـیوه‌ها می‌تـوان به‌طـور مؤثرتر و متناسـب‌تر با 
نیازهای آموزشـی و ارزیابی پاسـخ داد و تجربه‌ی 
یادگیـری را بهبـود بخشـید. اجـرای این روش‌ها، 
نه‌تنهـا موجـب تحـول در فراینـد یاددهـی و 
یادگیـری می‌شـود، بلکـه بـه ایجـاد محیط‌های 
آموزشـی پویاتـر و جذاب‌تـر نیـز کمـک می‌کند.
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ساجده میرزایی
كارشناس آموزش ابتدايي

علي قلعه‌نويي
كارشناس آموزش هنرهاي تصويري

اضطراب1 واکنشي بهنجار به فشار روانی است و فقط زمانی مي‌توان آن را 
نابهنجار دانست که در برابر اتفاقاتی روی دهد که مردم آن‌ها را به‌راحتی 
حل و فصل می‌کنند )ال. اتکینسون، 2015(. دانش‌آموزی را تصور کنید 
که در مدرســه با شــنیدن صدای زنگ تفریح ناگهان احساس می‌کند 
سیل نشانه‌های هول‌آور بیماری جسمی بر سرش ریخته است. سراسر 
بدنش سخت و خشک مي‌شود. عرق مي‌کند. قلبش به‌شدت به تپش 
مي‌افتد. احساس گیجی وگم‌گشتگی مي‌کند و علائمي بیرونی، شبيه 
به فردی که ســکته کرده اســت، از خود نشان مي‌دهد. در این زمان 
اگر معلم اطلاعات کافی براي تشخیص نداشته باشد، نمی‌تواند كار 
تأثيرگذاري انجام دهد. گاهی رفتاری اشــتباه مي‌تواند اختلال را 
تشديد كند. تشخیص به‌موقع اضطراب مهم است؛ زیرا مي‌توان با 
اقدامات مناســب، از پیامدهای منفی آن جلوگیری کرد )جلالی و 

همکاران ،1402(.
اختلال‌هاي اضطرابی2 دسته‌اي از اختلال‌ها هستند که اضطراب 
نشــانة اصلی آن‌هاســت؛ مانند اضطراب فراگیر و اضطراب 
وحشــت‌زدگی. اختلال اضطرابي همچنين به حالتي 
اطــاق مي‌شــود كه وقتی شــخص تلاش مي‌كند 
رفتار‌هاي غیرانطباقی معینی را تحت ‌اختيار خويش 
درآورد، گرفتار آن مي‌شود. اختلال هراس و وسواس 

فكري از اين دسته‌اند )ال.‌اتکینسون، 2015(.

انواع اختلال اضطرابی
الف( اختلال هراس3  

هراس عبارت است از ترس شدید از محرک 
یا موقعیتی که بيشتر مردم خطر خاصی 
در آن نمی‌بیننــد )هیلگارد، 532(. اين 
اختلال دهشــت یا بیمناکی شدیدي 
)ال. اتکینســون 2015( اســت كــه 
به‌صورت كوتاه و دوره‌اي رخ مي‌دهد؛ 
حملاتــي بســيار اتفاقی کــه عامل 
تحريک‌کننــده‌ي اصلی آن مشــخص 
نيســت. حدود 40 درصد جوانان گاهي 
بــا حملاتي این‌چنینی، به‌خصوص هنگام 
مواجهه با تنش و فشار رواني، روبه‌رو مي‌شوند 
)کینگ و همکاران، ۱۹۹۳(. احســاس تنگی 
و فشــردگی در قفسه‌ي سينه، تپش شديد 
قلب، عرق‌کردن، لرزش، گيجی، احساس از‌ 
دســت‌دادن تعادل و... از علائم اين اختلال 
هستند. اين علامت‌ها گاهي آن‌قدر گسترده 
است که افراد فکر می‌کنند سکتة قلبی كرده‌اند 

و می‌ترسند که بميرند.

عبور ازبی‌قراری‌ها
نگاهی به اختلال‌های اضطرابی

و راه‌های مقابله با آن‌ها
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ب( اختلال وسواس فکری‌عملی4 
وسواس فکری عبارت است از تحمیل سمج افکار، 
تصورات یا تکانه‌هاي ناخواسته‌ای که ایجاد اضطراب 
مي‌کند. وسواس عملی عبارت است از اجبار و الزام 
مقاومت‌ناپذیر به انجام‌دادن کارها یا تشریفات معین 
که اضطراب را کم مي‌کند )ال. اتکینسون، 2015(. 
در اين حالت فرد افکار يا اعمالی را برخلاف ميل 
خود تکرار می‌کند. اين بيماری مي‌تواند به‌صورت 
وسواس فکری يا وسواس عملی يا هر دو در فرد 
ظاهر شود. در وسواس فکری، فرد قادر نيست فکر، 
احســاس يا عقيده‌ای تکراری و مزاحم را از ذهن 
خود بيرون کند. افکار وسواســی مي‌توانند بسيار 
ناراحت‌کننده، وحشت‌آور يا وحشيانه باشد. افکار 
وسواسی فرد را به‌سمت عادت‌هاي وسواسی سوق 
مي‌دهد؛ يعنی فرد عمل يا اعمالی را به‌طور مکرر 
انجام مي‌دهد )وسواس عملی(؛ مانند شستن مکرر 
دســت‌ها، بالاکشيدن بينی و... . اعمال وسواسی 
هيچ‌گونه توجيه منطقــی ندارند. این اختلال‌ها 
بيشــتر اوقات در ســنین جوانی آشکار مي‌شود 
)انجمن روان‌پزشــکی آمریکا، ۱۹۹4؛ راسموسن 

و آیزن،1990(.

ج( اختلال تنش‌ پس از رویداد5 
اختلال تنش‌ پس از رویداد را به نام »نشــانگان 
)سندرم( موج انفجار« نيز می‌شناسند. اين حالت 
مربوط می‌شــود به حادثه‌ای مثل جنگ، تصادف 
شديد يا سانحه‌اي طبيعی که با فشار رواني شديد 
هيجانی همراه اســت و شدت آن مي‌تواند به هر 
کسی آسيب برساند. نيمي از افرادی که با چنين 
فشــار رواني مواجه می‌شوند، علامت‌هاي مربوط 
به آن را پس از گذشــت حدود ســه ماه از دست 
می‌دهند؛‌ علامت‌هايي مانند خواب‌های تکراری، 
خاطراتی مبهم ولی فراگير و ازدست‌رفتن تعادل 
و پرخاشــگری شديد. هرچه اقدام‌های لازم برای 
درمان زودتر انجام گيرد، احتمال ابتلا به اختلال 
تنش پس از سانحه کمتر می‌شود. در صورتی که 
اين حالت بيش از چند ماه طول بکشد، احتمال 

اينکه تا آخر عمر با فرد باقی بماند، بســيار 
زياد می‌شود.

د( اختلال اضطراب فراگير 
ايــن حالــت در افــرادی ديده 

می‌شود که مدام نگران وقوع 
اتفاقی هستند. موضوع اين 

نگرانی‌ها مي‌تواند بسيار 
متنوع باشد: نگرانی از 

بيمارشدن فرزندان، نگرانی از مرگ والدین، نگرانی 
از نمره‌ی امتحان و... .

ه( اختلال اضطراب اجتماعی 
 اين نوع ترس در اواخر کودکی يا اوايل نوجوانی 
شــروع می‌شود و با خجالت ســاده تفاوت دارد. 
ترس و شرمساری از اشتباه‌کردن يا صحبت‌کردن 
و غذاخــوردن در جمع نمونه‌هايي از اين اختلال 
هستند. اين حالت اضطراب مانع از شناخت افراد 
جديد می‌شــود و فرد را به انزوا و گوشــه‌گيری 
می‌کشــاند. افــراد مبتــا بــه اين اختــال در 
موقعیت‌هاي اجتماعی با حملات وحشت‌زدگی 
روبه‌رو مي‌شوند )بارلو، ۱۹۸۸؛ مک نالی، 1994(.

رابطه‌ي پیچیده‌ای بین فشــار رواني و یادگیری 
وجــود دارد. افزایــش اضطــراب، تا حد معینی، 
انگیزه‌ای برای افزایش یادگیری است؛ اما پس از 
آن، افزایش اضطراب يادگيري را كاهش مي‌دهد. 
زمانــی که ســطح اضطراب بالا مــی‌رود، به این 
معناســت که سطح بهینه‌ای از ترس وجود دارد؛ 
اما بیش از آن، افزایش فشار رواني مضر و معکوس 
خواهد بود. اینجاست که اهمیت درمان فشار رواني 

نوجوانان مشخص می‌شود. 
یادگیری فرایند تغییرهاي نســبتاً پایدار در توان 
رفتاری فرد اســت )کیمبــل ، 1961، به نقل از 
هیلگارد و باور، 1975( و زمانی اتفاق مي‌افتد که 
فرد توجه و تمرکز کافی به درس داشــته باشــد. 
زمانی که فرد مضطرب است، میزان دقت و توجه 
در او کاهش مي‌یابد. در نتیجه یادگیری با کیفیت 
کمتری صورت مي‌گیرد. فشار رواني شدید جریان 
خون و فعالیت قســمت‌هايي از مغز را که درگیر 
هوشیاری، توجه، تمرکز و یادگیری هستند، مختل 
می‌کنــد و در نتیجه یادگیری صورت نمی‌گیرد. 

اضطراب و فشــار رواني مي‌تواند مانع اصلی 
موفقیت فرد باشد. اگر با وجود تلاش زیاد 

نتوانید بر فشــار رواني خود غلبه کنید، 

بي‌ترديد آرامشتان كم مي‌شود و یادگیری‌تان نیز 
افت می‌کند. بنابراین لازم اســت معلمان به این 
امــر توجه کنند و به مديريت و کاهش اضطراب 
و فشــار رواني دانش‌آموزانشان همت گمارند. در 
ادامه‌ی این مقاله، توصیه‌هايی برای معلمان مطرح 
شــده اســت كه به آن‌ها كمك مي‌كند اضطراب 
بچه‌ها را كاهش دهند.  طبق نتيجه‌ي آزمایشي 
كه در ادامه مي‌آيد، سنجش و ارزیابی در وضعيت 
اضطراب مي‌تواند بازدهی فرد را کاهش دهد. برای 
جلوگیری از این اتفاق دو اقدام ریشه‌ای را باید رقم 
زد: نخست، ایمن‌سازی فضای تنش‌زاي کلاس و 

سپس آموزش راه‌های مدیریت اضطراب. 

آزمایش اضطراب زونگ
درجه‌ي اضطراب را مي‌توان با استفاده از مقیاس 
اضطراب خودرتبه‌بنــدی6  ارزیابی کرد. اولين‌بار 
زونگ7 از دانشــکده‌ي پزشکی دانشگاه دوک، در 
سال 1971، اين مقياس را برای ارزیابی احساسات 
ذهنــی افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی طراحي 
كرد. آزمايش خودرتبه‌بندي ابزار ارزیابی ساده‌اي 
است که به‌طور گسترده برای تجزیه و تحلیل علائم 
اضطراب ذهنی بزرگ‌ســالان یا نوجوانان استفاده 
مي‌شــود و عملکردهای غربالگری و تشــخیص 
سطوح اضطراب را انجام می‌دهد. مطالعه‌ي حاضر 
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بین دو گروه و به‌صورت مجازی و از طریق نرم‌افزار 
زوم انجام شــده اســت. در این تحقیق، ما بر دو 
تکلیف مکالمه‌ای تمرکز كرديم. شرکت‌کنندگان 
اين تكليف‌ها را به‌صورت جفت‌جفت انجام دادند؛ 
زیرا تبادل دوتایی به‌راحتی امکان ارزیابی را فراهم 
مــی‌آورد. برای ارزیابی اجتماعی، ســطح تهدید 
موجود در مکالمه‌ها را به‌طور خاص دســتکاری 
کردیم، بدين‌صورت كه قبل از یکي از مکالمه‌ها، 
به شرکت‌کنندگان گفتیم که عملکرد اجتماعی 
آن‌هــا پس از مکالمه ارزیابی مي‌شــود و قبل از 
مکالمه‌اي دیگر، به شرکت‌کنندگان گفته شد که 
به آن‌ها امتیازی داده نمی‌شود.  طي دو مکالمه، دو 
شرکت‌کننده در مورد موضوعی که به‌طور تصادفی 
انتخاب شــده بود، به مدت چهار دقیقه صحبت 

کردند. ترتیب دو مکالمه هم کاملًا تصادفی بود.

خروجی آزمایش
شــرکت‌کنندگان طــي هر کــدام از دو آزمایش 
انجام‌شده )آزمایشی که مورد ارزیابی قرار می‌گرفت 
و آزمایشــی که ارزیابی نمی‌شد(، دو نظرسنجی 
مختصر را گزارش كردند. اين دو نظرسنجي برای 
سنجش سطح اضطراب در دو حالت پایه و هم‌زمان 
بود.اضطراب حالت پایه به سطحي از اضطراب اشاره 
دارد که شرکت‌کنندگان قبل از انجام آزمایش آن 
را حس و ثبت و گزارش مي‌كنند. اضطراب حالت 
هم‌زمان به شــدیدترین اضطراب در طول انجام 
آزمایش اشاره دارد. هر شرکت‌کننده بلافاصله پس 

از پایان آزمایش این دو گزارش را بیان می‌کنند.
در این مطالعه، ما اضطراب شرکت‌کنندگان را از 
طریق نظرسنجی، با سكوي )پلتفرم( كوالتريكس 
، ارزیابی کردیم و از آن‌ها خواستیم میزان اضطراب 
خود را در مقیاس پنج‌درجه‌ای، از يك )خیلی آرام( 

تا پنج )خیلی مضطرب(، ارزیابی کنند.
طبــق نتيجه‌‌ی اين آزمايش، زمانی که ما بدانیم 
رفتارمــان تحت ارزیابی یا ســنجش قرار خواهد 
گرفت، اضطراب شدیدی را تجربه می‌کنیم و این 
هیجان باعث می‌شــود نتوانیم با آرامش و تمرکز 
بــالا عملکرد خود را مدیریت کنیم. چه بســيار 
آزمون‌هايی که به‌دلیل اضطراب بالا نتوانســته‌ایم‌ 

به‌خوبی از عهده‌ي آن‌ها برآييم.

نشانه‌های اضطراب پس از امتحان 
1. بی‌تفاوتی ساختگی و ظاهری؛

2. احساس گناه؛ »چرا بیشتر مطالعه نكردم!«
3. خشــم؛ »آموزگار نمی‌خواست من نمره‌ي 

قبولی بگیرم.«
4. ســرزنش؛ »اگر کتاب درســی آن‌قدر سخت 

نبود،...«
5. افسردگی؛ »دلیلی نمی‌بینم که بعد از امتحان 

در مدرسه بمانم.«
در مورد رفع یا کاهش اضطراب در نوجوانان راه‌ها و 
اقدام‌هاي متعددی وجود دارد که مربیان و معلمان 
آگاه مي‌توانند به‌وسیله‌ي آن‌ها به نوجوانان کمک 
کنند. در اين مسير، توجه به برخي نكات ضروري 

است. برخي از اين موارد عبارت‌اند از: 
۱. شناخت منشأ: نخستین قدمی که در این راه 
باید برداشــته شود، کشف عامل یا عواملی است 
که نوجوانان را مضطرب ســاخته اســت )مؤمنی 
و همکاران، 1392(. مادامي که منشــأ اضطراب 
شناخته نشود، امکان درمان نیست. البته شناخت 
تمام آنچه باعث اضطراب شــده است، امکان‌پذیر 
نیســت؛ ولی شناســایی بعضی عوامل مي‌تواند 
به‌خوبــی از شــدت‌یافتن و گســترش اضطراب 

جلوگیری كند )همان(.
۲. ترغیب به گفت‌وگو‌: با ملاطفت و مهر مي‌توان 
دانش‌آموز مضطرب را واداشت که هرچه درونش 
مي‌گذرد، بیان کند؛ اينكه چه دردی دارد و مشکلش 
چیست. بیان درد تا حدود زیادی مشکل‌گشاست. 
برای این‌گونه افراد مي‌توان برنامه‌ي صحیح مشاوره 
و راهنمایی گذاشــت و مفیدتریــن راه مقابله با 

اضطراب را برایشان گفت )همان(.
3. تنظیم انتظارات: معلمــان باید انتظارات 
واقع‌بینانه‌ای از دانش‌آموزان داشــته باشــند و از 
فشار بیش از حد برای انجام تکلیف‌ها و پروژه‌ها 

خودداری ورزند )ادب‌دخت و اکبری، 1402(.
۴. ترغیب به معاشرت: با دانش‌آموز مضطرب 
صحبت كنيد، در كنارش بمانيد و فرصت معاشرت 
به او بدهید تا امکان بهبودش فراهم شود. بگذارید 
او در میان جمع باشد، حرف بزند، داستان بگوید، 
شرح‌حال خود را مطرح كند و شما هم او را با بیانات 

خود سرگرم كنيد )مؤمنی و همکاران، 1392(.
۵. شــفافیت و ارتباط: شفافیت در نیت‌ها و 
انتظــارات و برقراری ارتباط مؤثر به دانش‌آموزان 
کمک می‌کند تا احســاس امنیت کنند و کمتر 
درگير هیجان شوند )کیاحسینی و نجفی، 1402(.

۶. اســتراحت و خواب کافی: هرچه خواب 
نوجوان بیشــتر باشد، آرامش و آسایش او زیادتر 
است؛ پس بگذارید، در اثر کار، نوجوان خسته شود 
و بهتر بتواند بخوابد. )مؤمنی و همکاران، 1392(. 
۷. ایجــاد پروژه‌هاي گروهی: در اين پروژه‌ها 
دانش‌آموزان باید برای حل مسئله‌هاي احساسی 
همکاری کنند. این پروژه‌ها مي‌توانند فرصتی برای 
تمرین تنظیم هیجان در یک محیط گروهی باشند. 
آن‌ها همچنین می‌توانند مهارت‌هاي اجتماعی را 

تقویت کنند )رحمت‌نیا، 1402(.
۸. ارتباط با خدا: رابطه‌ي نوجوان را با خدا بیشتر 
و او را به عبادت و دعا ســرگرم کنید. از نوجوان 
بخواهيد از آشفتگی و افسردگی خود با خدا سخن 
بگوید، از او کمک بخواهد و به او متوســل شــود 

)قمی‌فر، ‌۱۳۸۳(.

واكنش‌هاي روان‌شناختي

اضطراب/ خشم و پرخاشگري / بي‌احساسي و افسردگي/ اختلال‌شناختي

واكنش‌هاي فيزيولوژيايي

افزايش ميزان سوخت‌وساز
افزايش ضربان قلب
گشاد‌ شدن مردمك‌ها
افزايش فشارخون
افزايش ميزان تنفس

افزايش تنش عضلاني) كشيدگي ماهيچه‌اي(
ترشح آندروفين و اِ سي تي اچ
افزايش رهاشدن قند از كبد

واكنش به فشار روانی

پي‌نوشت و منابع
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مريم جليلي 
كارشناس گرافيك و آموزگار هنر پايه‌ي اول تا ششم ابتدايي

کاردستی محصول فعالیت، همکاری و هماهنگی بین ذهن و چشم و دست 
است که باعث پرورش خلاقیت، تخیل و تفکر دانش‌آموزان می‌شود. این‌گونه 
فعالیت‌هــا توانایی‌هــای فیزیکی و حواس متعدد دانش‌آموزان را تقویت و به 

آن‌ها کمک می‌کند که به‌راحتی محیط اطرافشان را کشف ‌کنند.
دانش‌آموزان با دست‌ورزی، برش، آشنایی و کار با وسایلی ساده از جنس‌های 
گوناگون و ترکیب آن‌ها با هم می‌توانند اثری را خلق کنند که بازی با آن 
برایشــان بســیار جذاب است. این نوع فعالیت‌ها همچنین می‌تواند آن‌ها را 
در فراگیری درس‌هایشــان نیز یاری کند. بازی یکی از راه‌های یادگیری 
است و ساخت کاردستی آن را به تکامل می‌رساند. نتیجه‌ی علم و عمل 
بسیار شیرین و جذاب است. نقش دست‌سازه‌ها در هماهنگی چشم، مغز 
و دســت کودکان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین، دست‌سازه‌هایی که 
دانش‌آموزان، با هدایت معلم، در کلاس می‌سازند، بسیار ارزشمند هستند.
کاغذ با همه‌ی ساده‌بودنش امکانات زیادی برای ساخت انواع کاردستی 
دارد. وقتی ســاخت کاردســتی با ابزار ســاده و در دســترس صورت 
می‌گیرد، دانش‌آموز به توانایی‌های فردی خود بیشــتر پی می‌برد و 

اعتماد‌به‌نفسش بالا می‌رود.
درس علوم از جمله درس‌هایی است که برای یادگیری بهتر آن می‌توان 
از ساخت کاردستی بهره برد. ساخت کاردستی با وسیله‌هایی ساده 
و جــذاب، درک مفاهیــم پیچیده‌ی این درس را برای دانش‌آموزان 
آسان‌تر می‌کند.  کاردستی‌ای که در این شماره آموزش داده می‌شود، 
علاوه بر ایجاد جو خلاق در کلاس و پرورش خلاقیت، به دانش‌آموزان 
کمک می‌کند درک خوبی از بدن خود پیدا و ناشناخته‌های آن را 
کشــف کنند.  آموزش شــناخت بدن با بهره‌گیری از روش‌های 
معمول و مرسوم تدریس به‌خوبی امکان‌پذیر نیست؛ اما استفاده 
از روش‌هــای فعال تدریس کــه فعالیت دانش‌آموزان را تقویت 
و یادگیــری را بــه جریان دو‌طرفه‌ای تبدیل می‌کند، این امر را 
آســان‌تر می‌کند. تشــویق و هدایت دانش‌آموزان برای ساخت 
این نمونک )ماکت( دست‌ساز علاوه بر تعمیق یادگیری، باعث 
جنب‌و‌جوش دانش‌آموزان و خارج‌شدن کلاس درس از حالت 

ایستا می‌شود و کلاس را به محیطی پویا تبدیل می‌کند.
این کاردستی خاص می‌تواند در یادگیری هدفمند درس علوم، 
به‌خصوص فصل»آموزش مفاصل و حرکت بدن انسان« تأثیر 
بسزایی داشته باشد و معلمان را در اجرای برنامه‌های آموزشی‌شان 
یاری کند.  امید اســت این ‌خلاقیت هموارکننده‌ی مســیر 

آموزش‌های آسان و پویا و ایجاد خلاقیت‌های بعدی باشد!

چهارده تكه تا يك بدن
آشنایی با انواع مفاصل

پسنديدم
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الگوي آدمك
 كاردستي آموزش
مفاصل بدن انسان

نپسنديدم
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چاشنی يادگيری
عوامل مؤثر بر یادگیری دانش‌آموزان

مریم آذرافرا،کارشناس آموزش ابتدایی، 
اداره‌ي آموزش‌و‌پرورش استان همدان، 

منطقه‌ي سامن

عمــده‌ي هدف آموزش‌وپــرورش، به‌عنوان یکی 
از نهاد‌هــاي اصلــی جامعــه، جامعه‌پذیرکردن 
دانش‌آمــوزان و آماده‌کردن آن‌ها برای پذیرفتن 
نقشي در اجتماع است. این نهاد درصدد است، در 
راستای پیشرفت و ارتقای کشور، دانش‌آموزان را به 
عضوی مؤثر در جامعه تبدیل کند. برای رسیدن به 
این هدف، مهم‌ترین ابزار ما آموزش است. آموزش 
با مقوله‌ي یادگیری پیوند خورده اســت. در این 
مقاله ســعی داریم چند عامل احتمالی و اثرگذار 
در یادگیری دانش‌آموزان را بررسی کنیم. یادگیری 
تغییر رفتاری پایدار در اثر تجربه است. روندي كه 
از زمان تولد فرد شــروع می‌شــود و تا زمان مرگ 
ادامه دارد. برای تحقق یادگیری به وجود محرک 
در محیط و تمایل ذاتی یا همان انگیزه نياز است. 

عوامل مؤثر در یادگیری
عوامل مؤثر در یادگیری بي‌شمارند. برخي از آن‌ها 
كه جزو عوامل اصلي به حساب مي‌آيند، عبارت‌اند از:

الف( آمادگی
یادگیرنده باید از نظر جسمی، عاطفی، عقلی و… 
رشد کافی کرده باشد تا یادگیری به‌خوبی انجام 
شود. برای آمادگی در یادگیری، رشد فیزیکی و 
جسمی اهمیت دارد؛ مثلًا براي یادگیری مهارت 
نوشــتن بايد دســتگاه عصبي، عضلات دست و 
انگشتان به قدر کافی رشد کرده باشند. دانش‌آموز 
بايد از نظر روانی نيز آماده باشد؛ زيرا ممکن است 
ترس از معلم، احساس ناامني، دلهره، اضطراب و 

پریشانی یادگیری را مختل کند. 
تدریس معلم زمانی بیشترین تأثیر را در یادگیری 
خواهد داشــت که شاگرد رشــد کافی داشته و 
آمادگی لازم را کســب کرده باشــد. در غیر این 
صورت، شــاگرد مانند چراغــی که فتیله‌ي آن 

می‌شود. در مدرسه‌، هدف‌ها باید واضح و براساس 
نیازها و تمایلات دانش‌آموزان مطرح شود تا برای 

آن‌ها انگیزه ایجاد کند.

ج( تجربه‌هاي گذشته
آمادگی شــاگرد بســیار تحت‌تأثیر آموخته‌ها و 
تجربه‌هاي گذشته‌ي اوست. فرد زمانی مفاهیم و 
مسائل جدید را درک می‌کند که مفهوم و مسئله‌ي 
جدید با آموخته‌ها و تجربه‌هاي او مرتبط باشــد. 
در واقع تجربه‌های فردی پایه و اســاس يادگیری 
در زمان حال اســت. آنچــه فرد در آینده خواهد 
آموخت، باید متناســب با تجربه‌هاي او در زمان 
حاضر باشد. اگر این ارتباط برقرار نشود، یادگیری 
کامل شــکل نخواهد گرفت. معلــم همواره باید 
فعالیت‌هــای آموزشــی را براســاس تجربه‌هاي 
گذشته‌ي شاگردان تنظیم و اجرا کند. توجه به این 
امر شرط اساسی موفقیت در یادگیری است. معلم 
آگاه، در فعالیت‌های آموزشی، تجربه‌هاي گذشته‌ي 
شاگردان خود را بررسی می‌کند و سپس مفاهیم 
جدید را با توجه به سطح دانش آن‌ها  ارائه می‌دهد.

پایین باشــد، هرگز برافروخته نمی‌شود و چیزی 
هم نخواهد آموخت.

ب( انگیزه و هدف 
یادگیری نیازمند انگیزه است. یکی از انگیزه‌‌‌هايي 
که نقش مهمی در جریان یادگیری دارد، میل و 
رغبت به آموختن اســت. برای ایجاد رغبت، لازم 
نیست موضوعات درسی را به‌‌طور تصنعی جذاب 
نشــان داد. همین‌که مطالب درسی براساس نیاز 
شاگردان تنظیم شود، رغبت آنان نيز برانگیخته 

پسنديدم
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اجزا فهم‌پذير نیستند. معلم باید هنگام تدریس 
ابتدا مطالب را به‌صورت کلی مطرح کند. سپس 
ارتباط اجزا با کل را مشــخص کند و در نهایت 

به بررسی و تحلیل اجزا بپردازد.
مطالعــه‌ي جزئیات بدون درنظرگرفتن رابطه‌ي 
اجزا با هم و رابطه‌ي آن‌ها با کل، موجب آشفتگی 
ذهنی در دانش‌آموز خواهد شــد. مثلًا در کتاب 
علوم پایه‌ي ششم ابتدايي برای شناخت ريزبين 
)میکروســکوپ( و یادگیــری روش کار بــا این 
وســیله بهتر اســت ابتدا معلم چند وسیله‌ای را 
که در دســترس اســت، زیر ريزبين قرار دهد و 
دانش‌آموزان آن‌ها را از نزدیک ببینند. سپس در 
مورد اجزاي متعدد اين وسيله از جمله عدسی‌ها، 
پیچ‌هــای تنظیم‌کننده، لامپ، پایه، دســته و... 

توضیح دهد.

ز( تمرین و تکرار
تأثیر تمرین و تکرار در فرایند یادگیری انکارناپذیر 
اســت؛ اما این نکته را نیز نمي‌توان انكار كرد که 
کیفیــت اجــرای تمرین و مقدار و زمان انجام آن 
نقش بسیار مهمی در تثبیت فعالیت مورد نظر دارد.
اجرای تمرین در زمان غیرمتمرکز نسبت به اجرای 
تمرین در زمان متمرکز تأثير بیشتری در يادگيري 
دارد؛ مثلًا اگر دانش‌آموز فعالیت مورد نظر را در دو 
تمرین بیست‌دقیقه‌ای انجام دهد، زودتر از اينكه آن 
تمرين را در چهل دقيقه انجام دهد، ياد مي‌گيرد. 
به همین دلیل گفته می‌شــود شرایط تمرین در 

تأثیرگذاری آن اهمیت زیادی دارد.

نتیجه‌گیری
در این مقاله تلاش کردیم عوامل مؤثر بر یادگیری 
را بررســي كنيم. مبحث یادگیری بسیار مفصل 
اســت و بیشــتر می‌توان به آن پرداخت؛ اما به 
همیــن نکات کلی اکتفا می‌کنیم. همان‌طور که 
ذکر کردیم مواردی از قبیل تجربه‌هاي گذشــته، 
آمادگی، انگیــزه، تمرین و تکرار و... در یادگیری 

دانش‌آموزان اثرگذار هستند. 
توجــه به این عوامــل و آگاهی از آن‌ها می‌تواند 
ارتباط بین معلم و دانش‌آموز را بهبود ببخشــد 
و همچنیــن بر تأثیر آموزه‌هاي معلم بيفزايد. در 
برخــورد با دانش‌آموزانی که مشــکل یادگیری 
دارند، بهتر است ابتدا معلم محترم به این نکته‌ها 
توجه كند و بفهمد که چرا دانش‌آموز درس را ياد 
نمي‌گيرد، سپس طبق ارزیابی که به عمل آورده 
اســت، اقدامات لازم را با همکاری مدیر و مشاور 

مدرسه انجام دهد.

د( شرایط محیط یادگیری
شرایط محیط یادگیری مانند نور، هوا، تجهیزات و 
امکانات آموزشی از عوامل تأثيرگذار در یادگیری 
اســت. طبیعی اســت هرچه امکانات آموزشی، 
کتابخانه و منابع متعدد علمیِ بیشتری در اختیار 
دانش‌آموزان باشــد، یادگیری آن‌ها در مقایســه 
بــا یادگیری دانش‌آموزان مدرســه‌ای که فضای 
مناسبي ندارند و جز کتاب درسی منابع دیگری 
در اختیار آن‌ها نیست، بسیار متفاوت خواهد بود.

رابطه‌ي معلم و دانش‌آموزان، رابطه‌ي دانش‌آموزان 
بــا هم، رابطــه‌ي والدین با هم و نگرش والدین و 
مربیــان، در زمینه‌ي تربیــت کودکان، در میزان 
یادگیری دانش‌آموزان مؤثر است.آموزش منظم در 
محيطي سرشار از محبت و احترام متقابل نسبت به 
محیط‌های خشک و تهی از عواطف تأثیر بیشتری 

خواهد داشت.

ه( روش تدریس معلم
در کنار تمام عوامل، معلم یکی از مهم‌ترین عوامل 
مؤثر در یادگیری در محیط‌های آموزشــی است. 

معلم باتجربه، با شناخت امکانات، به تجهیز مناسب 
محیط آموزشی می‌پردازد. اگر معلم با نظریه‌ها و 
اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را در انتقال 
واقعیت‌های علمی خلاصه کند، در آموزش خود 

موفق نخواهد بود.
همچنیــن معلمــی که یادگیــری را منحصر به 
نشســتن در کلاس، گــوش‌دادن و حفظ‌کردن 
مطالب شنیده‌شده یا نوشته‌شده در کتاب بداند، 
مسلماً در پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان 
موفقیتی کســب نخواهد کرد؛‌ زیرا نبود تعامل و 
جذابیت در کلاس باعث منفعل‌شدن دانش‌آموز 

مي‌شود و یادگیری به‌خوبی اتفاق نمی‌افتد.

و( توجه به کل به‌جای جزء
پژوهش در فرایند یادگیری نشان داده است که 
حرکــت از کل بــه جزء، روند یادگیری را بهتر و 
فهم مطالب را ســاده‌تر می‌کند. اجزا به‌تنهایی 
بی‌معنا و نامربوط هستند و در حالت کلی، معنا 
پیــدا می‌کنند. کل، نحوه‌ي ارتباط و پیوند اجزا 
با یکدیگر اســت. تا ارتباط اجزا مشخص نشود، 
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سمیه بیگدلی
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري، آموزگار پايه‌ي سوم 

ابتدايي، استان زنجان، شهرستان خدابنده

چكيده:
برخــی از معلمان برای اینکه بتوانند کلمات بیشــتری را با 
دانش‌آموزانشان تمرین کنند، در تدریس نشانه‌ها کمی عجله 
می‌کنند. این در حالی اســت که روند آموزش نشــانه‌ها در 
خود کتاب به‌مرور و به‌آرامی صورت گرفته است. با توجه به 
اهمیت این مسئله بر آن شدم تا تمرین‌ها و روش‌های جدید 
و مناســبی برای ارزشــیابی تکوینی و تشخیصی طراحی 
کنم. با این تمرین‌ها، بدون آنکه نیاز به سرعت‌بخشــیدن 
در تدریس نشانه‌ها باشد، کلمات بیشتری در اختیار معلم 
و دانش‌آمــوز قرار می‌گیرد و تمریــن و ارزیابی به‌راحتی 
انجام می‌شود. همچنین از آنجا که نیاز بود خانواده‌ها نیز 
در جریان امر قرار گیرند تا همکاری‌های لازم را داشــته 
باشند، در جلسات آموزش خانواده به آموزش والدین نیز 

پرداختم. 

کلیدواژه‌ها: معلمان، ارزشــیابی تکوینی و تشخیصی، 
نشانه‌ها، کتاب فارسی

مقدمه
شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن چهار مهارت اصلی 
زبان‌آموزی هستند که از دیرباز پژوهشگران به آن‌ها 
توجه ویژه نشان داده‌اند. تا پیش از ابداع خط، انسان‌ها 
فقط از دو مهارت زبانی، یعنی شنیدن و گفتن، برای 
ایجاد ارتباط استفاده می‌کردند؛ اما از حدود ده‌هزار 
سال پیش که اولین خط ساده‌ی نوشتاری ابداع شد، 
توانایی جوامع انســانی در ایجاد ارتباط صدچندان 
افزایش یافت. ســوادآموزی و خواندن اساسی‌ترین 
نیاز فرهنگی و تمدنی انسان معاصر است. این نیاز 
به‌‌خصوص برای مردم کشــورهایی همچون مردم 
کشــور ما بیشتر به چشــم می‌آید؛ زیرا کشور ما 
و کشــورهایی مانند ما برای دســتیابی به رشد و 
توسعه‌ی ملی خود باید بر توسعه‌ی نیروی انسانی 
و رشد و دانایی و فرهیختگی یکایک مردم متمرکز 
شوند. این اتفاق جز از طریق آموزش مهارت‌های 

زبانی امکان‌پذیر نیست. 
خواندن، به‌عنــوان تنها راه ارتباطــی با دنیای 
نوشــته‌ها، یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است 
که کــودکان در دوره‌ی ابتدایی به آن دســت 
می‌یابند. این مهارت مبنایی برای کوشش‌ها و 
پیشــرفت‌های تحصیلی آن‌ها در آینده خواهد 
شــد. مهارت خواندن با ایجاد شــرایطی برای 

نردبان نشانه‌ها
تجربه‌هايی از ارزشيابی تكوينی و

تشخيصی در فارسی پايه‌ی اول
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درک مطلب، تفســیر و اســتنتاج از متن‌های 
متعدد نوشــتاری، دانش‌آمــوزان را با افکار و 
اطلاعات جدید آشــنا می‌سازد و آنان را یاری 
می‌دهد تا بهتراندیشــیدن و بهترزیســتن را 
بیاموزنــد. کودکانی که نمی‌تواننــد بخوانند، 
به‌خوبــی هــم نمی‌تواننــد بنویســند و وارد 
مرحله‌ی چهارم زبان‌آموزی شوند. این کودکان 
همچنین خودپنداره‌ی مثبت و رشد عزت‌نفس 
را از دســت می‌دهند و در پی آن، مشــکلات 
روانی و رفتاری برایشــان پیــش می‌آید. این 
ضعف‌ها علاوه‌بر ایجاد مشکلات روانی و رفتاری 
برای دانش‌آموز، باعث عقب‌افتادن او در سایر 
درس‌ها نظیر علوم و ریاضی نیز می‌شــود. این 
در حالی است که می‌توان ضعف‌های خواندن 
و نوشــتن را با به‌کاربســتن روش‌های فعال و 
استفاده از ســبک‌های متعدد یادگیری بهبود 

بخشید. 

بیان مسئله
مسئله این است که در پایه‌ی اول ابتدایی و در 
آغاز بخش دوم کتاب فارسی، نشانه‌های حروف 
الفبــا به‌مرور و کمی با گام‌هــای کند تدریس 
می‌شــود تا اولین تجربه‌هــای دانش‌آموزان در 
نوشتن و خواندن محکم‌تر پایه‌گذاری شود. آنچه 
در این موقع از ســال بــرای معلم‌ها آزاردهنده 
است، بازنبودن دست آن‌ها در تمرین، به‌خاطر 
کم‌‌بودن تعداد حروف تدریس‌شده و محدودیت 

در کلمه‌نویسی است. 

انتخاب راه‌حل 
دانش‌آمــوزان کلاس اول کــودکان شــش تا 
هفت ســاله هســتند و طبق رده‌بندی پیاژه، 
در مرحله‌ی یادگیــری عینی‌اند. یعنی همه‌ی 
راه‌های یادگیری برای آن‌ها باید مصور و تا حد 
امکان لمس‌شدنی باشد. برای حل مسئله‌ای که 

مطرح شد، این نکته را در نظر گرفتم.
آنچه برای منِ معلم مســئله ایجــاد می‌کرد، 
کلمه‌هایی بود که بچه‌ها همه‌ی حرف‌های آن 
کلمه را یاد نگرفته بودند. فکر کردم با توجه به 
ترکیبی‌بودن روش تدریس فارسی )ترکیبی از 
کلی‌آموزی و جزئی‌آموزی(، می‌توان در نوشتن 
نیــز از کلماتی اســتفاده کرد کــه دانش‌آموز 
همه‌ی حرف‌های آن را نیاموخته‌اند؛ ولی قادر 
به نوشتن بخشی از آن هســتند. برای اجرای 

راه‌حل مورد نظر این تمرین‌ها را به کار بردم: 

اجرای راه‌حل‌ها 
راه‌حل اول: اجرای تمرین

در ابتدا، این تمرین‌ها را تهیه کردم:
1. از کلماتــی اســتفاده کــردم که نشــانه‌ی 
تازه‌تدریس‌شــده در ابتدا یا انتهای آن کلمه‌ها 
باشد تا دانش‌آموزان بتوانند، با استفاده از شكل 
اول يا آخر كلمه، نشانه را یاد بگیرند و ارزشیابی 

هم بشوند. 

2. از کلماتــی اســتفاده کــردم که نشــانه‌ی 
تازه‌تدریس‌شــده در وســط آن کلمات باشد تا 
دانش‌آمــوزان حین کامل‌کردن کلمه با نحوه‌ی 

اتصال حروف آشنا شوند. 

3. از تمریناتی اســتفاده کردم که جای ترکیب 
در کلمه خالی باشد تا دانش‌آموزان با استفاده از 
ترکیب یادگرفته، کلمه را کامل کنند. این تمرین 
را زمانی استفاده کردم که آن‌ها قادر به ساختن 

اولین ترکیب شدند. 

4. از تمریناتی استفاده کردم که جای یک بخش 
در کلمه خالی باشد تا دانش‌آموزان با نوشتن آن 

بخش کلمه را کامل کنند.

5. کلمات و عباراتی را بــرای روان‌خوانی تهیه 
کردم و آن‌ها را به‌صورت آهنگین و با اســتفاده 
از روش آوا‌شــناختی برای بچه‌ها خواندم و در 

اختیارشان قرار دادم. 

راه‌حل دوم: استفاده از پویانمایی و داستان
تلاش کــردم از پویانمایی‌ها و داســتان‌هایی 
استفاده کنم که کودکان آن‌ها را دوست دارند.
در ایــن روش به‌جای اینکه کلمات را به‌صورت 
یکجــا به دانش‌آمــوزان ارائه دهــم و از آن‌ها 
بخواهم که آن کلمات را بخوانند یا بنویســند، 
کلمات را کم‌کم و در قالب رد پاهایی ارائه دادم 
تا دانش‌آموزان آن‌ها را بخوانند و بنویســند. با 
این روش، در صورتی که دانش‌آموز یک یا چند 
حرف از حروف یک کلمه را یاد نگرفته باشد، باز 

هم می‌تواند آن کلمه را تشخیص دهد. 

راه‌حل سوم: استفاده از کارت‌های ترکیب
روش ســاخت کارت‌های ترکیب را به والدین 
آموزش دادم و از آن‌ها خواســتم تا کارت‌ها را 
به‌مرور تهیه کنند و در اختیار فرزندانشان قرار 

دهند. شیوه‌ی کار با کارت‌ها را نیز آموزش دادم 
تــا آن‌ها در منزل با فرزنــد خود کار کنند. در 

کلاس نیز با کارت‌ها کار می‌کردیم. 

راه‌حل چهارم: بازی 
در حیــاط مدرســه تعدادی مربع کشــیدم و 
داخــل آن‌ها چند حرف نوشــتم. از هر یک از 
دانش‌آموزان خواستم به‌دلخواه از روی مربع‌ها 
عبور کنند. ســپس به یکــی از دانش‌آموزان 
گفتــم که حرفی را که هــر دانش‌آموز از روی 
آن عبور می‌کند، به‌ترتیب بگوید. سپس همان 
دانش‌آمــوز با یکی دیگر از بچه‌ها باید کلمه‌ای 

را می‌گفتند که با آن حرف‌ها ساخته می‌شد.
»کارت‌های اتصال کلمه« بازی دیگری بود که 
طراحی کردم. نحوه‌ی اجرای آن این صورت بود 
که یکی از دانش‌آموزان یک کلمه را می‌گفت، 
دانش‌آموز بعدی بایــد کلمه‌ای را می‌گفت که 
ابتدای آن با آخرین صــدای کلمه‌ی نفر قبل 

یکی باشد. 

راه‌حل پنجم: ساخت وسایل کمک‌آموزشی 
و استفاده از آن‌ها

به‌کمک دایره و مربعی مقوایی چرخ‌وفلک‌هایی 
ســاختم. با این چرخ‌وفلک‌ها خواندن کلمات 
هم‌آغاز و هم‌پایان را ارزیابی می‌کردم. شیوه‌ی 
ســاخت این چرخ‌و‌فلک‌ها را به والدین نیز یاد 
دادم تا آن‌ها هم آن را بســازند و در تمرین و 

ارزیابی فرزند خود استفاده کنند. 
نردبــان تندخوانی، بــرای کلمــات هم‌آغاز و 
هم‌پایان، کاردستی دیگری بود که به‌کمک مقوا 
و نخ ساختم و روش ساخت آن را به والدین نیز 

یاد دادم.
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راه‌حل ششم: استفاده از بازبینه
از طریق این بازبینه‌ها )چک‌لیســت‌ها( میزان 
پیشرفت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان را به 

والدینشان اطلاع می‌دادم. 

راه‌حل هفتم: سطح‌بندی 
در ایــن روش، به‌جای دادن کارنامه‌ی ماهیانه، 
دانش‌آموزان را ســطح‌بندی می‌کردم. در این 
سطح‌بندی دانش‌آموزان در یکی از پنج سطح 
ارزشیابی قرار می‌گرفتند و والدین به‌راحتی از 
پیشرفت تحصیلی فرزندشــان آگاه می‌شدند. 
والدین از این طریق در جریان تمرینات مناسب 
فرزند خود با توجه به سطحش قرار می‌گرفتند 

و همان تمرین‌ها را به کار می‌بردند.
این نوع ســطح‌بندی علاوه‌بــر وضوح وضعیت 
دانش‌آموز به‌گونه‌ای نمودار پیشــرفت او نیز به 
حســاب می‌آید. از این سطح‌بندی می‌توان برای 
تشــخیص اینکه دانش‌آموز از کجا کار را شروع 
کرده و به کجا رسانده است، نیز استفاده کرد. در 
جریان سطح‌بندی هیچ دانش‌آموزی نادیده گرفته 
نمی‌شود. همگی می‌توانند با توجه به سطح خود 
تمرین کنند و مورد ارزیابی قرار گیرند. در هنگام 
سطح‌بندی، تفاوت‌‌های فردی و آهسته‌گام‌بودن 
تعدادی از دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار گیرد. 

جدول سطح‌بندی
والدین محترم، این جدول)جدول شماره‌ي 1( 
روند پیشرفت فرزند شما را نشان می‌دهد. لطفاً 
با توجه به سطح ارزشیابی فرزندتان، تمرین‌های 
مربوط به سطح او را انتخاب و با او کار کنید. در 
صورت صعود به سطح بعدی، تمرین‌های سطح 

سطح پنجسطح چهارسطح سهسطح دوسطح کیردیف

تعریف
هر سطح

دانش‌آموز نشانه‌ی 
جدید را یاد 

نگرفته است و 
قادر به خواندن 
و استفاده از آن 

نیست.

دانش‌آموز نشانه‌ی 
جدید را یادگرفته 

است؛ ولی نمی‌تواند 
کلمه‌ی جدید 

بنویسد.

دانش‌آموز نشانه‌ی 
جدید را یاد گرفته 

و ترکیب‌ها را 
ساخته است و 

مي‌تواند بنویسد؛ 
ولی قادر به 
کلمه‌نویسی 

نیست.

دانش‌آموز نشانه 
و ترکیب‌ها را 

شناخته است و 
کلمه می‌سازد؛ 

اما در خواندن و 
نوشتن املا کند 

است.

دانش‌آموز 
کلمات و جملات 

را به‌راحتی 
می‌خواند و 

می‌نویسد؛ اما در 
روان‌خوانی کند 

است. 

تمرین‌های 
مربوط به 

هر سطح

1. از تصویرهایی 
استفاده کنید که 

نشانه‌ی جدید 
در اول یا آخر 

نام تصویر باشد. 
نام تصویر را زیر 
آن بنویسید و از 

فرزندتان بخواهید 
اسم شکل را 

بگوید و صدای 
اول یا آخر آن را 

)جایی که نشانه‌ی 
جدید در آنجا قرار 
دارد( بگوید و دور 

آن را خط بکشد.
2. اسم شکل را 

به‌صورت حرف‌های 
توخالی بنویسيد 

تا فرزندتان آن را 
رنگ کند. 

۱. از تصویرهایی 
استفاده کنید که 
نشانه‌ي جدید در 

اول یا آخر نام 
تصویر باشد. نام 
تصویر را زیر آن 
بنویسید و جای 

نشانه‌ی جدید را 
خالی بگذارید تا 
فرزندتان آن را 

بنویسد.
2. از تمرین‌های جدا 

از حروف و نوشتن 
داخل گردی‌ها 
استفاده کنید. 

)يعني دايره‌هايي 
به تعداد حرف‌هاي 

كلمه كشيده و براي 
تمرين از دانش‌آموز 

خواسته شود كه 
با صداكشي و 

بخش‌خواني، هر 
حرف را در محل 
دايره‌ها بنويسد 
يا برعكس، هر 

حرف جدا در يك 
دايره نوشته شود، 

سپس از دانش‌آموز 
خواسته شود تا 

حروف را تركيب 
كند و كلمه بسازد(.

1. کارت ترکیب‌ها 
را تهیه کنید 
و تمرین‌های 
کلمه‌سازی و 

کلمه‌خوانی را 
انجام دهید. 
2. کلمات را 

به‌صورت ناقص 
که جای ترکیب 

یاد‌گرفته‌شده در 
آن خالی است، به 

فرزندتان بدهید 
تا آن را با ترکیب 

مناسب کامل کند. 
3. از تمرین‌های 
ردیابی استفاده 

کنید. 
4. نوشتن همراه 

با صداکشی انجام 
دهید.

1. از تمرین‌های 
ردیابی استفاده 

کنید.
2. از کارت کلمات 

استفاده کنید.
3. از تمرین‌های 
کلمات هم‌آغاز و 
هم‌پایان استفاده 

کنید. 
4. از متن‌های 

تصویری استفاده 
کنید که در یک 

جمله، به‌جای 
بعضی کلمات، 

تصویر مربوط به 
آن کشیده شده 
است )متن‌های 
نیمه‌تصویری(.

5. از کارت تصویر و 
کلمه به‌صورت جدا 
استفاده کنید و از 

فرزندتان  بخواهید 
نام هر تصویر را با 

تصویر داده‌شده 
جور کند. 

1. از جملات 
هم‌آوا )آهنگین( 

استفاده کنید. 
2. از جملات 
مرتبط با هم 

)داستان‌واره( 
استفاده کنید.
 3. متنی را به 

کودک بدهید که 
کلمات تکرارشده 

داشته باشد.
 4. کتاب یا 

مجلات مناسب 
برای او تهیه 

کنید. 

جدید را به‌همراه سطح قبلی با او انجام دهید. 
نکته: در نظر داشته باشید فرزند خود و سطح 
او را با هیچ دانش‌آموز هم‌سن او مقایسه نکنید. 
ابتکار عمل را از فرزندتــان نگیرید. در صورت 
مشــاهده‌ی پیشــرفت فرزندتان حتماً ارتقای 
او را به‌حالت تشــویق ابراز کنیــد. از این برگه 
برای تهدید یا تنبیه فرزندتان اســتفاده نکنید. 
می‌توانید با رنگ‌کردن سطح‌های قبلی نمودار 

پیشرفت فرزند خود را نشان دهید)جدول 2(. 

مقیاس درجه‌بندی 
4 ← بدون نیــاز به نظارت، کارش را صحیح 

انجام می‌دهد.
3 ← با کمی نظارت، کارش را صحیح انجام می‌دهد.

2 ← نیاز به نظارت فراوان دارد؛ اما در نهایت 
کارش را صحیح انجام می‌دهد.

1 ← در کارش نیاز به نظارت فراوان دارد و در 
نهایت صحیح انجام نمی‌دهد.

والدیــن ضمن ملاحظــه‌ی بازبینه در جریان 
ارزشیابی فرزند خود قرار می‌گرفتند. 

نتیجه‌گیری
استفاده از فعالیت‌های مذکور نتیجه‌هایی را در 

پی دارد که عبارت‌اند از:  
 تدریس دانش‌آموزمحور مي‌شود. 

 همه‌ی دانش‌آموزان، بدون اضطراب، در جریان 
آموزش و تمرین و ارزشــیابی حضور فعال پیدا 

می‌کنند و هیچ‌کدام کنار گذاشته نمی‌شوند. 

 جدول 1
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 درس‌ها طبق بودجه‌بندی معلم پیش می‌رود. 
والدین از اوضاع فرزند خود راضی هســتند و با 
رضایت و بدون اضطراب با فرزند خود کار می‌کنند. 
 کارت‌های ترکیب، تمرین‌های طراحی‌شده، 
وسایل کمک‌آموزشی ساخته‌شده و بازبینه‌های 

فردی ارزشیابی را مفید می‌سازد. 

ضمائم
الف( کارت ترکیب

یکی از وســایل کمک‌آموزشی برای تدریس و 
تمرین فارســی پایه‌ی اول ابتدایی، کارت‌های 
ترکیب اســت. این کارت‌ها ترکیب یک صامت 
با یک مصوت اســت که روی هر کارت نوشته 

می‌شود.
به‌وســیله‌ی این کارت‌ها می‌توان به خواندن و 
نوشــتن و تمرین املا پرداخت و حافظه را نیز 
تقویت کرد. بعضی از دانش‌آموزان کلاس اولی 
به‌‌ســبب یکنواخت‌بودن تکلیف‌ و خسته‌شدن 
دســت و پا، هنگام انجام تکلیف، از نوشــتن 
آن بیزار هســتند. با توجه به این مسئله، این 
کارت‌ها می‌توانند به تکلیف‌ها تنوع ببخشــند 
و شــوق خوانــدن و نوشــتن را در کودکان 

برانگیزانند. 
طرز ساخت این کارت‌ها بسیار ساده است. مقوای 
ســفیدی را بردارید و در ابعاد شش در چهار یا 
ابعاد کمی بزرگ‌تر ببرید. روی هر مستطیل فقط 
یک ترکیب را بنویسید. حروف یادگرفته‌شده را 

نیز جدا از هم روی کارت‌ها بنویسید. 
حــالا به کمک ایــن کارت‌ها به کلمه‌ســازی 
بپردازید. نخســت، از دانش‌آمــوز بخواهید هر 
کارت را به‌صورت جداگانه بخواند. در مرحله‌ي 
دوم، از او بخواهید کارت‌ها را تندتر و دنبال هم 
بخواند و در مرحله‌ی ســوم، کلمه‌ای را که در 

کارت‌ها آمده است، بخواند)شكل1(.
 بعــد از اینکه کلمه به‌صورت جدا از هم خوانده 
شــد، با کارت دیگری به نــام کارت کلمه وارد 
شوید و کلمه‌ی کاملی را که همین کارت‌ها باهم 
ســاخته‌اند، در انتهای ردیف کلمات به نمایش 

بگذارید تا دانش‌آموزان آن را بخوانند)شكل2(.
چنانچه در کلاس از این کارت‌ها استفاده می‌کنید، 
می‌توانید از دانش‌آموز بخواهید کلمه را روی تابلو 
بنویسد. اگر هم در منزل کار می‌کنید، می‌توانید از 

او بخواهید کلمه‌ی نهایی را در دفتر بنویسد.
 برای تقویت امــا می‌توانید یکی از کارت‌ها را 
بردارید یا پشت‌ورو بگذارید تا دانش‌آموز با توجه 
به کلمه‌ی مورد نظر شما آن را حدس بزند. پس 

آذر و آبانمعیار و ملاک ارزشیابی
دی

بهمن و 
اسفند

فروردین و 
اردیبهشت

صداها را به‌خوبی می‌شنود و از هم تشخیص می‌دهد.1

کلمه‌ها را به‌خوبی می‌شنود و آن‌ها را درست تلفظ می‌کند.2

حروف الفبا را می‌شناسد و درست بیان می‌کند. 3

مداد را درست در دست می‌گیرد.4

جهت و طریقه‌ی نوشتن حرف‌ها را می‌داند و رعایت می‌کند.5

در وقت نوشتن کلمه، شکل درست حرف را به کار می‌برد.6

حرف‌ها، کلمه‌ها و جمله‌ها را در اندازه‌ی مناسب می‌نویسد.7

فاصله‌ی مناسب بین کلمه‌ها در جمله و حرف‌های یک کلمه را رعایت می‌کند.8

پیش از نوشتن، خوب گوش می‌کند. سپس با دقت می‌نویسد. 9

10
هنگام نوشتن، کلمه را تلفظ می‌کند و بخش و صداهای کلمه را به زبان می‌آورد 

و می‌نویسد.

هنگام نوشتن اضطراب ندارد و مرتب سؤال نمی‌کند. 11

خوش‌خط و زیبا و تمیز می‌نویسد.12

در هنگام نوشتن غیر از تلفظ کلمه صحبت دیگری نمی‌کند. 13

به املا اهمیت می‌دهد و با علاقه املا می‌نویسد.14

 جدول 2
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از حدس دانش‌آمــوز، کارت را برگردانید تا او 
عملکرد خودش را بسنجد.

نکته: همه‌ی کارت‌ها را یک‌باره درست نکنید. 
آن‌هــا را به‌مرور و همگام با تدریس در اختیار 
دانش‌آموز قرار دهید. بهتر است از کارت‌های 
مصور اســتفاده کنید و ترکیب نوشته‌شده در 

زیر تصویر باشد. 

ب( نردبان کلمه‌سازی
برای ساخت این وسیله به نوار کاغذی، مقوای 
رنگی و ســفید و مقداری نخ نیاز دارید، نواری 
به طول 15 سانتی‌متر و عرض 2/5 سانتی‌متر 
از برگه‌ای ســفید جدا کنید و مســتطیلی به 
طول 10 سانتی‌متر و عرض 20 سانتی‌متر هم 
از مقوای رنگی ببرید. حالا مقوای سفیدی در 
ابعاد 2*4 تهیه کنید. مقوای سفید کوچک را 
لب‌به‌لب تا کنید و نخ را از میان تا عبور دهید. 
بعد ایــن دو لبه را در حالی کــه نخ بین آن 

است، چسب بزنید.
اگر تمرین شــما برای کلمات هم‌آغاز اســت، 
نوار کاغذی را در ســمت چــپ مقوای رنگی 
بچســبانید و اگر قصد تمرین کلمات هم‌پایان 
را دارید، این نوار کاغذی را در ســمت راست 
مقوا بچســبانید. حالا نوبت نوشــتن کلمات 
روی نوار کاغذی اســت. از کلمات دوبخشــی 

که اول آن‌ها مثل هم باشــد، برای هم‌آغازها 
و کلمات دوبخشــی که بخش دوم آن‌ها مثل 
هم است، برای کلمات هم‌پایان استفاده کنید. 
بــالا و پایین مقوای رنگی ســوراخی را ایجاد 
کنید. برای کلمات هم‌آغاز، ســوراخ‌ها اندکی 
به لبه‌ی راســت مقوای رنگی نزدیک باشد و 
برای کلمات هم‌پایان، سوراخ‌ها نزدیک لبه‌ی 
چپ باشــد، دو ســر نخی را که قبلًا از میان 
مقوای کوچک تاشــده رد کرده‌اید، از این دو 
سوراخ عبور دهید و از پشت گره بزنید. حجم 
گره اندازه‌ای باشد که بتواند از سوراخ‌ها عبور 
کند. بخــش دوم کلمات هم‌آغاز یا بخش اول 
کلمات هم‌پایان را روی نوار کاغذی با فاصله‌ی 
مناســب بنویســید. حالا با حرکت‌دادن نخ، 
کارت کوچک در مقابل کلمات قرار می‌گیرد و 
دانش‌آموز می‌تواند کلمات را بخواند)شكل3(.

 
ج( چرخ‌وفلک تندخوانی

یک مقوا به ابعاد 10*15 ببرید. مربع کوچکی 
به ابعاد 2*2 تهیه و دایــره‌ای را نیز به قطر 5 
ســانتی‌متر از یک مقوای رنگ روشن یا سفید 
آماده کنید. چهار تا از قطرهای دایره را بکشید. 
حالا دایره‌ی شــما هشت قسمت دارد که روی 
هر قســمت می‌توانید بخش دوم از کلمه‌های 
دوبخشــی را بنویســید که بخــش اول آن‌ها 

یکسان هستند؛ مانند باران، بادام، باری، بازی، 
بادی، بابا، بازو، بامی.

حالا بخش اول را هــم روی مربع کوچکی که 
تهیه کرده‌اید، بنویســید. مرکز دایره را همراه 
با مســتطیل زیر آن ســوراخ و به‌کمک دکمه 

قابلمه‌ای به هم وصل کنید و آرام بچرخانید.
»بــا« را بــا بخــش دوم کــه روی قطعه‌هــا 
نوشته‌اید، بخوانید. این وسیله به دانش‌آموزان 
کمــک می‌کند تا به‌راحتی کلمــات هم‌آغاز را 
بخوانند و کم‌کم به ســرعت خواندن خود نیز 

بیفزایند)شكل4(.
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مهارت‌ها عبارت‌اند از:
- مهارت‌های مکانیکی نوشــتن مانند دستخط، 

هجی‌کردن و نقطه‌گذاری؛
- مهارت‌هــای زبانی مانند درک معانی کلمه‌ها 

و دستور زبان؛
- مهارت‌هــای تفکــری، مانند ســازمان‌دهی و 

برقراری ارتباط میان مطالب.
این ســه دســته مهارت از مهم‌ترین مهارت‌هایی 
هستند که در نوشتن نقش دارند )شکوهی‌یکتا و 
پرند، 1385(. در واقع نوشتن آفرینش و خلاقیت 
نظم‌بخش افکار و اندیشه‌ها در قالب‌های زبانی مورد 
نظر اســت )باقری، 1394(. نوشتن برای بسیاری 
از افــراد، به‌ویژه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های 
یادگیــری، فرایند چالش‌برانگیزی اســت، حتی 
نویسندگان ماهر هم گاهی در طرح‌ریزی، ویرایش 
و ارزیابی نوشته‌های خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند؛ 
لذا جای تعجب نیست که بسیاری از دانش‌آموزان 

لذت نوشتن
راه‌های تقويت مهارت نوشتاری دانش‌آموزان

و نیازهایش فعالیت‌هایی طرح شود.
پژوهــش حاضــر با هدف بهبود تقویت ســبک 
نوشــتاری دانش‌آموز دختــر، در پایه‌ی چهارم، 
صــورت گرفتــه و بــرای انجــام آن، از روش 
کتابخانه‌ای، مصاحبه و مشــاهده استفاده شده 
است. نتیجه‌ی پژوهش نشان داد که با برقراری 
ارتباط مؤثر، روش‌های خلاقانه و بازی، تلاش و 
پشتکار و... اختلال مدنظر از بین رفته و وضعیت 

تحصیلی دانش‌آموز بهبود  یافته است. 

كليدواژه‌ها: ابتدایی، سبک نوشتاری، اختلال 
نوشتن، نقش فعالیت، آموزش 

مقدمه و بیان مسئله 
فراینــد انتقــال تفکرات بر کاغذ را نوشــتن یا 
بیان نوشــتاری می‌نامند. بیان نوشتاری مستلزم 
به‌کارگیــری مهارت‌های گوناگونی اســت. این 

شیوا ملایریان 
كارشناس آموزش ابتدايي و آموزگار 

پایه‌ی چهارم ابتدايي شهرستان ساري 

بیان مقصود از طریق نوشــتن در زندگی انســان 
اهمیت زیادی دارد. نویسنده باید توانایی برقراری 
ارتباط با مخاطب را داشته ‌باشد. بنابراین درست و 
اصولی نوشتن حائز اهمیت است و هرگونه اختلال 
در این فرایند، می‌تواند فرد را با مشکل روبه‌رو کند. 
در بین مهارت‌های تحصیلی پایه، شکل نوشتاری 
زبان از ملموس‌ترین مهارت‌هاست. معمولًا اختلال 
یادگیری، در نوشتن، با پیشرفت ضعیف و کند در 
مهارت‌های تحصیلی همراه است و این موضوع در 
دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی بسیار دیده می‌شود. 
با توجه به اهمیت دوره‌ی ابتدایی، نخســت باید 
کودکانی را که اختلال یادگیری دارند، تشخیص 
داد و در مرحله‌ی بعد، علت آن اختلال را ریشه‌یابی 
کرد. پس از آن نیز، باید با توجه به شناخت مخاطب 
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نیز، در فرایند نوشتن، مشکل داشته باشند. نوشتن 
فعالیت عصبی پیچیده‌ای است که به هماهنگی 

سازوکارهای چندگانه‌ی مغز مرتبط است. 
امام علي)ع( می‌فرمایند: »کِتابُ المَرءِ مِعیارُ فَضلِهِ 
و مِسبارُ نُبلِهِ« )نوشته‌ی انسان، معیار فضل او و 

ژرفاسنج هوش اوست(  غررالحكم: 7261.
وجود تفاوت‌های فــردی در میان دانش‌آموزان 
از نظر هوش، شــخصیت، اســتعداد، پیشرفت 
تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت 
یادگیری مطالب و... یکی از مهم‌ترین مســائلی 
است که معلمان در کلاس‌های خود با آن مواجه 
هســتند؛ چراکه معلمان به تجربــه دریافته‌اند 
شــیوه‌ی برخورد و پیروی از یک روش تدریس 
خاص نمی‌تواند برای همه‌ی دانش‌آموزان، به‌طور 
یکسان، مفید باشد. مولوی با بیانی ساده و روان 
وجــود تفاوت‌هــای فردی را به‌گونــه‌ای عنوان 
می‌کند که برای خواننده کوچک‌ترین شــک و 

تردیدی باقی نمی‌ماند. آنجا که می‌گوید:

هر دو گر یک نام دارد در سخن/ لیک فرق است 
این حسن تا آن حسن

هرکســی را بهر کاری ســاختند/ میل آن را در 
دلش انداختند

 آن‌چنان که عاشقی بر سروری/ عاشق است آن 
خواجه بر آهنگری )معجز و دیگران، 1396(.

 این موضوع برای من بسیار اهمیت دارد؛ ازاین‌رو، 
فعالیت‌هایی را که برای تقویت ســبک نوشتاری 
دانش‌آموزم در نظر گرفتم، با توجه به شناخت او 
و آگاهــی از علايقش طراحی کردم. علاوه‌بر آن، 
بنده معتقدم فرایند یادگیری باید با لذت همراه 
باشد. دانش‌آموز باید لذت یادگیری را بچشد و از 
پیشــرفت خود احساس خوبی داشته ‌باشد. این 
نکته را هم به دانش‌آموزم گفتم که قبل از انجام 
فعالیت‌های مورد نظر، پنجره را بگشــاید، هوایی 
تــازه تنفس کنــد و از زیبایی و نعمت‌های خدا 
لذت ببرد، پس از چند حرکت ورزشی، پرانرژی 
مشغول انجام تکلیف شود. این کار را در مدرسه، 
قبل از شروع کار، نیز انجام می‌دهم. همان‌طور که 
فضلی‌خانی )1386( معتقد است، نقطه‌ی شروع 
بــه هنرمندی خاص نیــاز دارد تا انگیزه‌ای تام با 
هدف‌مندی و نشاط در دانش‌آموزان به‌وجودآورد. 
مشــکل دانش‌آموز ‌مذکور محاوره‌ای نوشــتن، 
کم‌گذاشــتن دندانه، ی میانجی، تطابق ضمیر و 

‌شناسه بود. 
برای حل این مشــکل، نخســت داســتان‌های 

کوتاهــی را انتخاب کردم که نهایت در حد یک 
صفحــه بودند تا موجب خســتگی دانش‌آموز 
نشــود و برای انجام تمرین‌ها علاقه نشان دهد. 
درکنار بهبود وضعیت او، برخی نکات پرورشــی 
هم، همراه داستان‌ها، به او آموزش داده می‌شد. 
فعالیت‌هایی که در این راســتا و روی داســتان 

انتخاب‌شده انجام گرفت، عبارت بودند از:
 آموزش نشانه‌های جمع، ی میانجی، تطابق 

ضمیر و شناسه؛
 انتخاب کلمه‌ی مناسب؛ مثلًا دیگری به‌جای 
دیگــه‌ای، فهمیدند به‌جای فهمیدن، لانه‌ی زاغ 

به‌جای لانه زاغ و...؛  
 تبدیل متن گفتاری به نوشتاری در داستان؛ 
 خواندن داســتان و پیداکردن چندکلمه‌ی 
مفرد، نوشتن آن‌ها روی بادکنک به‌همراه جمع 
آن‌ها و نوشتن چند جمله در مورد داستان روی 

بادکنک؛
 نوشــتن ی میانجی و کســره‌ی ربط روی 
چوب بستنی رنگی و جاگذاری آن‌ها در عبارات 
مناســب؛ مثلًا دانش‌آمــوز در عبارت دریا...آبی، 
چوب بستنی‌ای را که »ی« روی آن نوشته شده 

‌است، در قسمت نقطه‌چین قرار می‌دهد.
 نوشــتن برخی کلمات یا موارد آموزشــی 
روی کاغذهــای رنگــی و مرتب‌کردن و انتخاب 
موارد درســت توسط دانش‌آموز؛ ضمایر، افعال، 
ی میانجــی، کلماتی مانند ســبد، کاردســتی، 
می‌نویســند و... کــه تعداد دندانه‌هــا، در آن‌ها، 
مهم‌اند، از جمله‌ مواردی هســتند که می‌توان از 

این طریق به دانش‌آموز آموزش داد. 
 نوشــتن چنــد جملــه بــرای تصویرهای 

مشخص‌شده؛
 معرفــی خــود )بیان علائق، توانایی‌ها و...( از 

طریق نوشتن؛
 نوشتن کلماتی از داستان‌ که حروف »س« 
و »ش« دارند، به منظور بهبود گذاشــتن تعداد 

دندانه‌ها، همراه با بهره‌گیری از خلاقیت؛
 شــکرگزاری روزانه از خدا و نوشــتن در حد 

یک جمله روی نوارهای رنگی؛
 نوشتن نامه برای دوست، معلم یا...؛

 ترکاندن بادکنک‌های اشتباه؛ روی بادکنک‌ها 
کلمات‌، عبارات، جملات، تعداد دندانه‌ها و سایر 
اشــکالات دانش‌آموز نوشته می‌شود. دانش‌آموز 
فرصت دارد، در زمان مشخص‌شــده، با استفاده 
از یــک زمان‌ســنج برخط و پخش موســیقی، 
بادکنک‌هایی را که کلمات روی آن اشتباه نوشته 

شده است، بترکاند .

 نوشتن کلمات روی کاغذ/ توپ‌های رنگی و 
جمله‌سازی دانش‌آموز با کنارهم قراردادن آن‌ها؛

 جمله‌سازی غلط توسط معلم و پیداکردن شکل 
درســت آن‌ها، از بین کلماتی که روی کاغذهای 

رنگی نوشته شده است، توسط دانش‌آموز. 
 توجه به اطراف و نوشــتن عباراتی با توجه 
به مشــکل دانش‌آموز؛ مثلًا برای آموزش »ی« 
میانجــی: جاده‌ی پر پیچ‌وخــم، خانه‌ی بزرگ/ 
برای آموزش تطابق ضمیر و شناسه: پرندگان در 
آســمان آبی پرواز می‌کنند./ برای آموزش تعداد 
دندانه: سبزی/ برای آموزش کلمات جمع: فرش‌ها 
 دوختن کلمات روی پارچه، به‌کمک مادر، 

به‌منظور درست گذاشتن تعداد دندانه؛
 ارائه‌ی بازخورد مناسب با علاقه‌‌ی دانش‌آموز 
که به‌نوعی زنگ تفریح هم می‌شود؛ مثل پخش 

فیلم دف‌نوازی و صحبت‌کردن در مورد آن.

پــس از اجرای این فعالیت‌ها وضعیت دانش‌آموز 
بهبــود یافت. در اولین جلســه از اجرای فعالیت، 
در حالی که زنگ هنر بود و دانش‌آموزان مشغول 
درست‌کردن کاردستی بودند، وقتی به او گفتم که 
پس از کاردستی، چنین فعالیت‌هایی می‌خواهیم 
انجام دهیم و با بازی یاد بگیریم، بســیار استقبال 
کرد. شوق و علاقه‌ی او برایم بسیار لذت‌بخش بود. 
حتی )قبل از پایان کاردســتی( به سمتم آمد و با 

هم فعالیت را آغاز کردیم. 
برای جمله‌ســازی با توجه به اینکه دانش‌آموزان 
مشغول درست‌کردن کاردستی بودند، از وضعیت 
کلاس استفاده کردم و از او خواستم با این کلمات 
جمله بسازد: آن‌ها/ درست می‌کنند/ دانش‌آموزان/ 
او/ کاردســتی. از آنجــا کــه جلســه‌ی اول بود و 
نمی‌خواستم خسته شود، مدت کوتاهی با هم کار 
کردیــم؛ ولی خودش باعلاقه و خوش‌حالی پیگیر 
ادامه‌ی کار بود. درنتیجه به خواست خودش کمی 

بیشتر ادامه دادم. 
باید توجه داشته باشید که برای آموزش کودکان 
نباید از اجبار استفاده کنید. بگذار برای آنان آموختن 
به‌شکل بازی درآید. بدین‌سان توانایی‌هایشان را بهتر 
خواهی شناخت )ساداتی و روشن قیاس، 1400(. 
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این علاقه و شــوق یادگیری دانش‌آموز مدنظر 
تا پایان جلسات ادامه داشت. حتی در برخی از 
موارد که من عامدانه متن را گفتاری می‌خواندم، 
او قبــل از تمام‌شــدن جملــه‌ی من، به‌صورت 
ناخــودآگاه، اشــتباهات را اصــاح می‌کرد و با 
یک نگاه متوجه اشتباه می‌شد. این برایم بسیار 

خوشحال کننده بود.
ارتباطی که با دانش‌آموز گرفتم، نیز بی‌شــک 
مؤثر بوده ‌اســت. ایــن دانش‌آموز پس از انجام 
فعالیت‌ها به ضرورت یادگیری و درست نوشتن 

پی برد. 
حســنی )1386( بیان داشــته است که ارائه‌ی 
بازخورد مناسب به یادگیری تعمیق می‌بخشد. 
من بــرای بازخورددادن به ایــن دانش‌آموز از 
تشــویق، متن انگیزشی، نقاشــی، جایزه مثل 

برچسب دلخواهش و... استفاده کردم. 

بحث و نتيجه‌گيری
یکی از راه‌های انتقال پیام نوشتن است. اهمیت 
درست و اصولی نوشتن در زندگی برای برقراری 
ارتباط نیز قابل درک اســت. کودک از دوره‌ی 
ابتدایی، به‌‌طور رســمی، خواندن و نوشــتن را 
می‌آموزد، آموزش صحیح در این دوران اهمیت 
دارد؛ اما طبیعی اســت که دانش‌آموزانی در این 
مرحله با مشکل مواجه باشند و نیاز به رفع آن 
داشته ‌باشند. در مرحله‌ی اول، والدین یا معلم باید 
کودکی را که با این مشکل روبه‌روست، شناسایی 
کننــد. در مرحلــه‌ی بعد، ارائــه‌ی راه‌حل‌های 
مناســب از اهمیت زیادی برخوردار اســت. در 
صورت اصلاح این مشکل، اعتماد‌به‌نفس نیز در 
دانش‌آموز پرورش می‌یابد و بی‌شک نتیجه‌های 

خوبی در آینده خواهد گذاشت.
به‌عنوان یک معلم باید به شناخت مخاطبانمان 

که دانش‌آموزان هستند، بپردازیم و با ویژگی‌های 
آن‌ها آشنا شویم. به تفاوت‌های فردی آن‌ها توجه 
شود. علاوه بر شناخت دانش‌آموزان، این را نیز 
باید بدانیم که از چه روش‌هایی برای جذب آن‌ها 
و همچنین ایجاد انگیزه استفاده کنیم تا بهترین 

نتیجه حاصل شود. 
در این مقاله تلاش شــد با ایده‌های گوناگون و 
جذاب، دانش‌آموز را به یادگیری و بهبود سبک 
نوشتاری همراه با لذت تشویق کرد. استفاده از 
ابزارهای گوناگون در این امر، همچنین تلفیق آن 
با زندگی دانش‌آموز، نتیجه‌های شایان توجهی 

در بر دارد.
بــه امیــد آنکه همه‌ی ما معلمان با ارتباط مؤثر، 
شناخت مخاطب و علايقش و با ایجاد فضایی شاد، 
همراه با خلاقیت، فرایند یادگیری را تسهیل کنیم 
و در بهبود و رفع مسائل دانش‌آموزان بکوشیم. 
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علی‌رضا سلطانی 
دانشجوی دکترای فلسفه‌ی تعلیم‌وتربیت، 

معاون آموزش ابتدايي مدرسه‌ي 
امام‌حسين)ع(، ناحيه‌ي 2 اصفهان 

بارها و بارها از رابطه‌ي انگیزه و موفقیت گفته‌اند 
و ما نیز شــنیده‌ایم. همه می‌گویند انگیزه ایجاد 
کنیم تا موفقیت حاصل شــود؛ یعنی اولویت را 
به انگیزه می‌دهند. من نمی‌گویم غلط است؛ اما 
می‌گویم می‌شــود رابطه‌ي این دو را کمی تغییر 
داد. می‌گوییــد: »چطوری؟« خب، بهتر اســت 
قصه‌ا‌ي واقعی را که برای من اتفاق افتاده است، 

بخوانید. خودتان متوجه مي‌شويد. 
زمانــي که تاریخ و جغرافيا درس می‌دادم، علاوه 
بر تدریس، نویسندگی و کارگردانی نمایش هم 
بلــد بودم. هر مدیــری که از من تقاضا می‌کرد، 
گروه نمایشی برای مدرسه‌اش تشکیل می‌دادم. 
حتی از بچه‌های خجالتی و شيطان هم استفاده 
می‌کــردم. می‌خواهم بگویم روش‌های نو و فعال 
تدریس هم یکی از شگردهایم بود؛ اما خیلی از 
بچه‌ها را نمی‌شود از این راه به درس تشویق کرد، 
حالا چرا؟ یا دوســت ندارند یا وقت نمی‌شــود یا 
والدینشــان اجازه نمي‌دهند یا ارزش هنری اين 
كار براي مدیر و معاون مشخص نيست. آن ‌وقت 
اســت که مجبور می‌شــویم از روش نو و تازه‌ای 

استفاده کنیم. 
قبل از اینکه روشــم را توضیح دهم، بايد بگویم 
»نمی‌شــود« و »همه‌ی راه‌ها را رفته‌ام، نشــده 
است« نداریم. لطفاً این جمله‌ها را به زبان نیاورید؛ 

چراکه ما معلم هستیم.
ماجــرا در مورد دانش‌آمــوزی بود که هیچ‌‌وقت 
درس‌هــای من را نمی‌خوانــد؛ یعنی او اصلًا به 
حفظیات، به‌‌خصوص تاریخ، علاقه‌ای نداشت. تا 
حدي به او حق مي‌دادم. تاریخ درس خشــک و 
بی‌روحی است. من خیلی سعی می‌کردم با روش 
ایفای نقش آن را شــیرین کنم؛ اما همان‌طوری 
که گفتم، در مورد این پسر شوخی‌كردن، دعوت 
بــه گروه نمایش، صبحانه‌خوردن با هم و... هیچ 
تأثیري نداشــت. برخي از بزرگان تعلیم‌وتربیت 

مي‌گوينــد: »تا می‌توانید از همان ابتدا راه نفوذ 
را بیــن بچه‌ها باز کنید تــا دانش‌آموزان رغبت 
کنند به سمت شما بیایند.« خیلی سعی کردم 
با این دانش‌آموز دوست شوم. هر کاری می‌کردم، 
نمره‌ي پرســش کلاسی‌اش بیشتر از پنج شود، 
نمی‌شــد. برای همین به آقــای پنجی معروف 
بود. کار داشــت بیخ پیدا می‌کرد. مهم این بود 
کــه درس‌های ديگرش بهتــر از درس من بود. 

کار داشــت به شــورای آموزگاران و انجمن و 
والدینش می‌کشید؛ چون در نمرات میان‌ترم 

کمتریــن نمره را از من داشــت. حتی 
بیست و پنج صدم هم اضافه نمي‌شد. 
خیلی کلافه شــده بــودم. همکاران 

دیگر بــا تمرین، کلاس خصوصی، کار 
در کلاس او را بــه کار گرفتــه بودنــد؛ 

امــا مــن نه. حالا فهمیده بودم که درس 
تاریخ را دوست ندارد. مجبور شدم »یاعلی« 

را بگویم. می‌ترســیدم اگر دیر بجنبم، دیگر 
نشود کاری کرد و فاصله‌ي بین من و او بیشتر 
و بیشتر شود. آن روزها نمایشنامه‌ای نوشته 
بودم. سرانجام ماجرای پسری بود که پس از 
اخراج‌های مکرر از کلاس‌ها به یک دانش‌آموز 
لا‌ابالی تبدیل شده بود. برای همین ترسیدم 
کــه نکند خود من هم، بــا آن همه ادعای 

هنری، نتوانم کاری بکنم.
روزی صدایش کردم و گفتم: »نمی‌خواهی 
یک بار شش بیاوری؟« گفت: »نه.« گفتم: 
»خــودت را روی عــدد پنج بســته‌ای؟« 
گفــت: »نه.« گفتم: »پس چرا درس من 
را نمي‌خوانی؟« نگاهم کرد و هیچ چیزی 
نگفت. دلم بیشــتر برایش سوخت. به او 
گفتم: »می‌خواهی کمکت کنم؟« باز هم 
نگاهم کرد و هیچ نگفت. گفتم: »ببین، 
من ده ســؤال با جواب به تو می‌دهم، 
جلسه‌ی بعد فقط همین ده سؤال را از 
تو می‌پرسم. جواب‌هايش کوتاه است.« 
نگاهی کرد و گفت: »باشد.« اما قبلش 
خنــده‌ي مرموزی کــرد. پیش خودم 

سلطان نمره‌های پنج
پسنديدم
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فقط از همین سؤالات که دادم می‌پرسم.« لازم 
اســت بگویم که یک روش درس‌پرســيدن من 
به اين شكل بود که شش‌هفت نفر از بچه‌ها را 
صدا می‌زدم و از آن‌ها چند ســؤال می‌پرسيدم 
و از جمع جواب‌ها نمرة آن‌ها را می‌دادم.‌ بعضی 
وقت‌ها هم سؤال‌ها را در ورقه‌ای می‌نوشتم و از 
تک‌تک بچه‌ها سؤال می‌کردم. آن ‌روز سؤالات 
آن آقاپسر را کنار سؤالات دیگر گذاشتم، البته 

طوری که بچه‌ها متوجه نشوند.
روز موعود فرا رسید. موقع پرسش کلاسی شد. 
صدایش زدم. او هم بین بچه‌ها آمد که سؤالات 
ازپیش‌تعیین‌شــده را جواب دهد. در چهرة او 
کمــی آرامش بود؛ امــا در دل من غوغا. طبق 
قرار، همان ده سؤال را خیلی حساب‌شده از او 
پرســیدم. سؤالاتی را که رونوشت گرفته بودم، 
بین سؤالات دیگر دانش‌آموزان گذاشتم و از او 
پرسیدم. فکر می‌کنید چه نمره‌ای آورد؟ پنج؟ 
نــه! این بار ده گرفت، بله ده. بچه‌ها حســابی 
تشویقش کردند. خیلی کیف کرده بود. دلم آرام 
گرفــت. باز هم چند بار این کار را تکرار کردم. 
البته با ســؤال و جواب‌های بیشــتر و نمراتش 

دوازده، سیزده، پانزده و حتی هفده شد.
روزی اتفاق جالبی افتاد. پیش من آمد و گفت: 
»دیگر به من ســؤال ندهیــد« گفتم: »چرا؟« 
گفــت: »می‌خواهم خــودم را آزمایش کنم.« 
گفتم:» چشم؛ اما خیلی حواست را جمع کن، 
تو دیگر بین بچه‌ها آن آقاپنجی سابق نیستی. 
تو دانش‌آموز خوب و موفقی هســتی.« گفت: 
»دیگر نمی‌ترسم. می‌دانم که می‌توانم. راستی 
آقا، خیلی دوستتون دارم. شما کاری کردید که 
من معنی دوست‌داشــتن را حس کنم. نمره‌ي 
پنج آوردن من کمی هم لجبازی بود.« لبخندی 
زدم و بغلش کردم. خدا را شکر کردم. از اینکه 

کاری کرده بودم، راضی بودم.
انــگار در نمره‌ي پنج آقاي پنجی یک حکمتی 
بود؛ چون او دیگر آن آقاپســر قدیمی نبود. او 
تبدیل شــده بود به یک درس‌خوان تمام‌عیار. 
راستي، پسر قصه‌ي ما اول موفقیت و بعد انگیزه 
پیدا کرد. به نظر من، ما در تدریسمان باید کاری 
کنیم که دانش‌آموزان احساس موفقیت کنند، 
نه اینکه دائم بگوییم: »تو نمی‌توانی، نمی‌شود، 
نشدنی است.« هر کسی از هر راهی که می‌تواند 
باید تلاش خودش را بيشتر کند تا دانش‌آموزان 
از بودنشــان لذت ببرنــد و اعتماد‌به‌نفس پیدا 
کنند. حالا متوجه شــدید که چطوری می‌شود 

رابطه‌ي موفقیت و انگیزه را جا‌به‌جا کرد.

گفتم: »توکل به خدا!» گفت: »همین ده تا؟« 
گفتم: »بله؛ اما چند شــرط دارد.« گفت: »چه 
شــرطی؟« گفتم: »هیچ‌کس متوجه نشود، نه 

دوست‌هایت، نه دبيرها و نه پدر و مادرت.«
بــاز هم گفــت: »فقط همین ده تــا؟« گفتم: 
»خیالت راحت!« گفت: »شــما از این سؤالات 
فقط یک نمونه دارید؟« خندیدم و گفتم: »من 
کارم را بلد هستم. ازاین سؤالات یک رونوشت 
می‌گیرم. پس قرارمان یادت نرود. من لابه‌لای 
سؤالاتی که از بچه‌ها می‌پرسم، به تو که رسیدم، 
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كارگاه 
نقاشي 
قســمت ملاحظات، اتفاق، بیماری، ناراحتی و بچه‌ها

سایر موارد مربوط به هنرآموز که ممکن است بر 
نقاشی او اثر بگذارد، بنویسید و در زمان بررسی 

کارها به آن موارد توجه کنید.

گام دوم: آماده‌سازی فضای مناسب کار 
بهتر اســت میز کار را با سفره‌‌ای یک‌بارمصرف 
یا روزنامه‌‌ای باطله بپوشــانید. ظرف پلاستیکی 
تمیزی مثل ظرف پنیر برای هر میز تهیه کنید 
و داخل آن آب بریزید. این ظرف برای شســتن 
قلم‌ها استفاده می‌شود. دســتمال پارچه‌ای یا 
دســتمال‌کاغذی برای پاک‌کــردن قلم‌مو نیز 
تهیه کنید. بعد از تهیه‌ی این وسایل، از هنرجو 
بخواهید، مانند شما، هر جلسه میز را بچیند و 
آماده کند. در این مرحله نیز به هنرجو بگویید 
وســایل خود را روی میز بگذارد. این وســایل 
شــامل گواش، آبرنگ، مداد شمعی )پاستل(، 

صفحه‌ی رنگ )پالت( و قلم‌موی سرگرد است.
نکته: بهتر اســت سطلی پلاســتیکی در کنار 
کلاس داشته باشید که بچه‌ها بتوانند آب کثیف 
ظرف‌هایشــان را داخــل آن بریزند. همچنین 
پارچی پلاستیکی نیز داشته باشید که بتوانید 

آب تمیز، داخل ظرف آب هنرجوها بریزید.

گام سوم: معرفی وسایل به هنرجو
باید به‌طور کامل وســایل و ابزار نقاشــی را به 
هنرجو معرفی کنید و طرز کار آن وسایل را نیز 
به آن‌ها آموزش دهید. وسایلی که باید به معرفی 

آن‌ها بپردازید، عبارت‌ا‌ند از:

1. قلم‌موی سرگرد )این قلم‌مو مخصوص 
گواش و آبرنگ است(

قلم‌مو ابزاری برای رنگ‌آمیزی اســت و از چند 
قسمت ساخته شده است؛ دسته که معمولًا از 
جنس چوب است، بخش فلزی که موهای قلم 

کارگاه 
نقاشی 
بچه‌ها

مریم اسدی
كارشنا‌س‌ارشد گرافيك، معاون آموزشي 

دوره‌ي ابتدايي، منطقه‌ي 3 تهران

موفقیت در نقاشــی فقط در ســایه‌ی توانایی و 
مهارت مربی توانا و ماهر امکان‌پذیر است. مربی 
ماهر پیش از ورود به آموزش، باید زمینه را برای 
فعالیت موردنظرش آماده کند. بنابراین، بهتر است 

قبل از شروع کار این مسائل را در نظر بگیرید:

گام اول: آماده‌سازی مقوا
ابتدا، اطلاعات هنرآموز را مطابق آنچه در جدول 

آمده است، در پشت مقوا بنویسید. 

نکته: بعد از پشت‌نویسی مقوا، قبل از ورود به 
آموزش نقاشی، قوانین و مقررات کلاس نقاشی 
را برای هنرآموزان به‌طور کامل شرح دهید. در 

نام و نام‌خانوادگی

سن/ گروه سنی

موضوع

تاریخ 

جلسه

ملاحظات
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در آن قرار می‌گیرد و خود موی قلم‌مو. در هنگام 
استفاده از قلم‌مو باید به این نکات توجه کنید:

 فقط تا لبه‌ی فلزی قلم‌مو را داخل ظرف 
رنگ ببرید.

 قلم‌مو را مدت زیادی داخل ظرف آب رها نکنید.
 بعد از هر بار استفاده آن را تمیز و خشک کنید.
 بعد از اتمام کار کلاهک قلم‌مو را برای حفظ و 

نگهداری موی قلم روی آن بگذارید.
 به هنرجو آموزش دهید که از زدن قلم‌موی رنگی 

به داخل رنگ‌های دیگر گواش اجتناب کند.

2. صفحه‌ی رنگ گواش
یا صفحه‌ی رنگ تخم‌مرغ 

این وسیله از جنس پلاستیک است و برای ترکیب 
رنگ اســتفاده می‌شود؛ مثلًا اگر هنرجو بخواهد 
رنگ سبز درست کند، مقداری زرد و آبی را داخل 
یک حفره از این صفحه می‌ریزد و با قلم‌مو رنگ‌ها 

را ترکیب می‌کند تا رنگ سبز به وجود آید.
نکته: توصیه می‌شــود رنگ‌ها را به مقدار نیاز 
روی صفحــه‌ی رنگ قرار دهید؛ زیرا در صورت 
استفاده‌نکردن از همه‌ی آن، باقی‌مانده خشک و 

غیرقابل‌استفاده خواهد شد.

3. مقوا
به هنرجو شرح دهید که سمتی که مشخصات 
فردی نوشــته شده است، نقاشــی نکشد و از 

آب‌زد‌ن بیش از حد به مقوا نیز اجتناب کند.

4. گواش و معرفی رنگ‌ها
رنگ گواش به‌صورت مات و غیرشــفاف است. 
بیشتر گواش‌هایی که به‌صورت جعبه‌ای خریده 
می‌شــوند، دوازده رنگ دارند. ابتــدا رنگ‌ها را 

به‌طور کامل به هنرجویان معرفی کنید.
تذکر1: با روش پرسش و پاسخ یا جست‌وجو، در 
طبیعت، رنگ‌ها را معرفی کنید؛ مثلًا شیشــه‌ی 

گواش زرد را بالا ببرید و بپرسید: »این چه رنگی 
اســت؟« بچه‌ها پاســخ می‌دهند: »زرد«. مجدد 
سؤال کنید: »مثل چی؟« بچه‌ها می‌گویند: »مثل 
خورشــید، موز و... .« یا هنگام معرفی رنگ سیاه 
و ســفید، به بچه‌ها بگویید که این رنگ‌ها خواب 
هستند و با اجازه‌ی مربی از خواب بیدار می‌شوند. 

5. ظرف پلاستیکی
این ظرف برای شســتن قلم‌موست. بهتر است 
از ظرف پنیــر صبحانه اســتفاده کنید. لیوان 
یک‌بارمصــرف به‌راحتی زمان شســتن قلم‌مو 
از روی میز می‌افتد. برای همین این دســته از 
ظرف‌ها برای شستن قلم‌مو توصیه نمی‌شود. به 
هنرجو توصیه کنید اگر آب ظرفش خیلی کثیف 
و تیره شد، داخل سطل کنار کلاس خالی کند 
و با پارچ آب، مجدد داخل ظرف خود آب بریزد.

6. آبرنگ
قرص آبرنگ خشــک است و نیاز به آب دارد تا 
رنگ به قلم‌مو منتقل شود. می‌توانید این موضوع 
را با کشیدن انگشت یا قلم‌موی خشک روی یک 
قرص به هنرجو نشــان دهید. سپس از هنرجو 
بخواهید قلم‌مو را خیس کند و روی قرص بکشد 
تا طرز استفاده از این ابزار را یاد بگیرد. با روش 
پرسش و پاســخ تفاوت آبرنگ و گواش را برای 

هنرجو مشخص کنید.
نکته: آبرنگ شفاف است. این به این معناست 
که حتی رد مداد از زیر رنگ نمایان می‌شــود. 
زمان کار با آبرنگ، به کمک آب، رنگ روشن یا 

تیره می‌شود.

7. مداد شمعی )پاستل(
برای بچه‌هــا توضیح دهید که مداد شــمعی 
به‌صورت روغنی است و ‌آن‌ها می‌توانند رنگ‌های 

پاستل را روی مقوا ترکیب کنند.

ت
وش

ي‌ن
پ

Be
rth

e M
or

iso
t .1

رده‌بندی سنی کودکان و نوجوانان

بازه‌ی سنیگروه سنیردیف

قبل از ابتدايي )0 تا 6 سال(گروه سنی الف1

پیش‌دبستانی + اوایل ابتدايي )6 تا 8 سال(گروه سنی ب2

چهارم و پنجم ابتدايي )9 تا 11 سال(گروه سنی ج3

مرحله‌ی اول نوجوانی )10 تا 11 سال(گروه سنی د4

مرحله‌ی دوم نوجوانی، سال‌های پایانی گروه سنی ه5
متوسطه )11 تا 16سال(

نکته‌ی اول: نیاز است به گروه سنی هنرجویان 
توجه کنید.

رده‌بندی سنی کودکان و نوجوانان
گروه ســنی ب کودکانی هســتند که عموماً 
تازه وارد مدرسه شــده‌اند و شاید نقاشی را با 
آبرنگ و گواش تجربه نکرده باشــند. درتمام 
رده‌های سنی بهتر است کودکان با بازی و در 
نهایت آزادی از فعالیت خود لذت ببرند. برای 
آن‌ها فرایند نقاشــی مهم‌تر از برایند آن است. 
کودکان در این ســن دنبال نتیجه‌ی کار خود 
نیستند. در شیوه‌ی آموزش رسمی نیز تا پایان 
سال تحصیلی دوم ابتدایی، فقط به آشناکردن 

کودک با موضوعات می‌پردازیم.
در آمــوزش نقاشــی بــرای ایجــاد تغییر و 
مانــدگاری رفتاری، از کلاس ســوم ابتدایی، 
کودک را با فرایند نقاشی آشنا می‌کنیم. نقش 
معلم در این میان بسیار حساس است. او نباید 
کاری کند که کودک نقاشــی‌کردن را کاری 

طاقت‌فرسا بداند. 

توجه: اگر کودک در ساعت‌های پایانی کاری 
نکرده و فقط رنگ‌ها را قاطی کرده باشد، او را 
در جمع خجالت‌زده نکنید. بی‌شک او در حال 
کســب تجربه و بیان احساسات است. گاهی 
هنرجو نمی‌تواند با ابزارها ارتباط برقرار کند و 
نیاز دارد زمان بیشــتری صرف کند تا از آن‌ها 
در راه بیان موضوع یا عواطف خود اســتفاده 

کند.
نکته‌ی دوم: بعد از معرفی کامل ابزار به زبان 
ســاده به هنرجویــان، وارد مرحله‌ی آموزش 
شوید. موضوع جلســه‌ی اول آزاد است. پس 
از معرفی ابزار، کودکان را در مســیر درســت 
هدایت کنید و روش اســتفاده از وسایل را نیز 

به‌طور کامل به آن‌ها یاد دهید.
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فریبا سروری عموقین
آموزگار ناحیه‌ی دو ساری

تحقیــق حاضــر با هدف بیان نقش و تأثیر ایجاد 
انگیزه در فراینــد یادگیری دانش‌آموزان دوره‌ی 

ابتدایی دوم، پایه‌ی پنجم، انجام گرفته است.
روش انجام این تحقیق روایت‌پژوهی است. با توجه 
به اینکه روایت‌پژوهی به‌منظور تحقیق و مطالعه‌ی 
عمیــق درباره‌ی فرد یا افــراد یک حوزه صورت 
می‌گیرد، این پژوهش روی ده نفر از دانش‌آموزان 
یک کلاس، در پایه‌ی پنجم ابتدایی، در مدرسه‌‌ی 

مختلط روستایی متمرکز شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد ایجاد انگیزه نقش بسزایی در 
فرایند یادگیری دانش‌آموزان دارد. در واقع، انگیزه 
موتور حرکت هرگونه فعالیت در امر آموزش است 
و آموزگار را در رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی 

خود یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها: ایجاد انگیزه، روایت‌پژوهی، 
یادگیری، پیشرفت تحصیلی 

بیان مسئله 
یکی از مباحث بســیار مهــم و پیچیده در علم 
روان‌شناسی که به آن دینامیک رفتار نیز گفته 
می‌شود، انگیزه است. اصطلاح دینامیک از علم 
فیزیک گرفته شده و منظور از آن انرژی یا نیرویی 
است که باعث ایجاد حرکت در اجسام می‌شود. 
دلیــل به‌کاربردن ایــن اصطلاح برای انگیزه آن 
اســت که انگیزه نیز باعث حرکت موجود زنده 
می‌شــود. انگیــزه موجود زنــده را از داخل به 
فعالیــت درمــی‌آورد و در واقع، نوعی محرک و 

تغییردهنده‌ی داخلی است.

انگیزه‌ی پیشرفت یکی از عوامل مهم در یادگیری 
محسوب می‌شود. کاهش این نوع انگیزه و به‌تبع 
آن شکست تحصیلی از مهم‌ترین مشکلات کنونی 
نظام آموزشــی به حساب می‌آید و هر ساله ده‌ها 
میلیارد ریال از بودجه‌ی کشــور را هدر می‌دهد. 
این مسئله همچنین بر شرایط روحی و سلامت 
روانــی دانش‌آموزان نیز تأثیر نامطلوبی می‌گذارد 
و منجر به کاهش اعتماد‌به‌نفس، ایجاد افسردگی 
و همچنیــن بــروز انواع جرم و بزهکاری و فقر در 

زندگی آن‌ها می‌شود.

علائم نبود  انگیزه‌ی کافی در دانش‌آموزان
بــا بررســی رفتار برخــی از دانش‌آموزانم که از 
بهــره‌ی هوشــی و وضعیت زندگی مناســبی 
برخــوردار بودند، به نشــانه‌هایی برخورد کردم 
که حاکی از بی‌انگیزگی آن‌ها بود. برخی از این 

نشانه‌ها عبارت‌ بودند از:
 حضورنیافتن مستمر در کلاس درس 

)غیبت‌های مکرر و غیرموجه(؛
 انجام‌ندادن به‌موقع تکلیف‌های خواسته‌شده؛

 ارائه‌ی تکلیف‌ها به‌صورت ناقص؛
 مشارکت‌نداشتن در فعالیت‌های کلاسی؛ 

روشنای انگيزه
نقش انگيزه در يادگيری
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 مشارکت‌نداشــتن در فعالیت‌های گروهی و 
مسابقات کلاسی؛

 نداشــتن اطلاعات و آگاهی کافی از محتوای 
درس‌های ارائه‌شده؛

 مشارکت‌نداشتن در پرسش‌های کلاسی؛ 

این گروه گاهی اوقات در پایان ساعت کلاس اعلام 
آمادگــی و حضور می‌کردند که البته فرصت را از 

دست داده بودند و مفید فایده نبود.
در طول شانزده سال فعالیت آموزشی و تدریس، 
با چنین نمونه‌هایی مواجه شده بودم و تا حدودی 
در این زمینه تجربه و اطلاعاتی داشتم؛ بنابراین، 
تصمیــم گرفتــم از امکانــات و فرصت‌هایی که 
در اختیار دارم، اســتفاده کنم و بســتری را برای 
دانش‌آموزان فراهم آورم که با انگیزه‌ی بیشــتری 

به یادگیری بپردازند. 

اقدامات انجام‌شده برای
ایجاد انگیزه‌ی بیشتر 

ابتدا روی دانش‌آموزان بی‌انگیزه یا کم‌انگیزه‌ی 
کلاســم متمرکز شــدم و توجهــم را به آن‌ها 
معطوف ساختم. در وهله‌ی اول، مسئولیت‌هایی 
را بــه آنــان واگذار کــردم که آن‌هــا را ملزم 
می‌ســاخت، به‌موقع و به‌طور فعال، در کلاس 
درس حاضــر باشــد، حتی اگــر کلاس درس 
به‌صورت مجازی برگزار شــود؛ مسئولیت‌هایی 
ماننــد انجام حضور و غیاب دانش‌آموزان، قبل 
از شروع رسمی کلاس. همین مسئله منجر به 
قانونمندشدن و در نهایت، رعایت نظم و انضباط 
در کلاس از سوی آن گروه از دانش‌آموزان شد.  

بررســی تکلیف‌های دیگر دانش‌آموزان کلاس، 
پیگیرشــدن علت غیبــت دانش‌آموزانی که در 
کلاس حضــور ندارند و کمک به دانش‌آموزانی 
که تکلیف خود را ناقص انجام داده‌اند، از دیگر 
وظایفی بود که به این گروه محول کردم. آن‌ها 
ملزم شدند، بر حسب توانایی‌هایشان، در بررسی 

تکلیف‌ها یاریگر معلم باشند.
به‌مرور از تعدادی از آن‌ها خواستم که برخی از 
درس‌های آسان کتاب را در کلاس ارائه دهند. 
تدریس آنان، در کنار تدریس آموزگار، شــور و 
شعف فراوانی در آنان به وجود آورده بود. شور 
و اشــتیاق فراوان در کنار تشویق‌های کلامی و 
غیرکلامی منجر به استقبال سایر دانش‌آموزان 
نیز شــد و  هر روز بر تعــداد داوطلبان یاریگر 

معلم افزوده می‌شد.

اقدامــات دیگــری که بــرای ایجــاد انگیزه در 
دانش‌آموزانم انجام دادم و بسیار کمک‌کننده هم 

بود، شامل این موارد است:
 در کلاس، به‌موقع و با صدایی ملایم و در عین 
حال تأثیرگذار، کوچک‌ترین فعالیت و مشــارکت 
بچه‌ها را تشــویق می‌کردم و هیچ‌کدام از آن‌ها را 

نادیده نمی‌گرفتم.
  از دانش‌آموزانم می‌خواســتم همسال‌سنجی 
انجام دهند و مطالبی را که یاد گرفته‌اند، به یکدیگر 

نیز آموزش دهند.
  انتظارات و اهدافی که از آنان داشتم، به‌صورت 

شفاف و واضح بیان می‌کردم.
  پس از انجام هر ارزشیابی سریع به آن‌ها بازخورد 

مناسب می‌دادم. 
 تفاوت‌های فردی دانش‌آموزانم را به‌شــدت در 

نظر می‌گرفتم.
 علاقه‌مندی‌های آن‌ها را شناسایی کرده بودم و 

همواره مدنظر داشتم.
 به‌صورت مستقیم و سریع به دانش‌آموزانم ابراز 

علاقه و عشق می‌کردم.
 بــه دانش‌آموزانی کــه از دقت و توجه کمتری 
برخوردار بودند، مسئولیت‌هایی را محول می‌کردم 

که انگیزه و دقت و توجه آنان را تقویت می‌کرد.
 از روش‌های نوین تدریس اســتفاده می‌کردم و 
از فیلم‌ها و پویانمایی‌های جذاب، داستان‌پردازی، 
بازی با عروسک و...که مورد علاقه‌ی دانش‌آموزان 

دختر و پسر بود، بهره می‌بردم. 
 بین درس‌ها و مســائل زندگی و روزمرگی‌های 
دانش‌آموزانم پیوند و ارتباط برقرار می‌کردم تا هم 

تدریس برای آنان لذت‌بخش‌تر باشد و هم تعمیق 
در یادگیری اتفاق بیفتد.

 در کلاس، گاهی موسیقی بی‌کلام و آرام‌بخش 
پخش می‌کردم. سپس از دانش‌آموزانم می‌خواستم 
احساسات خود را پس از شنیدن آن موسیقی بیان 

کنند و بر اساس آن، یک نقاشی هم بکشند.
 پویانمایی‌هایــی را در کلاس پخش می‌کردم و 
از بچه‌ها می‌خواستم آن را تحلیل و تفسیر کنند 
و بر اســاس درک و دریافت خود، در مورد آنچه 
دیده‌اند، نظر بدهند، سؤال طرح کنند یا در نقش 
یک کارگردان یا بازیگر تغییراتی را که به نظرشان 

نیاز است در فیلم به وجود بیاید، بیان کنند.
 شروع تدریس خود را با طرح سؤالات جالب و بر 
اساس فیلم‌های انگیزشی آغاز می‌کردم و همین امر 

حس کنجکاوی آن‌ها را بر می‌انگیخت. 
 به وضعیت روحی و جســمانی دانش‌آموزانم و 
شــرایط زندگی آنان توجه و از آن کســب اطلاع 
می‌کردم تا تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها را با توجه به 
وضعیت و شرایط دانش‌آموزانم در نظر بگیرم. در 
این امر، مدیر و معاون محترم مدرسه کمک شایان 

توجهی به من کردند.
 تکلیف‌ها را مهارت‌محور و با توجه به تفاوت‌های 

فردی دانش‌آموزان ارائه می‌کردم. 
 اشکالات درسی آن‌ها را به‌موقع رفع می‌کردم.

 هــر چند وقت یک‌بــار تجربه‌ها، موفقیت‌ها و 
شکست‌های خود را در کلاس برای دانش‌آموزانم 

بیان می‌کردم.
 دانش‌آموزانم را از میزان و ســطح پیشرفتشان 

آگاه می‌کردم.
 کوچک‌ترین پیشرفت دانش‌آموزانم، به‌خصوص 

تغییرات مثبت آنان را بیان می‌کردم.
  بــه فعالیت‌ها و پیشــرفت‌های دانش‌آموزان 
کم‌انگیزه، خیلی سریع واکنش مثبت نشان می‌دادم 

و آن‌ها را در جمع مورد تشویق قرار می‌دادم.
 کلاس را گروه‌بندی کردم که بسیار کمک‌کننده 
بود. در این گروه‌بندی، دانش‌آموزان ضعیف در کنار 
دانش‌آموزان قوی و صاحب انگیزه قرار گرفته بودند. 
 جلسات بحث و تبادل‌نظر در بین دانش‌آموزانم 
تشکیل می‌دادم تا فرصت تفکر و اظهارنظر را در 

آنان تقویت کنم.
مجموعه‌ی فعالیت‌ها و اقدامات ارائه‌شده برای 
ایجاد انگیزه در دانش‌آموزانم روحیه‌ی همکاری 
و نشاط را در آن‌ها تقویت کرد و انگیزه و تلاش 
مســتمر و هدفمند در امر یادگیری را در آنان 

افزایش داد.

نپسنديدم



تجربه

42

زهره یوسفی ‌‌فرد بادی
کارشناس ارشد جغرافیا، دبیر جغرافیا، متوسطه‌ي دوم

استان اصفهان، بادرود، منطقه‌ي امامزاده 

 
کودکانی که اکنون سر کلاس شما حاضر مي‌شوند، 
هر كدام انســان‌هاي منحصربه‌فردي هستند كه 
اجتماع ما را در آینده تشــکیل می‌دهند. نحوه‌ي 
برخورد شــما با دانش‌آموزانتان می‌تواند به ایجاد 
جامعه‌اي بهتر کمک شایانی بکند. اجتماع آینده‌ی 
ما از زیرِ دستان معلمان بیرون می‌آید. به‌همین‌خاطر 
هر معلم باید مدیریت رفتار با دانش‌آموز‌انش را بلد 
باشــد و بتواند به‌خوبی این ســؤال را پاسخ بدهد: 

»چگونه بايد با دانش‌آموزانم رفتار کنم؟«

کلیدواژه‌ها: نيازهاي رواني كودكان، فشار رواني، 
نشانه‌هاي فشار رواني

چکیده
کودکان در هر ســنی ویژگی‌های رفتاری 
خاص خودشان را دارند. بنابراین دبیران 
یــا آموزگاران بایــد این خصوصیات 
رفتــاری را بشناســند، به‌خصوص 
معلمانــي کــه در پايه‌هاي متعدد 
روان‌شناســي  مي‌کنند.  تدریس 
کــودکان در این ســن پیچیده و 
چندبعدی مي‌شــود. بســياري از 
مشــکلات كودكان ناشی از فضای 
مدرســه اســت. بچه‌ها فشار رواني 
‌غيرارادي زیادی دارند. این فشار رواني 
نشانه‌هاي بسیاری دارد. پرخاشگری 
و لجبازی و لوس‌شــدن نمونه‌هايی از 

این نشانه‌هاست.
این نوشــته تجربه‌ي معلمي است که 
بدون شــناخت روان‌شناســي کودک 
مجبور به تدریس در این پايه مي‌شود. 
وي پس از گذري سخت، بالاخره مسیر 
را ميي‌ابد و مشکلات پیش‌آمده را هموار 

مي‌کند.

متن تجربه
شــهریور 1392 بود. در سمت معاون 
آموزشــی دوره‌ي متوســطه‌ي دوم و 
پیش‌دانشــگاهی مرکز فنی‌و‌حرفه‌ای 
شــهر بادرود فعالیت مي‌کردم. بسیار 
جدی و منظم و پرکار بودم، چنان‌كه 
لازمــه‌ی آن محیط بــود. به‌دلایلی 
خواســتم به اصفهان مهاجرت كنم. 

سی و شش
پسر كچل

در عشق‌آباد
اهميت درک

              نيازهای روانی                  
                      كودكان پايه‌ی اول

پسنديدم
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به‌صورت موقت به آن شهر منتقل شدم. همه‌ی 
کارها خیلی زود و بی‌دردســر انجام شــد. زمانی 
به خود آمدم که دیدم در بخش تقسیم نیرو در 
قســمت آموزش ابتدایی ایستاده‌ام؛ براساس بند 
»د«، با شــرط خدمت در دوره‌ی ابتدایی، آمده 
بودم. تقریباً تمام کلاس‌ها پر شده و فقط کلاس 
اول و ششــم مانده بود، آن هم در مدرســه‌های 
حاشیه‌ی شهر. گیج شده بودم. هزار سؤال ذهن 

مرا درگیر کرده بود. چه بايد مي‌كردم؟! 
ســيزده سال با دانش‌آموزانی کار کرده بودم که 
همگی بزرگ و عاقل بودند. من هم بسيار جدی 
بودم و رفتارم متناســب با گروه ســني نوجواني 
و جوانــي بود. اکنــون باید انتخاب مي‌كردم که 
در مدرســه‌ي ابتدایــی در کــدام پایه تدریس 
کنم. با برادرم و آموزگاران و مدیران مدرســه‌ي 
بادرود مشــورت کردم. هرکدام نســخه‌ای برایم 
مي‌پیچیدند، تا اینکه یکی از مدیران مدرســه‌ي 
ابتدایی پســرانه‌ا‌‌ي که همسر همکارم بودند، مرا 
راهنمايي كردند. ايشــان بيست سال بود كه در 
کلاس اول تدریس مي‌كردند. در منطقه، اســم 
و رســمی داشتند. مقام‌ها و رتبه‌هاي بی‌شماری 
در تدریس موفق کسب کرده بودند. به‌توصيه‌ي 
ايشان کلاس اول را انتخاب کردم. ایشان گفتند: 
»حالا که قرار اســت در دوره‌ي ديگري تدريس 
كني، ســخت‌ترینش را انتخاب کن تا باقی کار 
برایت راحت شــود.« ابتدا نفهمیدم که چرا باید 
کلاس اول ســخت‌تر از پایه‌هــاي دیگر باشــد. 
ایشــان گفتند: »نتــرس! من کمکت مي‌کنم.« 
انصافاً هم در چند جلســه مرا آماده‌ی تدریس 
کردند. هر زمان هم ســؤال یا اشــکالی داشتم، 
تماس می‌گرفتم. ايشــان هم بسیار علمی و زیبا 
راهنمایی‌ام مي‌کردند؛ ولی این برای راه پرفراز و 
نشیب و سختی که انتخاب کرده بودم، کافی نبود.

من کلاس اول پســرانه‌ا‌ي را كه در مدرســه‌ي 
مطهری واقع در عاشــق‌آباد و جزو مدرسه‌هاي 
حاشــیه‌ای بود، انتخاب کردم و ابلاغ خودم را به 
مدير تحويل دادم. شــور و شــوق همراه با ترس 
عجیبی داشتم. نمي‌دانستم آیا مي‌توانم از عهده‌ي 
کار جدیــد، یعنی تدریــس کلاس اول ابتدایی، 
برآيم يا نه. تجربه‌ي جدید و مبهمی بود‌. در مورد 
بچه‌هاي کوچک هیچ تجربه‌ای نداشتم. دنیایشان 
برایم نامفهوم بود. با اينكه درگیر اسباب‌کشــی 
بــودم؛ ولی فشــار رواني )اســترس( زیاد باعث 
مي‌شد، لابه‌لای شلوغی کارم، در فضای اینترنت 
به‌دنبال شــیوه‌هاي جدید تدریس و روش‌‌هاي 

برخورد با دانش‌آموزان ابتدایی باشم.

کتاب‌هاي کمک‌آموزشــی و کمک‌درسی را هم 
مطالعــه مي‌کــردم. دائم در حــال پرس‌وجو و 
مطالعه بودم. مدت‌ها بود، برای تدریس و فعالیت 
در مدرســه، کتاب جدیدی نخوانده بودم؛ چون 
نیازی نداشــتم، نه کتاب‌ها عوض شــده بود و نه 
محیط کاری، ولی حالا به‌یک‌باره همه‌چیز عوض 
شــده بود. از خدا كمك ‌خواســتم تا در این راه 

سرفراز شوم.
یک روز قبل از شــروع ماه مهر باید به مدرســه 
مي‌رفتم؛ چون جشــن آغازین کلاس‌اولی‌ها بود. 
آخرین باری که در این جشــن حضور داشــتم، 
پنج سال قبل بود که به‌همراه دخترم در جشن 
کلاس اولش شــرکت کرده بــودم. یادم مي‌آمد 
کــه بچه‌ها گریه مي‌کردنــد، لج‌بازی مي‌کردند، 
مي‌ترســیدند و مي‌خواستند به‌همراه مادرشان 
به منزل برگردند. دختر من هم خیلی بدخلقی 
مي‌کرد؛ ولی هیچ‌وقت خودم را جای آموزگاران 
آن‌ها نگذاشــته بودم که چگونه با این چالش‌ها 

برخورد مي‌کنند.
صبح زود آماده شــدم و با هزار پرسش بی‌پاسخ 
و ترس ناشــناخته وارد مدرسه شدم. کلاس من 
»اول الــف« بود، با 36 پســر کچل و کوچک. با 
توصیه‌ی مدیر کنار صف آن‌ها ایســتادم و بعد 
از مراســم آغازین، همراه بچه‌ها به کلاس رفتم. 
خداي من بايد چه مي‌كردم. نمي‌دانســتم چرا 
گريه مي‌كنند. به چه شکلی و با چه زبانی بايد با 
آن‌هــا صحبت مي‌كردم. اصلًا چه بايد مي‌گفتم. 
صحبت‌هايم را چگونه بايد شــروع مي‌كردم. تا 
پیش از این، وقتی برای معارفه به کلاس مي‌رفتم، 
همه بزرگ‌ســال و بالغ بودند و برنامه‌ی من هم 
آمــاده بــود و قبل از هر چيز، روش‌ تدريســم را 
توضيــح مــي‌دادم؛ اما در ايــن موقعيت جديد 
نمي‌دانستم بايد چه كنم. مدیر از من مي‌خواست 
كه چند نفری را که گریه مي‌کنند، آرام کنم. من 
در کلاس جلوی تخته‌ســیاه ایســتادم و با لحن 
بچگانه‌اي شــروع به احوال‌پرسي کردم. دیدم دو 
نفر زار‌زار گریه مي‌کنند. رفتم کنار یکی از آن‌ها 
تا آرامش کنم؛ ولی خودم گریه‌ام گرفت. به‌سختی 
اشك‌هايم را پاک کردم و کمی حرف زدم تا اینکه 

زنگ خورد. گیج‌تر از همیشه بودم.
روز بعد، شــروع سال جدید بود و من باید درس 
مي‌دادم. تدریس را خوب یاد گرفته بودم و خیلی 
خوب هم از عهده‌ي آن برمي‌آمدم. معضل اصلی 
مــن آرام‌کردن بچه‌هــا بود. کاری که در دوره‌ي 
متوسطه معنی نداشت. در آن دوره، دانش‌آموزان 
سر جایشان مي‌نشستند و نیازی نبود به‌زور آن‌ها 

را ســر جایشان بنشانیم؛ ‌اما در دوره‌ي ابتدایی، 
نخســت باید بچه‌ها را آرام و ثابت و مشتاق نگه 
مي‌داشتيم، ســپس درس را لقمه‌لقمه، با بازی 
و ادا و اصول، در دهانشــان مي‌گذاشــتيم. براي 
اوليــن بــار،‌ با دانش‌آموزاني روبه‌رو شــده بودم 
كه ســر جایشان نمي‌نشستند، مدام سر کلاس 
راه مي‌رفتند، ســر مداد با بغل‌دستی‌شــان دعوا 
مي‌كردند، نمی‌توانســتند مدادشان را بتراشند، 
رنــگ مداد‌ها را تشــخیص نمی‌دادند، مرا خاله 
صدا مي‌كردند، من بايد بند کفششان و دکمه‌ي 
بازشــده‌ي پیراهنشــان را مي‌بســتم، گــره‌ی 
پلاستیک لقمه‌شــان را باز مي‌كردم، ميوه‌شان 
را پوســت مي‌كندم، زیپ کیفشــان را که بسته 
نمی‌شــد، مي‌بســتم و در همان حال درس هم 
مي‌دادم و مي‌ديدم که تکلیف همان درس را در 
کتاب مي‌نویسند. آن‌ها نمي‌توانستند مداد دست 
بگيرند، وقتی دعوایشان مي‌شد، صورت همدیگر 
را چنگ می‌زدند، از پنجره بالا مي‌رفتند، گاهی 
موقع اســتفاده از پاك‌كن، دفترشان پاره مي‌شد 
و گریه مي‌کردند، زیپ شلوارشان را من باید بالا 
می‌کشیدم. دسته‌جمعی برای رفتن به دستشویی 
اجازه مي‌گرفتند. یادم مي‌آید وقتی روزي به یک 
نفرشان اجازه ندادم به بیرون برود، جلوی چشم 

نپسنديدم



تجربه

44

من خودش را خیس کرد. 
خرواری از غم و اندوه و ترس روی سرم خالی شد. 
برای اولین بار احساس ناتوانی کردم. من همیشه 
غــره بودم کــه از پس کارهایم برمي‌آیم؛ چون با 
جدیت پیگیر بودم و تلاش مي‌کردم تا به‌ بهترین 
نحو کارهایم را انجام دهم؛ ولی در اين وضعيت، 
احســاس ضعف و ناتوانی و دست‌وپاچلفتی‌بودن 
مي‌کردم. باز هم به مطالعاتم ادامه دادم. مشكلاتم 
را با همكارانم مطرح مي‌كردم و از آن‌ها راهنمايي 
مي‌خواستم. در کلاس‌هاي ضمن‌خدمت شرکت 
مي‌کردم. ســؤالات بی‌جواب بسیاری داشتم. از 
کلاســم عکس و فیلم مي‌گرفتم و به اســتادانم 
نشــان می‌دادم. یک بــار در يكي از کلاس‌هاي 
ضمن‌خدمت فارســی، فیلم ضبط‌شده‌ي کلاسم 
را به استاد نشان دادم و ابراز عجز و ناتوانی کردم 
که سه ماه از سال مي‌گذرد و من هر روز غمگین 
و غمگین‌تر مي‌شوم؛ چون نمی‌توانم بچه‌هايم را 
آرام کنم. بچه‌ها سر کلاس راه مي‌روند و فلان و 
فلان و... . براي تأیید حرف‌هايم، فیلم را هم نشان 
دادم. ایشان گفتند: »این بچه‌ها عالی هستند. تو 
چــه انتظاری از بچه‌هاي کلاس اول داری؟ آن‌ها 
تا سال قبل یا در خانه‌هايشان یا در مهدکودک‌ها 
بازی مي‌کردنــد و تو می‌خواهی به‌یک‌باره مثل 
دبیرستانی‌ها سر جایشان بنشینند؟! این رفتارها 
بســیار عادی اســت و تو باید دید خودت را به 

کودکان تغییر دهی. اینجا دوره‌ي ابتدایی است، 
با دوره‌هاي بالاتر کاملًا متفاوت است. این بچه‌ها 

کودک هستند و باید کودکی کنند.« 
آن روزها به‌قدری فشار عصبی اذیتم مي‌کرد که 
به‌خاطــر درد معده و دردهای عصبی و عضلانی 
در بیمارســتان غرضی اصفهان بســتری شدم. 
نمی‌توانســتم آسوده بنشينم و در آرامش باشم. 
بایــد از پس کار جدید برمی‌آمدم. مدیر و معاون 
و اولیا از دستم راضی بودند. مدیر همیشه از من 
تعریف مي‌کرد و مي‌گفت كه اولیا از شما راضی 
هستند. پس چرا خودم از کارم راضی نبودم؟! چرا 
این حس ضعف رهایم نمی‌کرد‌؟ با خودم کلنجار 
مي‌رفتم تا بپذیرم اینجا مدرســه‌ي ابتدایی است 
و مراجعان من کودکان شش‌هفت ساله‌اند و باید 
قدم‌به‌قدم خواندن و نوشــتن یادشان بدهم. این 
کار بسیار بزرگ و سختی بود، حتی از کلاس‌هاي 
آزمون سراســري و پیش‌دانشگاهی هم سخت‌تر 
و جان‌فرســاتر بود. کم‌کم دیدم را به موقعيت و 
محیط و کار جدید تغییر دادم. به توصیه‌هاي مربی 
ضمن‌خدمت عمل کردم و با عشــق وارد کلاس 
شــدم. با محبت زیاد و عشق و علاقه، با کودکان 
با زبان کودکانه صحبت مي‌کردم. شرایط داشت 
تغییر مي‌کرد و هر روز بهتر و بهتر مي‌شد. عاشق 
کودکان شــدم. هر روزم همراه شده بود با درس 

جدید و روش جدید و بازی جدید.

بهمن و اســفند شد. بچه‌ها مي‌توانستند متن‌ها 
را بخواننــد. باورم نمی‌شــد آن‌ها قــرآن را هم 
مي‌توانســتند بخواننــد. صدای شــیرین آن‌ها 
موسیقی جانم شده بود. چه حس خوبی داشتم. 
اصلًا توان وصفش را ندارم. زیباترین حس دنیا بود.
آخر ســال تحصیلی شد. من جشن شادی الفبا 
را وقتــی گرفتم که یکــی از دانش‌آموزانم متن 
دوازده‌خطــی را که آماده کرده بودم، در حضور 
دانش‌آموزان و اولیا خواند و من از ذوق و شوق 
گریــه کــردم. بله، بالاخره من توانســتم و این 
سخت‌ترین تجربه‌ی کاری من بود. خدا را شکر 
كه موفق شدم. سال تحصیلی تمام شد و من از 

تجربه‌ي جدیدم راضی بودم. 

سخن آخر
معلمی کار بســیار پیچیده و ســختی است که 
اگــر از قواعد آن آگاه نباشــي، نمی‌تواني موفق 
شــوي. شناخت قواعد کار، به‌خصوص آگاهي از 
روان‌شناسي دانش‌آموزان، مسير را هموار و این 
شغل را به شغلی بسیار زیبا و سرگرم‌کننده و پر 

از هیجان وتنوع تبديل مي‌كند.
بنــده به‌عنــوان یک معلم به خودم قول دادم که 
دیگر سخت‌ترین کار را برای شروع انتخاب نکنم؛ 
مگر اینکه زرهی فولادی و ســخت برای خودم 

آماده کرده باشم.
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آزاده طوسي‌طبيبي،كارشنا‌س‌ارشد 
برنامه‌ريزي آموزشي، آموزگار پايه‌

ششم ابتدايي، استان مازندران

وارد کلاس كه شــدم، دیــدم بچه‌ها از قضیه‌اي 
ناراحــت و عصبانی‌اند. از همه‌ي ‌آن‌ها خواســتم 
برگه‌ي ســفيدي را بردارند و  تمام عصبانیتشــان 
را بــا مداد مشــکی روی برگــه خالی کنند. 
بــه عبارتی از آن‌ها خواســتم برگه را 

خط‌خطی کنند.
اول تعجــب کردند؛ ولی وقتی دیدند من هم 
دارم تخته را با ماژیک خط‌خطی می‌کنم؛ آن‌ها هم 

دست به کار شدند.
كار خط‌خطي‌كردنشان كه تمام شد، به آن‌ها گفتم: 
»بياييد با يكديگر نقاشــی و اشــکال ریزودرشتي را 
بیــن آن خط‌های عصبانی پيدا كنيم.« قرار شــد هر 
كس هر تصويري را كه ديد، با مداد رنگي مشخص و 

سپس آن را رنگ كند. 
بعــد از مدتــي، به نظر مي‌رســيد بچه‌ها همگي دليل 
ناراحتي‌شــان را فرامــوش كرده بودند و حتي بســيار 
خوش‌حــال بودنــد. خوش‌حال از اینکه از بین خط‌‌هاي 

بی‌فایده تصویرهاي قشنگ بيرون كشيده‌اند. 
در واقــع مــن معلم با این کار توانســتم به دانش‌آموزانم 
یــاد دهــم که هر چیزی در زندگی حکمتی دارد. در بین 
مشــکلات هم می‌توانیم چیزهای خوبی به دست بیاوریم. 
مهم زاویه‌ي دید ما به آن مشــکل اســت. اگر بچه‌ها فقط 
کاغذ را خط‌خطی می‌کردند، شاید هیچ‌وقت این موضوع به 
ذهنشــان نمي‌رسيد که می‌توانند نقاشی‌هایی زیبا از میان 

آن خطوط پیدا کنند.

خط‌خطی
درمانی
مهار خشم دانش آموزان با استفاده ازخط‌های ناهماهنگ

   عكاس: ثريا ابراهيمي
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محمدرضا رشیدی
كارشناس ارشد حسابداري

قصه‌درس‌های مجله‌ی
رشد كودک، آذرماه

در شــماره‌ي آذرمــاه اين مجله، بــا توجه به 
بودجه‌بندي درس فارسي پايه‌ي اول، براي چهار 
درس دوم كه شــامل هشت نشانه‌اند، داستان 
نوشته شده است. نظر به اينكه آموزش مهارت 
»خوانــدن« در پايــه‌ي اول مبتني بر رويكرد 
كل‌خوانــي اســت و در اين رويكرد، آموزش از 
كل به جزء صورت مي‌گيرد، آغاز فرايند آموزش 

با خواندن داستان شروع مي‌شود. 
معلــم گرامي پايه‌ی اول هفته‌ای دو نشــانه را 
آموزش مي‌دهــد. ازاین‌رو، در مجله‌ی كودك 
آذرماه براي كلمات هدفِ هر دو نشانه داستانی 
نوشــته شده است. در این داستان‌ها، نويسنده‌ 
تلاش كرده است با استفاده از كمترين كلمات 
و همچنیــن با تكرار كلمات هدف اثری جذاب 
خلق کنــد و براي تثبيت روند كلمه‌خواني در 
كلاس، محتوايــي تلفيقــي از دو وجه متمايز و 
مهم فارســي، يعني ادبيات و زبان‌آموزي، براي 
اســتفاده‌ی معلمان ارائه دهد. براي هرچه بهتر 
رقم‌خوردن اين امر، يك كارشناس زبان‌آموزي 
پايه‌ي اول نيز در كنار نويسندگان حضور دارد 
تا قصه‌درس‌ها در كنار جذابيت‌هاي داســتاني 
براي بچه‌ها، از نظر زبان‌آموزي هم براي معلمان 

محترم كاربرد داشته باشد.
در فراينــد كل‌خوانــي، دانش‌آموز باید قبل از 
خواندن داســتان از روي متن، كليات آن را از 
روي تصويرهــای ارائه‌شــده حدس بزند. بدین 
منظور، براي هر داســتان شش تصوير طراحي 
شده است تا دانش‌آموز، قبل از خواندن، بتواند 
موضوع را حدس بزند و تا حدودي هم ماجراي 

داستان را با دنبال‌كردن تصويرها بيان كند.

داستان اول: نان ابری
دارا و سما و باد در دشتي زيبا مشغول دنبال‌بازي 
هســتند كه ناگهان ابركوچولو گريه‌كنان جلو 
مي‌آيد. بچه‌ها متوجه مي‌شوند مادر ابركوچولو 
براي باريدن به جنگل رفته و ابركوچولو دلتنگ 
شــده اســت. بچه‌ها براي خوش‌حال‌كردن او 

فكري به سرشان مي‌زند... .
اين داستان بر مبناي كلمات هدف درس پنجم 
كه دو نشانه يعني »ر« و »ن« را آموزش مي‌دهد، 
نوشته شده است. كلمات هدف اين دو نشانه كه 
نويسنده بر مبناي تكرار آن‌ها داستان را نوشته 

است، عبارت‌اند از: مادر، ابر، باران، نانوا، نان.

داستان دوم: سرباز تيرانداز
دارا و ســما و امين‌كوچولــو در خانــه تفنگ‌بــازي 
مي‌كننــد. اميــن ســرباز و دارا تيرانــداز مي‌شــود. 
ســما هــم ايــران را مي‌ســازد. ناگهــان دشــمن 

حملــه مي‌كنــد... 

اين داستان بر مبناي كلمات هدف درس ششم 
كــه دو نشــانه يعنــي »اي« و »ز« را آموزش 
مي‌دهد، نوشته شده است. كلمات هدف اين دو 
نشانه كه نويسنده بر مبناي تكرار آن‌ها داستان 
را نوشته است، عبارت‌اند از: ايران، امين، ايراني، 
آبي، سفيد، سرمه‌اي، سرباز، تيرانداز، زرد، سبز.

داستان سوم: كتاب‌بازی
كتابچه پيشنهاد كتاب‌بازي مي‌دهد. دارا و سما، 
با تيليك‌پيليك كتابچه، وارد كتاب مي‌شــوند. 
باد تندي مي‌وزد و ســقف خانه را كج مي‌كند. 
جوجه‌گنجشــكي از روي درخــت كنار نرده‌ي 
اســتخر مي‌افتد. ســما آرزو مي‌كند اي كاش 

دستان درازي داشت... .
اين داستان بر مبناي كلمات هدف درس هفتم 
كه دو نشانه يعني »اِ« و »ش« را آموزش مي‌دهد، 
نوشته شده است. كلمات هدف اين دو نشانه كه 
نويسنده بر مبناي تكرار آن‌ها داستان را نوشته 
اســت، عبارت‌اند از: استخر، نرده، خانه، درخت، 

چشم، گوش، انگشت.

داستان چهارم: اردک ساكت
ايـن قصـه‌درس ماجـراي اردكي اسـت كه دلش 
هواي دريا كرده و از غصه‌ي دوري دريا سـاكت 
شـده اسـت و كواك‌كـواك نمي‌كنـد. سـما و 

قصه‌های رشد
پسنديدم
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اســت و پدر هرچه تــاش مي‌كند از عهده‌ي 
پختن تخم‌مرغي ســاده هم برنمي‌آيد. بچه‌ها 
متوجه مي‌شــوند كه ســوپ چغندر براي مادر 
خوب اســت؛ پس دســت به كار مي‌شوند و سر 
ســاعت مقرر وارد كشتي اسرارآميز پدربزرگ 
مي‌شوند و همراه با او به جزيره‌هاي متعدد سفر 
مي‌كننــد. در هر جزيره هم اتفاقات جذابي رخ 
مي‌دهد كه بچه‌ها با پشــت‌ سرگذاشتن آن‌ها،  
بــا مواد لازم براي پختن آش چغندر و مراحل 

پخت آن آشنا مي‌شوند. 
محتواهايــي كه در قصه‌درس مجله‌ي رشــد 
آموزش نوآموز آذرماه به كار رفته‌اند، عبارت‌اند 

از:  
اجتماعي پايه‌ي سوم: »همکاری در خانواده«؛

رياضي پايه‌ي سوم: »عددهای کسری«؛ 
علوم پايه‌ي دوم: »پیام رمز را پیدا کن«؛

رشد  مجله‌ی   قصه‌درس 
آذرماه دانش‌آموز، 

در شماره‌ي آذرماه »رابي‌را« حلزون ماجراجوي 
قصه‌درس ما كه از طرف پدربزرگش مأموريت 
رساندن دانه‌هاي شفابخش به قله‌ي قاف را دارد، 
بعد از خداحافظي با الاغي به نام »زودشوت«، 
از خستگي خوابش برد و صبح با صداي كلاغي 
به نام »زودحرف« از خواب بيدار شــد. ادامه‌ي 
مســير تقريباً غيرممكن بــود. روبه‌روي رابي‌را 
درياچه‌ي بزرگي بود. بالاخره زودحرف تصميم 
مي‌گيــرد به رابي‌را كمك كند. كلاغ حلزون را 
پشــت خودش سوار مي‌كند و روي درياچه به 
پــرواز در مي‌آيد. در راه اتفاقات بامزه و جذابي 
براي اين دو همســفر رخ مي‌دهد كه هر كدام 
به يكي از مفاهيم درســي ابتدايي دوره‌ي دوم 

مربوط مي‌شود.
محتواهايــي كه در قصه‌درس مجله‌ي رشــد 
دانش‌آموز آذرماه به كار رفته‌اند، عبارت‌اند از: 

علوم پايه‌ي پنجم: »حرکت بدن«؛
رياضي پنجم دبســتان: »نســبت، تناســب و 

درصد«؛
مطالعــات اجتماعی پايه‌ي چهارم: »جهت‌های 

جغرافیایی«؛
فارسي پايه‌ي چهارم: »آرش کمانگیر«؛

 آموزش قرآن پايه‌ي ششم: درس پنجم. 

مادربـزرگ نمي‌داننـد چرا اردك سـاكت اسـت، 
تا اينكه روزي سـما يك نقاشـي مي‌كشـد... .

ايـن داسـتان بـر مبنـاي كلمـات هـدف درس 
هشتم كه دو نشانه يعني »ي« و »اُ« را آموزش 
مي‌دهد، نوشـته شـده اسـت. كلمات هدف اين 
دو نشـانه كـه نويسـنده بـر مبنـاي تكـرار آن‌ها 

داسـتان را نوشـته اسـت، عبارت‌انـد از: دريـا، 
قايـق، يـك، چـاي، مادربزرگ، اتـاق، اردك.

رشد مجله‌ی  قصه‌درس 
آذرماه نوآموز، 

در اين شــماره، مادر آيه و آرمان سرما خورده 

نپسنديدم
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چشم‌های              
طوفانی زهرا

زهرا منصوری
كارشناس آموزش ابتدايي و آموزگارپايه‌ي چهارم  ابتدایی،

استان زنجان، شهرستان خدابنده

عشق را چگونه می‌توان تعریف کرد. شوق را چگونه می‌توان نوشت و لذت را چگونه 
مي‌توان در قالب کلمات بیان كرد. معلمی برای من شغل نیست؛ عشق است، شوق 
است و لذت. لذتی که قصد دارم، در حد توانم، جرعه‌ای از آن را برایتان وصف كنم.

در یکی از روزهای نزدیک عید نوروز، در حال انجام کارهای خانه بودم که گوشی 
همراهم زنگ خورد. پاسخ تماس را دادم. صدای گرمي را شنیدم که با مهربانی 
بسیار احوال‌پرسی می‌کرد. در کوچه‌پس‌کوچه‌های ذهنم به دنبال صاحب صدا 

می‌گشتم که پرسید: »آیا مرا به خاطر آوردید؟«
توضیح داد که من زهرا هســتم و شــما شش سال پیش، در روستای کهلا، 

معلم کلاس اول من بودید.
در یک لحظه چشم‌های سبز و زیبای زهرا با صورت کک‌مکی و لبخند 
پرمهرش در مقابلم ظاهر شد و شور و عشق در قلبم تپیدن  گرفت. 

آیا این همان زهرا بود که با این لحن زیبا صحبت می‌کرد؟
به شــش ســال قبل برگشتم. به زمانی که برای اولین سال 
تدریسم به روستای کهلا می‌رفتم. سختی و طولانی‌بودن 
مسیر عشقم را به فرزندان سرزمینم کم نمی‌کرد. هر روز 

با شور و نشاط به کلاس می‌رفتم.
زهرا دختری زیبا و باادب و باهوش بود؛ ولی در ادای 
درســت حروف مشکل داشت. به همین خاطر 
هم‌کلاسی‌هایش گاهی او را مسخره مي‌كردند. 
چشم‌های سبز زهرا در اين مواقع به  دریایی 

طوفانی بدل می‌شد.
من که طاقت دیدن این صحنه را نداشــتم، 
با مادر زهرا قرار ملاقاتی گذاشتم. مادر زهرا 
گفــت که او خیلی دیر شــروع به صحبت 
کرده و از همان ابتدا در ادای حروف مشکل 
داشــته اســت. والدین زهرا مشــکل او را 
 حل‌نشدني می‌دانستند و از این موضوع بسیار

 رنجیده‌خاطر بودند.
به مادر زهرا اطمینان دادم که اگر او را به مرکز 
گفتاردرمانی ببرند، مشکلش تا حد زیادی 

حل خواهد شد.
مادر زهرا ناباورانه به حرف‌های من گوش 
می‌کرد؛ مانند کسی که در تاریکی محض 
کورســوی نوری یافته باشد. مثل یعقوب 
که نشانی از یوسف یافته بود، برق شوقي در 

چشمانش مي‌درخشيد.
با کمک همکارانم یک مرکز گفتاردرمانی به آن‌ها معرفی 
کردم. از آن روز هر هفته چهارشنبه مادر زهرا، ساعت 
یازده، به دنبال او می‌آمد تا او را به مركز گفتاردرمانی 

كه پنجاه كيلومتر با ما فاصله داشت، برساند.
حــالا نتیجه‌ی آن همه تلاش و محبت پدر و مادر 
زهرا لحن زیبا  و کلمات و زبان شیوای اوست و چه 

لذتی بالاتر از این برای یک معلم!
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وَأوَْفُوا الكَْيْلَ إذَِا كِلْتُمْ وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَقِيمِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلً

‌و هر چه را به پيمانه مى‌سنجيد تمام بپيماييد و كم و گران نفروشيد وهمه چيز را
 با ترازو ىدرست و عادلانه بسنجيد، كه اين كار ىبهتر و عاقبتش نيكوتر است
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  مدرسه فقط مدرسه نیست!
  سنجیدنِ سنجش!
  فرصت ماجراجویی

نمره را آخر پاییز می‌شمارند؟! 
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